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کلمة الناشر 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام علی آشرف المرسلین 
سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 

آما بعد: فان مولفات قطب دائرة الارشاد» غوث الثقلین علی السداد» 
الساثر في ال الراکع» الساجد» ذي الجناحین ضیاء الدین الشیخ 
مولانا خالد البغدادي الشهرزوري النقشبندي العثمانی البغدادي قدس 
الله سره ونفعنا من برکاته لا زالت -ولله الحمد- متداولة فی المدارس 
فأرادت المكتبة الهاشمية آن تتشرف بخدمتها بطبعها مبتدثة بدیوانه 


قدس الله سره بٍذن الله وتوفیقه» سائلة من المولی تعالی بجاه المصطفی 


التوفیق» وطالبة من الأساتذة والاخوان الدعاء. 


هذا ونسل الّه تعالی الدوام والثبات علی الهداية في طریقه» ونصلي 
ونسلم علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وعترنه آجمعین. و آخر 
دعوانا آن الحمد لا رت العالمین. 


انتشارات سمرقند با آثاری که در حوزه های مختلف به چاپ رسانده 
در خدمت خوانندگان محترم می باشد. در میان این آثار» کتاب های 
تصوف قدیمی ازجایگاه بسیار مهم برخوردار است. 

البته آثار تصوف در کتابخانه های بر گزیده و بزرگ جهان قابل رویت 
است. تقریباً در همه ی خانه ها حداقل یک کتاب تصوف یافت می 
شود. انتشارات سمرقند هم تعدادی از اين آثار را به چاپ رساند و 
بخشی دیگر نیز آماده ی چاپ می باشد. لذا صداقت و ترجمه ی 
صحیح و روان اين آثار ارزشمند وظیفه ی اصلی انتشارات می باشد. 
بعلاوه بررسی دقیق پاورقی ها و پا نوشت ها هم مورد توجه قرار 


می گیرد. 


این آثار کهن قدیمی که عموماً برای هر دیدگاه و ادراك قابل فهم 
است مورد توجه انتشارات می باشد. وجود دیدگاه و ادراك های 


مختلف هم در خور توجه است. 


از طرفی دیگر اين آثار قدیمی با به دست کرفتن قلم اندیشه ی 


عصر. موضوعاتی ده در ان عصر احتیاج فراوان دارد. عقیده و 
مذهب مولف. مسأله هاتی اجتماعی و سیاسی عصر را انعکاس می 
دهد. و در ادامه هر کدام از آثار تصوف مولود تفکر های مختلف 
صوفی است. هر يك از اصول تصوف مختص همان تفکر است. از 
این رو توصیه می شود خوانندگان مخترم هر آنچه در کتاب می بینند 
عمل نکنند. و موضوعات که به آیین و دیدگاه شان مناسب می باشد 
همت گمارند. 

فراموش نشود که خالقان این آثار دارای قدرت تفکر معمولی نیستند. 
همانند فقه هم تصوف دارای تفاوت هایی در درجه ی ادراك معمول 
می باشد. در اين گونه نوشته ها با مطالعه بیشتر پاورقی ها و پا نوشت 
ها هم شاید درک اين آثار میسر نشود. 

خوانندگان محترم »انتشارات سمرقند کتاب هایی که در حوزه های 
مختلف به چاپ رسانده را می توانند مورد استفاده قرار دهند. اما باید 
نزديك ترین کتاب ها با مذهب خود را انتخاب مطالعه کنند. 
انشااله امید است کتابی که در دست دارید وسیله ای برای اخلاص و 
انجام اعمال صالح و علم صحیح مورد استفاده قرار گرفته و برای 
تمامی جویندگان راه حقیقت طلب مغفرت و آمرزش را از حق تعالی 


داریم. 


ترجمة مولانا خالد بالفار سية 

زندگی مولانا خالد بغدادی (۲ ۱۱۹۳-۱۲ هجری قمرین) 
مولانا خالد بغدادی» از مجتهدین قرن ۱۳ هجری قمری و از علماء 
بزرگ و راهنمای کامل به حساب می آید و خدمات بسیاری به دین 
اسلام انجام داده است. او از بنیانگذار ان فرقه خالدیه می باشد. نام 
کامل او بهاء‌الدین دیاء‌الدین خالد بن احمد بن حسین الشهرزوری 


است. 

جد پدری او به حضرت عشمان بن عفان می رسد و به همین دلیل 
به نام عثمانی مشهور بود.و به لقب مولانا که در معنای بزرگ و آقا 
است و پدرش پیرمیکاییل نیز با لقب شش انگشت شناخته می شد. 
او پدری کامل و در پرورش مولانا نقش به سزایی ایفا کرد. مادرش 
نیزاصل و نسبش به پیرولی خضر فاطمی میرسید که تا اهل بیت ادامه 
داشت و به نیکی از او یاد می کردند. 

تحصیل علم 

مولانا خالد در سال ۱۱۹۳ هجری فقمری در شهر سلیمانیه عراق در 
روستای قره داغ به دنیا آمد و در همان روستا پرورش یافت. قره داغ 
به آب های روان و باغ ها و باغچه ها همچنین به مرکز علمی اش 


مشهور است. 


مولانا خالد در سنین کودکی به فراکیری علم همت کماشت.سالهای 
آغازین تحصیل علم را در همین مراکز دینی به پایان رساند.و به 
تحصیل علوم عماید «صرف و نحی تفسیر» حدیث» کلام فقه» 
تصوف. منطق. ریاضیات بلاغت» و غیره پرداخت 

و تمامی علوم عقلی و نقلی زمان خویش را آموخته وبا سرودن شعر 
در دوران نوجوانی به موفقیت چشمگیری دست یافت و به دلیل 
وجود هوش بسیار و اخلاق نیکو و تقوا توجه زیادی را به سوی 
خودش جلب کرد.در این مدت در درس بسیاری از علما حاضر شد 
و به این دلیل از خانواده و دیار خود دور ماند. 

در درس علمایی همچون شیخ عبدالله هیرپانی ابراهیم بیاری» ملا 
محمد صالح؛ عبد الرحیم ملازاده زیاری و شیخ محمد قاسم سنندجی 
شرکت کرده و به کسب علم پرداخت. به خصوص از دو مجتهد طراز 
اول زمان خود به نام های عبدالرحیم برزنجی و شیخ سید عبدالرحیم 
علوم ظاهری را به پایان رساند و اجازه اجتهاد گرفت. 

مولانا خالد بسیار باهوش و دارای حافظه ای قوی بود. اساتیدش 
مدهوش ذهن بسیار قوی او بودند و بسیاری از چیزها را از ضمیر 
ناخود آگاه خود بیان می کرد. 

مایه تعجب همگان می شد ودیری نپایید که آوازه ی علم قدرت 
تفکر بسیار» و تقوایی که خداوند متعال به او عنایت کرده بود در شهر 


های دیگر فراگیر شد. 


پس از اتمام دروس حوزوی بیشتر زمان خود را در راه علم و عبادت 
سپری کرد. شهردار بابان منطقه قره باغ ابراهیم پاشا خواهان تدریس 
علوم دینی توسط او بود.پدرش هم در اين آرزو بود. اما مولانا خالد 
خودش را لایق مدرس بودن نمی دانست و تمامی اين در خحواست 
ها را اینگونه پاسخ می داد: هنوز چیزی را که مرا مکلف آن می کنید 
آمادگی نداشته و توانا نیستم. او به تحصیل علوم ریاضیات »هندسه. 
علوم فضاء جغرافیا از اساتید مشهور و گوناگون در سطح بالایی 


پرداخت. 

در سنندج از علم زمان خود به نام علی کوشجو به فراگیری علم 
نجوم مشغول شد و همچنین در پای درس شیخ محمد سنندجی 
شرکت کرد و اجازه اجتهاد دریافت نمود. در سال ۱۲۱۳ هنوز بیست 
سال بیشتر نداشت که به دیار خویش بازگشت. 

در آن روزها در شهر سلیمانیه بیماری وبا شروع به فراگیر شدن بود 
حتی استادی که به او اجازه اجتهاد داده بود در اثر همین بیماری از 
دنیا رفت. با وفات استاد خویش به علت نبود اساتید دیگر شروع به 
تدریس دروس به مدت هفت سال در مدرسه علمیه نمود. 

آداب و منش 

و علاقه ای به زندگی دنیوی نداشت. 

راند و مردم را از بدی ها پرحذر می داشت. دارای صفات نیکو و 
در زندگی بسیار با قناعت بود و با گذشت زمان نیرویی الهی او را به 


دنیایی روحانی سوق می داد. 


و 
مولانا خالد در سال ۰ جهت عبادت حج قدم در عرصه این 
مراسم بزرگ نهاد. او پیوسته آرزوی زیارت مقبره حضرت محمد 
(ص) و طواف خانه خدا را داشت زیرا عشق او به حضرت محمد(ص) 
شتا پرو تدای ان وش ام اند: 

او در این سفر از طریق موصل. دیاربکر» شانلی عورفا؛حلب و 
دمشق به عربستان رفت. در مسیر خود با علمای برجسته دیدار 
و گفتگو کرد. و نیز در میان سفرهایش با بسیاری از بزرگان علم 


حدیث دیدار کر 


هم در هنگام عزیمت و هم در بازگشت در دمشق با شیخ محمد 
کوزبری(۱ ۰۱۲۲.ق) با علم حدیث آشنا و علم لازم برای روایت 
احادیث را فراگرفت و در این علم نیز به درجه اجتهاد نائل کشت 
و همچنین از نماینده همان استاد که شیخ مصطفی کردی بود جواز 
طریقت قدریه را دریافت نمود. 

او بعد از یک سفر طولانی به مدینه رسید. وهنگام ورود به شهر مدینه 
حضرت رسول اکرم را با قصیده ای که به زبان فارسی بود مدح و 
ستایش کرد و زمانی که در مدینه بود بیشتر اوقات خود را در مسجد 
نبوی می گذراند و با انسان های نیک سیرت دیدار می کرد. مولانا 
خالد بغدادی در مکه مکرمه و مدینه منوره شاهد بسیاری از الطاف 
الهی شد. یک نمونه از این نیکی ها و الطاف را خود این گونه نقل 
می کرد: 


وقتی در مدینه منوره بودم یک روز برای جستجوی افراد نیک سیرت 
و اهل دل کوشیدم هدفم یافتن نصیحت های درست و عمل به آنها 
و انجام اعمال نیک بود.یک بار با کسی که اهل یمن بود روبرو شدم. 
یک انسان کامل و در طریقت تصوف به مرتبه ای بالا نائل آمده» نفس 
اش را اصلاح کرده و یک انسان عالم و مرشد کامل بود. 

به اینکه او نفس اش را اصلاح کرده بود و در نزد خذا دارای مقام 
رضا و یک بنده واقعی بود باور داشتم. او به من این سخنان را گفت: 
آن هنگام که در مکه مکرمه هستی وقتی چیزی که باعث شد اشتباه 
بودن اعمال را درک کردی. بلافاصله به مخالفت با آن نپرداز. خاک 
آنجا پر برکت است و چگونه بنده بودن انسان ها را فقط خدا می 
داند. 

مدت زمانی گذشت و من به مکه مکرمه رفتم» هر چیز و در صدر 
آنها خانه خدا توجه مرا به خود جلب می کرد و به تمامی حرکات 
و رفتار خود توجه بسیار داشتم. یک روز جمعه بود. به طواف خانه 
خدا رفتم. نماز خواندم و طوافی انجام دادم. سپس شروع به خواندن 
کتاب دلایل الحیراه کردم. در آن حین رفتار یک فرد توجه مرا به خود 
جلب کرد.فردی با ریش سیاه در حالی که به خانه خدا تکیه داده بود 
به من نگاه می کرد. 

در آن وقت به خود گفتم حتما زشت بودن این عمل را نمیداند؛ 
خواستم به او تذکری بدهم. در حالی که به نزدش می رفتم خواستم 
به علت انجام حرکت ناپسندش به او تذکری دهم متوجه من شد 


و چنین کفت: برادرم‌ادر نزد خداوند احترامی که به بنده ی صالح 
خدا گذاشته شود از احترامی که به خانه خدا گذاشته می شود بیشتر 
است. ارزش قلب انسان مومن از سنگ کعبه به مراتب بیشتر است. 
سخنانی که در مدینه منوره به تو گفته شد چقدر زود فراموش کردی! 
آن وقت من یکی از بندگان خالص خدا بودن او را درک کردم. 
خواستم دستش را ببوسم. به خود گفتم دنبال مرشد کاملی که میگردم 
شاید این انسان باشد. 

نخواستم به خود او این حرف را بگویم. اما یکباره در جواب گفت: 
کسی که تو را ارشاد کند اینجا نیست. با دستش به طرف هندوستان 
اشاره کرد و گفت: از آن سرزمین برای تو یک اشاره معنوی خواهد 
آمد. در آن موقع من خودم هم به نبود مرشد کامل در حرمین شریفین 
ایمان آوردم. 

در آن سال مولانا خالد بغدادی زیارت حج را به طور کامل به 
اتمام رساند و هنگام بازگشت از سفر حج بزرگانی که در مسیر او 
قرارداشتند دیدار و گفتگو کرد و در آخر امر به دیار خود سلیمانیه 
باز گشت و شروع به تدریس دروس به شاگردان و طلبه ها نمود در 
این دوران روزها را در حسرت دیدار با یکی از عالمان کامل سپری 
می کرد. 

در آن روزها مولانا محمد درویش عزیم آبادی که یکی از فرستادگان 
عبدا... دهلوی و از بزرگان با کمال بود از دهلی به سلیمانیه. او که 


سالها در مکتب تصوف تربیت شده و در نهایت اجازه ارشاد دریافت 


کرده بود هنگامی که قصد ارشاد انسان ها را داشت در مسیر خود به 
سلیمانیه در بخارا قبر یکی از بزرکان فرقه نقشبندی را زیارت کرد و 
از تمام منطقه ماوراالنهر و خراسان گذشت و برای مدتی تصمیم به 
ماندن در سلیمانیه را گرفت. 

مولانا عزیم آبادی هنگام ورود به سلیمانیه با یکی از جوانان که حدود 
۰ سال داشت و در مدرسه سلمانیه به تدریس و بحث مشغول بود و 
یکی از فقهای مذهب شافعی به شمار میرفت روبه رو شد. این جوان 
کسی جز مولانا خالد بغدادی نبود. 

آن زمان او را با نام "شیخ خالد" می شناختند. 

مولانا خالد یکی از نیات خود را به محمد درویش عزیم آبادی 
چنین بیان می کند: "درونم چیزی کم است» در جستجوی یک انسان 
و راهتمای کامل هستم. اما متاسفانه تا به امروز کسی را نیافتم. چه 
پیشنهاد و توصیه ای برای من دارید؟" 

در جواب او مولانا محمد درویش عزیم آبادی چنین پاسخ داد: در 
دهلی یکی از بندگان صالح خدا هست که قوس اعظم و انسان کامل 
است. اگر بخواهی تو را به درگاه او می برم. یکبار خود من از او 
از بلاد آناطولی عالمی به هندوستان خواهد آمد. امید دارم آن انسان 


تو باشی. بعد از مدتی هر دو با هم به طرف دهلی رهسپار شدند. 


سفر هندوستان 

مولانا خالد در سال ۱۲۲ هجری قمری برای جستجوی استاد 
خویش رهسپار هندوستان شد و هنگام شروع سفر این جملات را به 
زبان آورد:"هدفم رسیدن به حق است و تا زمانی که به آن نائل شوم 
در مقابل تمامی مشکلات صبور خواهم شد. اگر چیزی که دنبالش 
هستم خیلی دور باشد تا آن را بدست آورم تلاش خواهم کرد." 
مولانا در سفر خود به سوی هندوستان از مکان های زیادی عبور کرد 
از تهران و بسیاری از شهرهای ایران گذشت.در ايران با عالم مشهور 
ایرانی به نام اسماعیل کاشی دیدار و به صحبت با او پرداخت. در 
گفتگومایش طلبه های استاد کاشی هم شرکت می کردند.مولانا خالد 
در مناظره ها با استاد کاشی بر او چیره شد. 

مولانا خالد بغدادی سپس به بسطام» سمنان» نیشابور رفت. در بسطام 
مقبره ی دریای معرفت شیخ بایزید بسطامی را زیارت کرد و با قصیده 
ای به مدح او پرداخت و در آن منطقه به زیارت قبور بسیاری از 
مشایخ را زیارت کرد. 

و در طوس (مشهد) قبر حضرت علی بن موسی الرضا را زیارت کرد 
و در رئای آن حضرت یک شعر زیبای فارسی سرود و تمام شاعران 
طوس این شعر فارسی را حفظ کردند. از مشهد به تربت جام رفت 
و در آن شهر هم قبر یکی از مشایخ تربت جام شیخ الاسلام احمد 
نمکی جامی را زیارت کرد و سپس به یکی از شهرهای افغانستان که 


هرات نام داشت رسید. 


مولانا خالد در سر راه خود با بسیاری از علما و فضلا آشنا شد. 
کسانی که با نفس خود جهاد کرده و در اين زمینه به مرتبه استادی 
نائل گشته بودند. 

مقبره بسیاری از علما را زیارت کرده و شعر های زیادی در مدح آنها 
سرود. حتی علمای هرات هنگام خروج او از هرات تا چند کیلومتر 
دورتر از شهر او را بدرقه کردند. از کوه ها و دشت ها گذشت و از 
قندهار و کابل و از آنجا به شهر عالمان که پیشاور نام داشت رسید. 
در پیشاور با علما شهر به مناظره پرداخت و به خوبی به تمامی 
سوالات پاسخ داد. در پیشاور با عزت و احترام از او پذیرایی کرده و 
چند روز بعد او را بدرقه کردند. 

بعد از طی مسافتی بسیار به لاهور رسید. لاهور هم مرز بین پاکستان 
و هندوستان و هم مرکز علم و فرهنگ بود. در لاهور نماینده میرزا 
مظهر جان جانان» مولانا شیخ معمر شناء الله بود.مولانا خالد چند 
روزی را مهمان شیخ معمر شد. 

روزهایی که در آنجا بود را چینن روایت کرد: آن شب در خواب 
شیخ معمر را دیدم که مرا به طرف خودش دعوت می کرد.اما دلم 
نمی خواست به آن طرف بروم و سخت در تلاش بودم. روز بعد 
خواستم خوابم را به ایشان بگویم اما هنوز چیزی را نگفته بودم که 
بلافاصله به من گفت: 

باید به دهلی بروی؛ در آنجا به خدمت برادرمان عبدالله خواهی رسید 


امانتی که به تو وعده داده شده در نزد او به حقیقت می پیوندد. از 


سخنان او چنین برداشت کردم به هر میزان که مولانا شیخ معمر 
شناءالله به تربیت من همت گماشته معنویات شیخ عبدالله دهلوی به 
آن چیره گشته به خداوند متعال شکرگزار شدم." 

مولانا هنگامی که به دهلی رسید صدها شهر و هزاران کیلومتر و یک 
سال زمان را گذرانده بود و روز به روز عشق به طلب مرشد و راهنما 
در او بیشتر شده بود. 

ره 

مولانا خالد در سال ۱۲۲۵ هجری قمری به هندوستان رسید. و به 
طریقت نقشبندی پیوست. تمامی اذکار و ورد ها را فرا گرفت. در 
مدت ۵ ماه به مرتبه حضور و مشاهده نائل گشت و از عبدالله دهلوی 
اجازه اجتهاد دریافت نمود.نفس خود را با تزکیه و عبادت پروراند و 
به مدت یک سال در این درگاه ماند و تمامی مراتب تربیت در تصوف 
را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و به علم مشاهده و دریافت 
حقایق واصل شد. 

عبدالله دهلوی ۵ طریقت دیگر را به او آموزش داده و اجازه ارشاد 
آن ها را هم به او داد. اين ۵ طریقت عبارتند از: نقشبندی» قدیری» 
سهروردی» کوبروردی» چیشتی. و همچنین از یکی از مشایخ طریقت 
زهیری شیخ ولی الله حنفی نقشبندی اجازه روایت کتب سته را دریافت 
و بدین صورت عبداله دهلوی از مولانا خالد بغدادی در خواست 
بازگشت به وطن و ارشاد افراد را از او می کند وهنگام خروج مولانا 
خالد از دهلی عبدالله دهلوی به همراه مریدانش تا چند کیلومتر دورتر 
از دهلی مولاناخالد را بدرقه کردند. 


ارشاد 
بعد از خروج از دهلی درسر راه خود به هر کجا می رسید از زندگانی 
پیامپران و اصحاب آنها سخن میگفت و به مردم از اخلاق نیکو و 
پسندیده سخن می گفت. فواید طریقت نقشبندی را بازگو می کرد. و 
بدین طریق از روستا ها و شهرها انسان های زیادی او و کسانی که به 
او منتسب بودند را دوست می داشتند. 

در سال ۱۲۲۲ به سلیمانیه رسید. در همان سال چندین بار قبر 
عبدالقادر گیلانی را زیارت کرد و رفته رفته مردم به درگاه او هجوم 
نت 

مولانا خالد در علوم ظاهری و باطنی یک مجتهد کامل بود. و به این 
علت به او ذوالجناح خطاب میکردند. اما مانند هر زمان در تاریخ 
دشمنان او از سخن پراکنی و افترا دور نمانده و با او به دشمنی 
پرداختند تا آنجا که این شکایت ها به گوش حاکم زمانش رسید. 
در حالیکه مولانا خالد تمام بدی ها را با دعای خیر پاسخ می داد 
این دشمنی ها تا آنجا ادامه یافت که مولانا خالد تصمیم به هجرت 
به بغداد را گرفت. 

در بغداد در مکانی به نام اخلاصیه مدرسه ای اصفهانی وجود داشت 
که به ویرانه ای تبدیل شده بود. او این مدرسه را با همکاری مریدان 
و درویشان بازسازی کرد و مدرسه را به بهترین مکان برای خدمت» 
علم و ذکر تبدیل نمود. اما انسان هایی که که در قلب خود تخم کینه 


و زشتی ما و تهمت های بسیار را به او روا داشتند تا آنجا که شیخ 
معروف هم حکم به خروج مولانا را از دين را داد. و درباره این 
رصاله های معلتی ترشته فد 

در یکی از اين رساله ها که به حاکم آن روز بغداد سعید پاشا نوشته 
شد. حاکم با حیرت و تعجب چنین پاسخ داد: 

"کسی که مانند ستارهای درخشان و دریای پر تلاطم و همچو نوری 
که هرکس را در برمی گیرد و شب ها در نماز و احیاء و صاحب 
خزائن معنوی است اگر خروج او از دين را نسبت دهند پس دیگر به 
چه کسی مسلمان گفته می شود؟" 

با این سخن حاکم بغداد از مولانا خالد حمایت کرده و جواب همه 
عالمان را داد اما چندی بعد مولانا خالد به سلیمانیه بازگشت.همه 
انسان ها از تاجر و زاهد گرفته تا عالمان و جاهلان به درگاه او 
می آمدند. 

او را به عنوان مقلد خود قبول کرده و عشق خدایی را به واسطه 
او حس می کردند. و نوری که از هندوستان با خود آورده بود تا 
استانبول تاباند. 

انسان های زیادی توسط او از علایق نفسانی به محبت الهی رسیدند. 
به هر کجا که می رفت بدان» زاهدان» عاشقان پشت سر او شروع به 


حرکت کرده و سعی در حس حالات معنوی و روحانی در مجالس 


او داشتند. 


وفات 

هنگام بازگشت از سفر حج وقتی به شام رسید بار دیگر به ارشاد و 
تبلیغ پرداخت و تا زمانی که از دنیا برود در شمال شهر شام و در 
دامنه کوه کاسیون در روستایی به همان نام به وعظ و ارشاد و خدمت 
به اسلام و عبادت مشغول شد. او در آرزوی زیارت قدس همراه با 
صوفیان بود و در هر زمان و مکان این آرزوی خود را بیان می کرد. 
در یکی از ماه های رمضان با اطرافیانش از شام و مکان های مقدس 
سخن به میان آورد. اما چنین زیارتی چه وقت نصیب خواهد شد؟ 
مفهوم و منظوری که در حرف هایش بود را کسی ندانست و انسان 
هایی که در اطراف او بودند به او گفتند: ای شیخ الان وقت سفر به 
قدس است؛ حاضر هستید برویم؟ شیخ در جواب گفت: اکنون نمی 
توانیم این شهر را ترک کنیم. بهترین کار ما ماندن در این شهر است. 
از آن روز به بعد مولانا خالد با وجود واگیردار بودن بیماری 
وبا از کسانی که به این بیماری دچار بودند همانند داشتن ثواب 
شهیدان سخن به میان آورد. حکایت های از زمان حضرت 
عمرررض) نقل می کرد و از آنان برای ماندنشان صحبت می 
کرد. 

مولانا خالد در زمان واگیردار شدن بیماری وبا سخنرانی های 
زیادی انجام داد آموری که مردم باید انجام می دادند و نیز پيشه 
کردن صبر برای همه را توصیه می کرد.اما این بیماری در آن 
زمان جان بسیاری از مردم را گرفت. 


فرزند مولانا خالد. بهاء‌الدین که پنج سال داشت و همانند نور 
چشم او بود و قرآن را بسیار نیکو می خواند و زبان های عربی» 
فارسی و کردی به خوبی مسلط بود هم در ۲۸ شوال و روز 
جمعه جان به جان آفرین تسلیم کرد. ده روز بعد از بهاءالدین 
برادر بزرگ تر عبدالرحمن در شش سالگی فوت کرد هر دو آنها 
را در یک مکان به خاک سپردند. 

مولانا خالد بعد از فوت فرزندانش قبری در کنار آنها برای خود 
طلب کرد و بدین ترتیب محل دفن خانواده ی خود و کسانی که 
بعد از او به عنوان نائب انتخاب می شدند تعیین نمود و هنگام 
درخواست چنین مکانی اين کلمات را به زبان جاری کرد: امید 
دارم اینجا مکانی برای تجمع و تکه ای برای درویشان شود. 
یکی از فقهای حنفی مذهب در زمان امپراتوری عثمانی محمد 
ابن عابدین که صاحب کتاب فقهی به نام رد المختار بود و 
سالهای زیادی در مدارس علمیه و حتی امروزه به عنوان منبع 
تدریس بسیاری از اساتید است یکی از مریدان مولانا خالد بود و 
به علوم ظاهری و باطنی و همچنین علم فقه احاطه کامل داشت» 
در ایام نزدیک به وفات مولانا خالد نزد او آمد و چنین گفت: 


دو شب است که حضرت عشمان (رض) را در خواب می بینم 
که او وفات کرده و من هم نماز میت ایشان را می خوانم. مولانا 
خالد هم چنین پاسخ داد: من از نسل او هستم. با این سخن ابن 


عابدین خوابی را که دیده بود مولانا وفات خودش را تعبیر کرد. 


۳۱۱ 


سپس نماز مغرب را ادا کرد و به نزدیکان و ناثبانش رو کرد و 
گفت: 

شما هم شاهد باشید کسانی که به کتاب ها و اثرهایم بهاء دهند 
»وارث من و فرزندان من هستند.بدین ترتیب برای کسانی که به 
دنبال او حرکت می کردند راهی پر نور نشان داد.کسانی که قدم 
در این راه می گذراند کسانی هستند که او را دوست داشته و 


پشت سر او در حرکت می باشند. 


مولانا خالد یکی از شاگردانش که بسیار برای او با ارزش بود و 
اسماعیل انارانی نام داشت به عنوان نائب خود تعیین و به کسانی 
که در طریقت او قدم می گذاشتنند چنین خطاب کرد: در کنار 
یکدیگر باشید و از هم جدا نشوید. بسیار خوشحالم که شیخ 
اسماعیل را برای شما به یادگار می گذارم و مطمئن هستم پرخیر 
و برکت است. 

پس از من گریه و زاری نکنید. قبری ساده و بدون تکلف برای 
من انتخاب کنید و روی سنگ قبر چنین بنویسید: "اینجا قبر 
مولانا خالد غریب است" در آن حین وقت نماز عشاء فرا رسید 
تمام خانواده اش را یکجا جمع کرد و سخنانی ایراد کرد و طلب 
حلالیت نمود و گفت: فکر می کنم روز جمعه به سفر طولانی 
خواهم رفت. بعد وضو گرفت و نمازش را خواند و گفت: به 
علت ابتلا به بیماری وبا کسی نزد من نیاید. مولانا خالد روز پنج 


شنبه وقت طلوع تا هنگام شب در اتاقی محبوس شد. 


۳۲ 


بعضی از نائبانش برای پرسیدن سوالات نزد او میرفتند و او هم 
می کفت:سوالتان را هرچه سریم تر پرسیده و از اینجا بروید. 
مولانا خالد تا آخرین نفس هایش در ذکر خدا بود و آخرین 
سخنان مولانا نیز "خداء حق و نیز اين آیه کریمه بود: یا ايتها 
النفس المطمئنة ارجعي الی ربك راضية مرضية فأدخلي في 
عبادي وادخلي جنتي) بدین ترتیب مولانا خالد بغدادی در ۱۶ 
ذی القعده ۱۲۶۲ به خواست حق لبیک گفت و جان به جام 


آفرین تسلیم کرد. 

نماز میت مولانا را به در خواست شیخ اسماعیل انارانی» ابن 
عابدین ادا کرده و مولانا خالد را در دامنه کوه کاسیون به خاک 
سپردند. روحش شاد و یادش گرامی. 

سلسله ی طریقت مولانا خالد بغدادی 

حضرت محمد مصطفی (3#) 

حضرت ابوبکر صدیق 

ان قاری 

نوه حضرت ابوبکر قاسم بن محمد 

امام جعفر صادق 

ابو یزید بسطامی 

ابو حسن خرقانی 

شیخ ابو علی فارمدی 


۳۳ 


شیخ یوسف همدانی 
عبدالخالق غجدوانی 

شیخ عارف ریوگری 

شیخ المشایخ محمود انجیر فغنوی 
خواجه علی رمیتانی 

۱ 

سید امیرکلال 

شاه نقشبندی 

شیخ علاء‌الدین عطار 

مولانا یعقوب چرخی 

حاج عبیدالله احرار سمرقندی 
مولانا محمد زاهد 

مولانا محمد درویش 

مولانا حاج سمرقندی امکنکی 
امام ربانی 

تفای تن 


شیخ سیف الدین 


سید نور محمد 

شیخ عبدالله دهلوی 

شیخ مولانا خالد 

آثار مولانا خالد بغدادی 

جالية الاکدار والسیف البتار: اين اثر از طرف همین انتشارات 
سمر قند در حال آماده سازی است. 

رسالة فی الطریق: اثری که در دست دارید با نام رساله خالدیه 
از طرف انتشارات به چاپ رسیده است. 

مکتوبات: ترجمه جدیدی از در حال آماده سازی است. 

رساله ی رابطه: ترجمه ای اثر در کتاب مکتوبات از طرف 
انتشارات در حال آماده سازی است. 

رسالة في آداب الذکر للمریدین: ترجمه ای اثر در کتاب مکتوبات 
از طرف انتشارات در حال آماده سازی است. 

تعلیقات علی حاشية السيالكوتي: اين اثر در بیانن علم کلام 
است و در سال ۰۵ ۱۳ هجری در استانبول طبع شده است. 
العقد الجوهري في الفرق بین كسبي الماتردي والاشعري : 


آماده سازی است 


حاشیه السيالكوتي: حاشیه ای بر کتاب سیالقوتی در زمینه 
صرف و نحو عربی که در سال ۱۲۷۷ هجری قمری در استانبول 
ودر دو جلد به چاپ رسیده است. 

دیوان: شعرهایی که به زبان خای فارسی »کردی»عربی سروده 
در این کتاب گردآوری شده است.اين کتاب بعد از سال ۱۹۷۷ 
میلادی در ترکیه ترجمه و چاپ شده است. 

شرح حدیث جبریل: این کتاب با نام اعتقادنامه هم شناخته می 
شود. جبریل شرح حدیث است. از طرف حاجی فیض اله افندی 
به ترکی عثمانی ترجمه و با نام فوائد الفوائیدی در سال ۱۳۱۲ 
در استانبول به چاپ رسیده است. اين کتاب همچنین به زبان 
های عربی» آلمانی انگلیسی و فرانسوی هم چاپ شده است. 


ترجمه:ایمان رضائی 
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تر جمة الناظم مولانا خالد قدس سره بالعربية 

هو آبو البهاء ضیاء الدین خالد بن آحمد بن حسین الشهرزوري 
السلفی الشافعی النقشبندي المجددي القادري السهروردي 
الكبروي الجشتي» سلیل العارف بیر میکائیل المشهور بین الأکراد 
پششار کشت 

يعني صاحب الأصابع الست» وينتهي نسبه لی سیدنا عثمان بن 
ٍلی السيدة فاطمة رضی الله عنها. 

ولد سنة ۱۱۹۳ في قصبة قرة طاغ من سنجق بابان علی خمسة 
آمیال من بلدة السلیمانیت ونشاً فیها برعاية والده» وقراً في مدارسها 
القرآن الکریم؛ والمحور للامام الرافعي» ومتن الزنجاني في 
الصرف وشیتاً من النحو وبرع في النظم والتثر وهو دون البلوغ» 
ثم رحل الی بعض نواحي بلاده لطلب العلم فقراً في السليمانية 
علی الشیخ عبد الکریم البرزنجي وعلی المنلا محمد صالح» 


ثم سافر ٍلی جهات کوی وحریر» فقراً شرح الجلال علی تهذیب 
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المنطق بحواشیه علی المنلا عبد الرحیم الزيادي المعروف بمنلا 
زاده» وقراً علی غیره ثم رجع ٍلی السليمانية فقراً فیها وفي نواحیها 
الشمسية والمطول والحکمة والکلام. ثم قدم بغداد فقراً المنتهی 
في الأصول. 

وفي هذه الزيارة الأولی لبغداد اجتمع به کبار العلماء ورآوا علمه 
الذاخر وکان یومئذ یتعاطی التبغ» فکانوا [ذا خرجوا من عنده بالغوا 
بمدحه وانتقدوه علی التدخین » فلما بلغه ذلك دعاهم ٍلی طعام 
ثم بحث في الاصول وبیان الحلال والحرام والاباحة وأقام علیهم 
الحجة وعندئذ أحضر آدوات التدخین فکسرها آمامهم. 

رغب بابان الأمیر ابراهیم باشا آن یعینه مدرساً في بعض المدارس 
ویخصص له الوظائف العلمية العالية فاعتذر. 


ثم رحل الی سنندج ونواحیها فقراً فیها الحساب والهندسة 
والااصطرلاب والفلك علی الشیخ محمد قسیم السنندجي وکمل 
علیه المادة کالعادة. 

ثم ولي تدریس مدرسة آجل آشیاخه الشیخ عبد الکریم البرزنجي 
بعد وفاته بطاعون السليمانية سنة ۱۲۱۳ه وبقي فیها حتی سنة 
۰ ده حین جذبه الشوق الی البیت الحرام وزیارة الرسول صلی 
اله علیه وسلم» فخرج قاصداً الحج عن طریق الموصل ویاد بکر 
والرها وحلب ودمشق. 

وفي دمشق اجتمع بعلمائها کالشیخ محمد الكزبري سمع منه 
وخذ عنه الاسانید العالية والاجازات المسلسلة في ذهابه» وایابه, 


واجتمع آیضا بتلمیذه الشیخ مصطفی الكردي فاجازه کشیخه بأشیاء 


منها الطريقة القادرية. 
ولما وصل المدينة المنورة مدح النبي صلی الله عیه وسلم بقصائد 
قارف 


وفي السنة نفسها رحل الی بغداد فنزل في زاوية الشیخ عبد القادر 
الجيلي آیام وزارة سعید باشا ابن سلیمان باشا» وبقي پرشد الناس 
نحو خمسة آشهر ثم عاد ٍلی وطنه بشعار الصوفیة. 

وفي ذلك الوقت هاج علیه بعض معاصریه ومواطنیه ووشوا به عند 
حاکم کردستان فترك السليمانية سنة ۱۲۲۸ه ورجع اٍلی بغداد» 
ونزل في المدرسة الأحشاثية الااصفهائية فعمرها بالعلوم والاذکار. 
وحدث حینثذ آن آلف فیه الشیخ معروف البرزنجي رسالة بعث بها 
لی والي بغداد سعید باشا یحرضه فیها علی |هانته واخراجه من 
بغداد وضلله فیها وکفره. 

ومما قال في رسالته آن الاکراد کلهم اتبعوه» وملاً ببدعته الافاق 
وأنه يدعي التصرف فی الکائنات ويدعي علم الغیب» وأنه ذهب 
لی الهند فتعلم من السحرة الجوکية. ومن نصاری الانکلیز دینً 
ظهر عندهم» ثم حرض الباشا علی تمزیق طریقته وشعوذته ٍلی 
غیر ذلك. 

فانتدب الوالي للرد علیه مفتي الحلة الشیخ محمد آمین فألف رسالة 
مهرها علماء بغداد. 


رجع بعد ذلك اٍلی السليمانية فبنی له آمیر الأمراء محمود باشا 


پن عبد الرحمن باشا زاوية ومسجدا. وأوقف علیهما وقفاً ورتب 
للطلاب المواظبین فیها رواتب کافية. فأقبل المریدون علیه وطلبة 
العلم من مختلف البلاد؛ 

وانتفع به خلق کثیرون من الاکراد وآهل آربل وکرکوك والموصل 
والعمادية والجزيرة وعینتاب وحلب والشام والروم والمدينة 
المنورة ومکة المکرمة والبصرة وبغداد. 

مدحه وقتذاك آدباء عصره بالقصائد العربية والفارسية وألف فیه 
الشیخ عثمان ابن سند النجدي البغدادي کتابه آصفی الموارد من 
سلسال آحوال مولانا خالد" ووضع فیه الشیخ حسین الدوسري 
الاحسائي خلیفته في بلاد الاحساء کتب "الساور العسجدية في 
الماثر الخالدیة". 

رحل الی بغداد بعد ذلك فنزل المدرسة الأحسائية یضا» وجددت 
له. فجعل ینشر العلم» وانقاد له العلماء وشاع فضله» وصار پرسل 
الخلفاء ٍلی البلدان المختلفة؛ فأرسل الی الشام الشیخ عبد الرحمن 
العقري الكردي؛ ثم آرسل الشیخ آحمد الخطیب الاربيلي الذي 
تلقی عنه کثبرون الطريقة النقشبندیة ومنهم مفتي دمشق الشیخ 
حسین المرادي الذي کتب اٍلی الشیخ خالد پشیر علیه بقدوم دمشق 
فانشرح صدره للرحلة الیها. 

فلما آراد الرحیل الی الشام سنة ۸۱۲۳۸ أقام مقامه علی سجادة 
الارشاد في السليمانية شقیقه الشیخ محمود الصاحب وکان خلیفته؛ 


الجدید. والشیخ موسی الجبوري والشیخ عبد الغفور وغیرهم. 
و کذلك فی بقية بلاد العراق والاکراد. 


ثم خرج من بغداد وأبقی أهله فیها؛ وتبعه الناس آفواجاً فودعهم» 
وصحبه کثیر من العلماء والخلفاء والمریدین ومنهم الشیخ عبید الله 
الحيدري مفتي بغداد السابق» والشیخ !سماعیل الأناراني والشیخ 
عبد القادر الديملاني» والشیخ عیسی الكردي» 

والشیخ (سماعیل البرزنجي وملا یکره والشیخ محمد الفراقي» 
والشیخ عبد الفتاح العقري» والشیخ عبد الله الهراتی» والشیخ 
محمد الصالح؛ والشیخ محمد الناصیح؛ والشیخ عمر» والسید 
آحمد الكردي المكي والشیخ |سماعیل الزلزلي زغیرهم. 

وصل دمشق بموکبه الحافل في السنة المذکورة واستقبله کثیر من 
آملها بالاعزاز والترحیب. کان نزوله آولاً في الجامع المعلق وهرع 
لزیارته العلماء والامراء والحکام» 

ثم نزل في خلوة بني الغزي بالجامع الأموي» وتزوج بعد ذلك منهم 
شقيقة الشیخ (سماعیل الغزي السيدة عائشة» ثم أحضر آهله من 
بغداد ثم اشتری داراً فخمة بحي القنوات جعل قسماً منها مسجدا. 
آقام پنشر العلوم الشرعیة وآأشاد دعائم الطريقة النقشبندیة وجعل 
پرشد السالکین ويربي المریدین» وصارت له منزلة عظیمة» ورحل 
لیه الاعلام من مختلف البلاد» وآرسل الرسل للاقطار حتی ذاع 
صیته وعم النواحي نفعه. آحیا کثیراً من مساجد دمشق بالاذکار 
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وفوض آمر تربية المریدین فیه لخلیفته الشیخ |سماعیل الاناراني؛ 
والشیخ آحمد الخطیب. کما هو الحال ایض في جامعي السويقة 
"النقشبندي" باقامة الذکر وختم الخواجکان؛ 

وآذن کذلك للشیخ عبد القادر الديملاني في جامع الصاحبة في 
الصالحية وقراً هو بنفسه صباحاً في مدرسة داره بالقنوات شرح 
المنهاج للرملي» جامعاً بین آقوال الخطیب والرملي وابن حجر؛ 
وکان معید درسه الشیخ عمر الغزي» ثم الشیخ محمد الخاني. 
کان له في کل بلدة خلفاء ومریدون» وخصوصاً في الاستانة التي 
اشتهر فیها اسمه وأقیمت له فیها تکایا وزوایاء ورحل بموکبه ٍلی 
القدس الشریف. فزار وزار مدینة الجلیل. ثم في سنة ۱۲۱ه حج 
البیت الحرام. 

وقع له في دمشق شبه ما وقع له في بخداد. ذلك آنه آرسل من آتباعه 
رجلاً یدعی عبد الوهاب السوسي لنشر الطريقة النقشبندية في 
الاستانة فاعتقده شیخ الاسلام وجمهور العلماء والوزراء فمالت 


نفسه الی الدنیا والشهرق 
ولما بلغ آمره لی الشیخ خالد آحضره واستخلف غیره واستتابه 
فأظهر التوبة وأضمر المکن 


ثم ما لبث الرجل آن آرسل زلی آتباعه في الاستانة مراسلات زائفة 
اطلع علیها الشیخ خالد الذي کتب عندئذ ثلائة کتب الی |خوانه 
هناك بحقیقته. ورحل عبد الوهاب اٍلی المدينة المنورة فاجتمع 
یه باشخاص فقو معه توا علی الشیخ وزعمواآئ يدعي رز 


الجن والفوا رسالة بتکفیره ارسلوها (لی دمشق مع أحد الاکراد 
العوام. 

واطلع الشیخ علی الرسالة فأمر بعبد الوهاب فشهر به في البلدة 
وعژر ثم آمر به فأدخل علیه ووعظه وعفا عنه وأکرمه. وعندها آلف 
تلمیذه الشیخ محمد آمین عابدین رسالة یرد فیها علی المفترین 
سماها "سل الحسام الهندي لنصرة مولانا الشیخ خالد النقشبندي" 
ولکن الشیخ خالد توفي قبل استکمالها. 

وضع الشیخ خالد مولفات عديدة منها: 

- شرح لطیف علی مقامات الحريري لم یتم. 


- فوائد الفوائد باللغة الفارسية وهو شرح علی حدیث جبریل جمع 
فیه عقائد الاسلام 


- رسالة العقد الجوهري في الفرق بین کسب الماتريدي والاأشعري. 
- شرح علی آطواق الذهب للزمخشري "مع ترجمة الی الفارسیة ". 
- رسالة في |ثبات الرابطة. 

- رسالة في آداب الذکر في الطريقة النقشبندية. 

- رسالة في آداب المرید مع شیخه. 

- شرح علی العقائد العضدية. 

- حاشية الخيالي في علم الکلام. 

- حاشية علی نهاية الرملي اٍلی باب الجمعة. 
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- حاشية علی جمم الفوائد من کتب الحدیث. وصفها الخاني 
- جلاء الژکدار والسیف البتار بالصلاة علی النبي المختار "فیها 
آسماء هل بدر". 

وفي الظاهرية دفتر کتبه التي آمر بوقفها بعد وفاته وتقع في ۱۶ 
ورقة "رقم ۲۰۹" وجمع رسائله ابن آخیه الشیخ آسعد الصاحب في 
کتاب سماه "بغية الواجد فی مکتوبات حضرة مولانا خالد" وأما 
وکتب حواشي عديدة علی هامشي عديدة علی هوامش کتبه» تدل 
ومن آشهر مواعظ قوله لأتباعه: "اعلموا آن آحبکم آلي آقلکم آتباعً 
ورد فی بعض الاحادیث: (ما ازداد رجل من السلطان قرباً الا ازداد 
من الله بعداء ولا کذرت لا کثرت شیاطینه» ولا کثر ماله الا اشتد 
حسابه) وحینثذ لم یبق وجه للمیل (ٍلی تکثیر السواد بهژلاء الا 
الطمع وحب الشهوة والجاه وآخذ الدنیا بالدین وجمیع هذه النیات 
فسادها غنی عن البیان. اه. 


وذکر فی الحدائق الوردية عدداً کثیراً من کراماته. 


علامة عظیم» لقبوه بمجدد القرن التالثت عشر. کان کریم النفس 
حمید الأخلاق» حلو المفاکهة والمحاضرة» رقیق الحاشية طلق 
اللسان» لم یحال آحداً ولم یتردد ٍلی حاکم. لا تأخذه في الله لومة 
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لانم. و کان (لی هذا دا حافظة وذکاء و عبادف لا یظهر الا لدرس آو 
ذکر آو صلاة یبالغ في تعظیم آل البیت ومحبتهم. 

فوي الحجة والمناقشة ویحکی آنه آثناء وجوده آول مرة في بغداد 
آعجب به علماژها آشد الاعجاب. ولکنهم انتقدوه علی التدخین 


فلما بلغه ما یقولون دعاهم لی طعام وذکرهم في مسألة: هل 
الأصل في الأشیاء الحظر؟ آم هل الاأصل في الاشیاء الاباحة؟ حتی 
توصل (لی بحث التدخین فما زال یناظرهم حتی آلومهم القول 
بحله بالبرهان قلما سلموا قال لهم: "اشهدوا آنب آبطلته» وانما 
فعلت ذلك لثلا یمر في اعتقادکم آني ما ترکنه لا لانتقادکم" ولم 
یعد الیه حیاته. 


وذکر البرهان [براهیم فصیح البغدادي في "المجلد التالد" آن 
محدث العراق النور علي الويدي البغدادي لما دخل المترجم 
لبغداد اختبره بقلبه لثلائین اسنادا لثلائین حدیثا من الکتب الستة 
فرد المرجم علیه القلب» وأملی علیه الاحادیث بأسانیدها الأصلية؛ 
فأذعن المحدث المذکور. 

وذکر تلمیذهما الشهاب الالوسي في کتابه "نزهة الالباب" آن 
السويدي المذکور قال للمترجم في ملاً عظیم: بئس ما یفعله آکثر 
علماء الاکراد البوم لاشتغالهم بالعلوم الفلسفية وهجرهم لعلوم 
الدین کالتفسیر والحدیث عکس ما یفعله علماء العرب" 

فقال له المترجم: کل الفريقین طالب بعلمه الدنیا الدنية وطلبها ب 
قال آرسطو آو قال آفلاطون خیر من طلبها ب قال الله وقال رسوله 


۳۵ 


فان الدني یطلب بدني مثله" فسکت السويدي. 


کان رجلاً طویل القامة» ضخم الرآس, آبیض اللون» آحمر الخدین؛ 
آسود الشعر والعینین آقنی الأنف. مدید الحاجبین» طویل الذراعین» 
عریض ما بین المنکیین؛ کثیر شعر الجسده یلبس فاخر الثیاب» لا 
یدع الطیلسان وال العصاء وکانت علیه هيبة ووقار تخالطه رحمة 
لا یظهر لاحد !لا لدرس آو ذکر و عبادة آو عيادة آو لزاثر من آهل 
العلم» ولا سیما ان کان من المنسوبین» اذ کان یبالغ في تعظیم آل 
البیت. 

صبر علی کید آعدائه کما صبر علی مصائب الدنیا؛ فقد توفي له 
في الطاعون سنة ۲ ۱۲ ه ولدان نجیبان في الخامسة والسادسة من 
عمریهما؛ بهاء الدین وعبد الرحمن فاحسبهما عند الله تعالی وکان 
هو المسی لمن جاء یعزیه. 

وکان وعد قبل ظهور الطاعون في شوال آن یزور القدس مع 
|خوانه فلما ظهر الطاعون سألوه انجاز الوعد. فقال: ما نحن فیه 
من مصابرة الطاعون خیر ثواباً مما ترغبون. وقال ما جثنا (لی الشام 
الا لنموت في هذه الأرض المقدسة. وهذه الشهادة ان تمت فهي 
السعادة الأبدیة. 

وبعد وفاة ولدیه کآنما آحس بدنو آجله. فأحضر الشیخ !سماعیل 
الغزي شقیق حرمه. وآشهده آنه آقام خلیفته من بعده علی سجادة 
الارشاد الشیخ |سماعیل الأنارني وبعده الشیخ محمد الناصح» 
وبعده الشیخ عبد القادر العقري ثم آقامه آخوه من بعدهم. وأوصی 


۳۹ 


باملاکه التي في کر دستان |لی آخیه الشیخ محمود الصاحب. 

ثم جمع خلفائه وأعاد الوصية. وأمرهم باتباع السنة والتمسك 
بالطريقة والاتفاق والاتحاد. 

وجمع أهله ليلة الأربعاء ۱۱ ذي القعدة ۱۲4۲ وأوصاهن واستبرا 
ذمته من کل حق لهن علیه وبقین معه حتی مضت ساعات من اللیل 
فقام وتوضاً وصلی رکعات ثم قال: "اني طعنت الآن فلا یدخل 
علي أحد الا مرة" ثم اضطجع علی هيثة السنة ولم یسمع منه تأوه 
ولا توجع. 

و جاء لزیارته مساء الثلائاء الشیخ محمد آمین عابدین فقال له (ني 
ریت في المنام منذ لیلتین آن سیدنا عثمان ذا النورین رضي اله 
عنه میت وآنا واقف آصلي علیه فقال له آنا من آولاده یشیر آن هذه 
الرژیا تومی الیه. ثم لما صلی المغرب آقبل علی خلفاثه وأشهدهم 
بثلث ماله» وأقام الشیخ |سماعیل الأناراني» للاٍرشاد مقامه ومدحه 
بکلمات کثرة. 

ولما کانت صبيحة الخمیس دخل علیه الخلفاء وسلموا وآشار 
البهم آن یقلوا من الکلام. وبقي کذلك حتی ليلة الجمعة ۱۶ ذي 
القعدة 4۲ ۱۲ه حین سمع موذن المغرب یقول: اللّه آکبر ففتح عینیه 
وقال: ال حق الله حق یا ها نف الْمْطْمَیةٌ * ازجهي ای ربّكِ 
رَاضية مُرْضِيْةْ * فاذخلي في عبادي * واذخلي جَنّْي» ثم لحق بربه 
وسنه خمسون سوی شهر ونصف. 


حزن علیه الناس شدید الحزن» واضطرب خلفاژه ومریدوه» واشتد 


۳۷ 


علیهم آمره بعدما حملوه لیلتئذ لی مدرسته وذلك بمباشرة کل 
من الشیخ [سماعیل والشیخ محمد الناصح والشیخ عبد الفتاح 
والشیخ محمد الصالح تنفیذاً لوصیته. وقرژوا علیه القرآن الکریم 
والأذکار حتی مطلع الفجر. ثم خرجت جنازته حافلة الی جامع 
یلبغا وحضر الناس للصلاة علیه آَفواجا فلم یسعهم المسجد وآمهم 
الشیخ محمد آمین عابدین بناء علی وصیته. ثم ساروا به الی سفح 
قاسیون فأعیدت الصلاة علیه ودفنوه هناك حیث کان آمر آن یحفر 
قبره وعیّن لهم محله ومحل قبور حرمه والخلفاء وأمر آن بحوط 
علیها بجدار وصهریح ماء وقال: آظنه سیبنی هنا تكية للفقراء. 
وآشهد آنه منذ سنتین وقف کل کتاب بخصه ثم حرر الوقفية علی 
ظهر القاموس. 

وکان من جملة وصیته لا يكي آحد علیه ولا یعدد شمائله» وأنه 
محتاج اٍلی صدقة وقراءة الفاتحة وسورة الاخلاص» وأوصی آنه 
من آحب آن یذیح ویقدم لروحه آضحية فلیفعل» وآن تقضی عنه 
جمیع صلواته من بلوغه ٍلی یوم وفاته. وآلا یبنی علی ضریحه ولا 
یکتب الا "هذا قبر الغریب خالد". وعندما نزل ٍلی لحده من غسله 
من الخلفاء ثم لقنه المنلا آبو بکر البغدادي آحد آجلاء آصحابه. 


منهج العمل: 
رتب الدیوان بترتیب خاص حیث جعل کل من العربية والفارسية 
والکردية والمفردات والمخمسات في موضع خاص بها 


۳۸ 


شاه صفدر ک از خی دز 


که از نیژویش وا شذ باب یب 


نا مد مت مت 
هب( ۲ 

۲ 
جر در در در جر در در خر ار کل کبک بسک بح بوک بر بخر بسک بخرع بخزمی 


ند فضلی بّرژوزک ار زازش 
ز عزرائیل و ضزب ذو الفمقازش 


جوم حححححححجو 


ماج دم مر در درز دار دم در دار در دمک کر و 


9 2 ۰ 1 ک ۰ 0 
بان سشمع شیشتان فشوث 


فژوذ آمذ ز تخت پادشامی 
با نوباوة باغ رمالث 
آنْ یکتای میدان بَسالث 


سین آن زور جشع شهیذان 
هار آفزاج شهیتان 


بآ چشم و چراغ آفل پیتش 
که بْز وق بُذ دار آفرینش 


/7 و ۸ ره 11 ۳ ۳ ‌ 
علی بُنْ الحسَین آه زین غَبّاد 
یه نذ از غیر اب بشث آزا 
زو رو عادو ۳ 
۵ .72۵ ‌ ۰ 
که یذ اندَر قباب عر منشثوز 


9 


نهک هه رک ههد تک کت 


جح جح جح جر دج جح دج دم امک رک که که کی 


که از نخریریش گفتنذ باقز 


بح مَجْمَغ البخرین انواز 


۶ و 1 ر 
که شد او را ز دیق و علی بَاز 


اقام صادق و مضدوق جَغفز 
۹ 0 4 ۶ و 

که این دُو مَنْصبْ او زا شد مُیسرٌ 
بحق جفشله امل بت اطهّاز 
سر از مر و 3 مر اه 
کلان و خوزد و مَرْذ و زن بیْکبَاز 

که هر يك کشتی بَخر بقیتند 

هه کشتی لنگر ژوي زمیننذ 


دا شَزتشت ضهباي مب 


که بُذ غوّاص دزيباي مُخبث 
شه آزباب عزفان قطب بنطمْ 
که دز این ره ترذ ون وق کسی کم 


وهای 20:۰ 


دار در درد در در دار هراد رد اج اب ی 


یشرب بو الخسن از جام عشقث 
که بُذ شايشتة اقا عشقث 


بح بر غلی آن قطب قایق 


رت ی 
بتخواجه پُوشف ان غوث الخلائق 


بعبدٌ الحْالق آن للیرز تَمکیر 


امام پیشواب ان زه ین 


بَحق خواجه عارف کاب مغتی 
به مَخمود ان شاه انجیر فخنین 


۰ 1 ۶ ا* 


که بز چزخ برین شوذ آز شرف تاج 


مر دار جر در در در در رد در در در درد رداص اج و 


بح واجه باباي صفایی 
بان خوزشید بُرج خق شنایی 


هرک .۰ 3 


جرج جرج جر جر خراحم 


خر خاک کی دک جک بح مدرک بجر بر بخرص بخ یکی 


امیز سیذ کلال آن پيرٍ کٌایل 
که فکُر غیز نکذفییش دز دل 


بخ پیر پیزانٍ بُخارا 
72 و ۶ و 0 7 24 
زو شد سَنگ خارا زر مارا 


۳ 9 1 
بهاء الدین والدنیا محمّد 


7 7 و ۶ ه 0 
که این زاو نی ژو شُذ شعهذ 


به پی نفشی چو کزدی شزبلنذش 
نهایی تام شاه نمشبندش 
و اس ۵ مرو و 0 مَّ 2 ٩‏ 
ز پش از وق گرة از کار وا شد 
9 ۳ ی ور ۵ یلام و و 


7 بِمطب حل غلاء الّین عَطارز 
که اژ عَالم گشایی ففل آشراز 


هن هه ند کت کت 


بان پیز که جرخ آمذ مَقاقش 


زان یغقوب چزخی گشث امش 


کرک 2 


کت کرک هکره رکه که همع یل میت کل 


4 
‌ 7 #م 


بخو نوی پسیسرر اخراز 


کرو زیب دگز بکرفث رین گاز 
۲ مره یر وه بر ۵ 
چه کويِغ مَنْ ز وْضف ان کِرّامی 
9 شفدعت عا 


مقام خواجه بت آز گمانشث 


بژون از حدٍ تقریژ و بیاتشت 


ول بخریشث ز آشرار هی 
او یك فطره از غذتابعاهی 


بَخواجه امد آن پیر صفا کیش 

یجان بازِ مزلانای گزریش 
بخ شواجگی انز بنایث 
۳ لوا وه ر م ص م5 


بآن مهر سپهر ازجمندی 
ختام خواجگان نفشبندی 


کرک ی 


رز دم مدرد درد رد درد د رداص و 


رد در در رد رد ده کی اک رک بسک بخ بسک بخ بخ بخ بت یکی 


که صهبّای مُحبّث زاشت ساقی 
در 5زياي عزفا خواجه بّاقی 


بان سیّار شیر بی نهایت 
بآن سرهنگ ازباب رایث 


بان پنبوع اشرار نهانی 
که کش او زا نمیدانذ تُو دانی 
زر و ٩‏ 2 ی 
بان دزياي زخار معانی 


بآن شهباز ازج لا مکانی 


تور دیدهُ فاژوق اخمَذ 


و ‌ ۶ و و0 
ز وزش شُذ سواد مثذ وشن 


وَرو شوهنذ شذ وادی یمن 
۳ سپَهتالار فزج پا دینئان 
2 ۰ ۳ 


هن دک کت 


شید ری موی ۲ 


رادم دم در در دم در دم در دار در دمک شک کر رک کر 


نسَنجد هر که اند ازتماینش 


نگاه هیچکش با نقش پاش 


بَهز در ديدة آن غَزث یرم 
7 شعید و عَوَوَة الونقّاء مه مخضوم 


شخ عَبذٌ الاخذ آن نجم لاب 
مَجخمّذ غابد والا مَناقفب 


رد ت‌ ۳۹ ارم 8 
ی تون وی 


مر مر 
۵ هو و و 9 


ه پیر ما که هشث اندز زماتش 
هدایث خضر ان دز آستّانش 


مق ۳ وم چم ِِ 4 
نشد جزبنده گی آزافگاهش 
ارَانْ شُد نام عَبِذ اله شاهش 


ز هز وضفش که آندیشم فژونشث 
6 برع برع سم 


دک نهک مرن من 


هتکن کت 


: 


جرک در کب بر بت بجر بر بخ کی 


ا ها هه مهو 


غریب و بیکسَم بر من ببَحشای 
چو کش مشکل کشا بوذ تو بشای 
دری بکشای از خوشئودي خویش 
ین مَرْکُشتة مَهُجُور دل ریش 
بَهَز کش کز کَرَم کزدی نگاهی 
دُو الم را نمی مَنْجذ بکاهی 


ز بُخری کر فیوضت کشت ریژان 
ز عین کرمت بَز این عزیژان 


ز مَنْ هرز نشد کاری که بای 
وه مور 4 و ما 4 
گنه زین سان که در گفیَن نباید 


ز اغمال بد خود شرفسارم 


نه طاعث نه زبان غذز ارم 


جرج کی رکب کی 


که دک دک کتک کت 


1 


ار دار در در ار جر در دبک بوک بر جر بر بحر بخ جر بر بکی 


2 


چو بز خوذ ینم از ببس شرفشاری 
بوخ خوشترم از زششکاری 


بَیامرز و مپزش آز کار خامم 
بشواي نیرزذ انتیقامم 


ازچه بش یستغ بز خویش کردم 


چُو می اندیشم از دَزياي جودّث 
5 رز ِ ۳ مد 


به مخض فضل ئو اآء میذوارم 
تو خودذ فزمودهة آمزز کار 


۱ 


کرت هه هه ددم تشن گت 


(سرچرد 
صِ 


یا رب بح نزب شلطان بَایزِی 
یا رب باطعیّتِ بُرهان بَاییذ 


یا رب بایان شهباز لا مکان 


0 


یی بََرَب و مَنرلتِ جاي بَایرّید 


يارب بحَق وشعت آن شرب کُرِیم 
یا رب به تشنکیی فراوان بَایرِیذ 
یا رث به شوز سینهٌ آن یر نيك بَُخت 


تا جَغْمز از اعاظم پیران بایزید 
وز خضرّتِ لام علی تا بو الحََسْ 
يف يِك بِحَق جفله مُریدان بَایریذ 
بر خالذ شُكَنتة پیچار؛ غریب 
کشا دری ز مَحرَنْ عزفان بَایزید 


تاو ۰۲ 0200 


مدرم دار رد دار در درد رادار درد رد راد وداج 


ها 


ث"ِ بایزید 
برو موی ز غلامان ایزید 


۳ 


|] 


۳ و 
مک کم هر ار 
لت 
‌ 
ت‌ 
‌ 
۵ 
ل ِ ۴ 
هه 4 و ‌ 
100 رم« ۵ 
»۱ و2 م 
0 5۷/۵3 
۱ ,/ 
0۷ / 
"5 01 
۰ بد م 0 7 بر 
ت‌ ۱ 7 
7 
۳ 5 ۹ +۱ سس 2 23 ۰ 
بح طایح ۳ ک 2 ار 0 حح. 9 - رگ درل ۷ م 
ط ی ۳۳ 
| ی ۳8۱ اه 
وه )۳ 7 ۳ ۳ 2 
۶ ۰ جمل 
زرم و 
(6 > 
٩ 2-۸۵‏ 
ای دی 
2 2( 
5 مه 
۵ 
۰ 


کرک هرکرک هرک هکره ههد 52505 


فصیده (۱) 


۳ ۵ ۵0 ره 2 مجا ما 2 و بان ‌ 

دهیذ از مَنْ خبَر آن شاه خوبّان را به پنهانی 
2 ,2 ۶ و اب ار ی 

که عَالَم زئده شذ بار دیگز از بر نیتانی 


۰ ی و ها 0 
صنفب نظازگان در انتظازش چم در ژاهند 


۳ ۳ ما و ر 89 ا و ۵ 1 ۰ 
پری ژویان هُمّه جَمْعَند و مُطربٍ دز غزلخوانی 


93 
کنذ تشریف را یکُدَمْ ؛ بصخن لش آزژانی 


گذارّذ از کف پا لاله را مهم بدَاغ ول 
نهذ داغ غلایی لاله ژویان زا بیشانی 


برد آث از لطافث تا كلهاي بَهاری را 
دهد آت از 9 و نهالان گلستانی 


مج رید رد ره جر رد اد ٩‏ هیک هر یج کر ریک هک هر یج ریک ور یک هر یک هرب 
ححصصصصوحححعحسجهححه مج 


لام فد خوذ سَارّذ همه آزاد سزوانرا 
دهد شاد را 1 لاف رغتای پشیمانی 


مس هه 


بخ 2 ی دک 0 


موب 


252 
۱ 


قرو سوم 


کت اکُنده از زشك زخش کلرا بَخون دل 


1 


2 
2 


َ 


کَدُ شومنده طاوس چم زا از خرامانی 


شوذ وشن بییذار شریفش دیدَةْ نزکشس 
مس 9 4 کل مر ۳۹ ۳ ۹ 7 ۳ ۰ 
دهد از بای بوشش شتبل از پریشانی 


مقر 4 مه مه مه ۵ ۱2۰۱ 1 
َوْجه داوری دز عَرْمْ کشت گلشتان امرژوز 


کت کلرّاز زا غیرث فزّاي باغ رضوانی 


که هشث اندز تراک سَحختِ بُیادٍ جدل مُخکَم 
۰ و ۳ 2 ۰۱ ار 4 2۹ ۹ ۰ ی 
ز نوزادا بشتانی جو خوباه شبشتانی 


‌ 
مس و 


ز یکُشو بلبران هرمث کزده برغ آفکنده 


م 


همّه هشتنذ زشك خامهةٌ ضورئگز مانی 


ز دیگه شو بدانسان شذ کلستَانْ رم و خندان 


باشْدُ خاصل تخریر وضفش غیر خیرانی 


کرک مد تک کت 


آزانثشی فَذرّث بیِیعیها 


بز خواشی چمن از طّ زنحانی 


تشه بیزَنذ با خال جاناْ لاف هنزنگی 


و( 
گلی شُبْنم زذه چون دز با ژویش خوي افشانی 


ریاجین از خط و شبل ز ژلف دلبران وید 
ی و ۳ ۳ 9 ۹ /7 رسمه ۳ 
وی بر کل هز فطره ژاله میچکذ کوبی 
که بَز تغل بمانی رنته مزوارید عّانی 


مر 7 وه 0 ‌ ۳99 1۰ 4 
نحل در شقن لاله بز پاقوت زمانی 


دم آز اغجَاز جیتی مرن بّادٍ سَحَز گاهی 
نشان میَخشذ از اخياي موتی ابر نیسانی 


۰2۰۳۵۳ جر ری رح را << رد وگ هک هرک مرج مر کر کج مر کبک هر ی؟ 
رد در در در دا خر جر رت خی دک بتک بخ مخز بخ بخ بح خزرب یکی 


ز جوش و گزية ابر بهاران گل همی خندذ 
چُو مَعْشوقان بی بَاكٌ از خژوش عاشقی فانی 


و 


9 ۳ 7 زر و 
ارّان را ببوی کل دیکو ر؛ دیذه شذ رون 


ان چشم یغقوب از شمیم ماو کنغانی 


مرا 
۱ 


کرک که ره جهن 


هدک کتک گت 


سممندزها شدنذ از سايةٌ کل اتشین آبی 
وخوش بر ز لطف گلشتان کشتند بُشتانی 


2 و 1 راو مر ها مه مه 5 
گلشتان بر و طوطی سَبْرُ و خینا سَبز دز مَبْرشت 
تکیتا را رین مَخفْل کجَا زیتذ خوش الخانی 


هرَاران گل شکفتنذ از نییم ضْبخ دز یکَدَم 
چو دلهای مریدان از نگاه فْطب ریّانی 


۳ 4 1 ۰ ‌ ۳ ۰1 7 
چراغ افرینش هر بزح داش و بیش 


کید گنج حکمث مَخرّن اشزار شبخانی 


یهین رفتمایان شفع جَمع ازلياي دین 
دلیل پیشوایان قَبلْة آغیان ژوخانی 


خر در در دز از خر ار در رگن بت بخ بر بجر بخ بر کر بجر خی 


۳ ۸ 4 ۳9 ۳ ۳ ۳ ۰ ۳ / ۳2 


خر یک و و 


امام اژلیا سیاح یدای حدا بیتی 


ندیم یبریا باح فزباي خدا دای 


اگزچه مشعلشتانش بوذ شهر جهانْ ابا 
ولی از مشش از قاف تا قافسث وزانی 


م22 درد و 


ز آفضاي خطا تا غیت مَفْرٍب زهین فژوز 
باشذ هیخ کش مانند او از نزع انسانی 
۰ ب ۵ ‌ 7 1:1 و ۶ 9 0 +9 
ز خوزشید کمالش نیشت جر خفاش بی بَهْرّه 
بجر اخول ه بینذ کش رین عَالْم او زَا تانی 
یش از مَظهَر بجر وق در < ضییر کش نشل مد مَضمه 
کمالاتی که ظاهز کشت بر فیوم رَبانی 
نزیبد مِهز زا با فیض او لاف جهانگیری 
تباشذ چزخ را با قلّ او نکَان همشانی 
اد با را دز خضرتش تاب میک ژوحی 


در ی کر 


دا کت کت کی کت 56 
رد در در در کرک اک اک نک دک کرک دک کرک کر 


لورت 
4 ۷ ۳ م7 0 ۳ 4 ۳ 4 ‌ ۶ ۰ رز ۰4 
سَبّق گویاد سابی کز درین ایام مییودند 
َمَخمل می نششتندش بجان بَهر سَبّق خوانی 

سَفه ندز وَّطن کار فقیماة درّش باشذُ 

بر ایشا نْکُذرذ بی لو انز انجْمن آنی 
تجلب شب غراي آن قزم سعادئمند 
نَدَارَد موش دز دم با نطو اند فده شانی 

7 ۳ 9 مر ام # / 99 گو و ۵۶ 


2 ۵ ۳ ۳ ۳ ی ص ۵ م 


نمی چُون فطب بشطایی و عنضورّنث کز گویش 
کال بز بان عزگیز اند و شبحانی 


ز آفطاب جهان دغوي هُمشانیش بیزید 
شهارا و سرد با مهر تابان لاف رشان 
شهاراگو سشد: مهر دابا لاف ر بی 


درک که رکه که که هه رها رصع کل ی 23 


چتان آززاح زاری شذ ز روخانِیُتش دَغلی 
نییگزدذ بکزد فلعة او فکُر انسانی 
2 2 یی بر بو بو 


که اد کشت کتک 


آگزچه کافرنثانشث باشذ از وجود آر 


کرک 


بهشت و این شخ بوذ خلاف نس فزانی 


بسی یمود کیهَا ود 1 هذایّت را 


۳ بر فهوضش یافث سَز سَبِرِی و رانی 


اد مغمار لطْفی فضر ایمانرا درین آخحو 


آماش از نو ته بَنسّی ژوي بنهّادی بویرانی 


را نا دیذه بَاشذ بّا سَز کُویش شژوکاری 


بش از دیدن عراقی زا نه بُذ با پر مُلتّانی 


بسی تزبیخ کزدنذ ال توزان و خراشاتم 
پییاژ الکفز رفتن چُون یی گز مسلمانی 


دی ظ ظلْمت شث گفتَند و بل کفتمْ 


مت رو ۷ دز جُنتْجوي آب حیوانی 


1 


مه و ر ار ۳ م7 ‌ ۰ 
نشد با طول صخبّت ز اژلیای یثرث و بطخا 
یر آنچه از و شَذ مرا تا دیده اژژانی 


راکهار ۰۳ 00 


بان شو بنده آش ی آنکه بیخواهی شُثْن آژا؛ 1 
ز تشویلات نفسانی و تلبیساتِ شیطانی 


1 


دز انگشث از بَکزیی صخره یک خائم عفهذش 3 
بمُوری کی خریدی خاصل مك شلیمانی 3 


جح 


یذِیختی خوذ شایذ که خون گزیذ یذ بَختی 5 
درا کُویَشث و دَارّذ میل شوی عالّم فانی 


7770 


لییمی کُفث من تزییکم و تفناسمش کُفتم 
ی فا و ی وه 
مگز تفل ابو جَل و مُحَمذ را تمی دانی 


ز یه خاکر و بان رش را بّاٍ صذ زنهاز 


ز کف ند آن اکسیر اغظغ را بآسانی 


تَمناي فبولش دارم و دانم که نا الم 
َدَذ یا ژوح شاه نشب ند و وت گیلانی 


هد در در ۳۳ راک در بر رک ربمم بح بر وم 


1 
۰ 


سکم از مک بٌسی کَمتز و نجم الَینْ صفْث جانا 
ین سک بَنْکرَ از ژوي کرَمْ ز انسانکه میدانی 


جرک ۰ ی 


مک دک دک تک کی کت ٩6‏ 


گریژان از تهیب باز نفسغ ضغوه سانْ شویّث 
زمی دَوْلْثْ بلطف این ضغوه زا گز از گزدانی 


بُخوذ کن آشتا چُون کزدیم از خویش بیگانه 

عطای آخمدی ما چو ما کرديم شلمانی 
بان ان مَظْهری شذ جان باکت جان جائائرا 
بچشم هل بینش این زان محوذ جان جانانی 


ز جام فیض خودذ کُنْ خالذ دز مَانده زا میرب 
م ٩‏ م 2 مه ۶ 
که آو لب تب تیه اشث و و دَزياي اخسانی 


مدرد در درد در در دار ندرا 0 


در در در درک رک رم رک مه رم رم یم 


دهد 


/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


این بازگاه کیشث که آز غزش بَرتز آشث 


0 2 م۰ م7 ۰1 4 تسه ده 
ور ور کنندش همه عَالم منوزشت 


0 0 ۳9 ۳ مر ۳ 
وز انعکایی ضورّتِ گل اآنشین او 
بر سنگ جاي رش پّاي سعندرّشث 


هرن رکه رکه ندمت کت کت 
۰ 1۰ ۰ 
۳ 
۰ 
۱ 


کک گت 


هر نگاهبانی کفش مسافران 
دز کوهش هرّاز چُو خاکان و فیضزشث 


این بازگاه فافله سالار آژلیاشث 1 
ی خوانگاو نور دو شم پینبرَشت 1 


این جاي حضرتیشث که از شرق تا یرب 
ره مار م٩‏ 4 م2 ِ 
از قاف تا بقاف جهان سایه کشتزشت 


هی ۰ ی 


ین زضة رضاشث که ند کاظعشث 

0 [0 - 2 1 ۳ ۳ 

سیزاب نو گلی ز گلشتان جغفرزشت 
نو باوه حدیقه شرا و حیدز هم شًث 


مُزغ خرذ بکاخ کمالش نییرَوذ 
بز کْغبه کی مَجال غبور کبوترشث 


ای 3 


او را راز قح ین چنزخ احضر 


5 


7 ی ی 2 


بر آفل بان آنچه ز آشزار ظامزشث 


ام مت 5 


او ی وا اه 


آری جرا شوافق احمان مقَرْرَشت 


جر کی اک دک بسک مخ بخ بخ مخز بخ کش یکی 


آنکش به بندکیش شذ آزاذ از دو کون 
تتکش ز تاج شلطتث هث کشورنث 
خر دی بوک بح پم 


رد در در در در در در در دار در درک اک رک رک و 2 


۱ 


که رکه که نکن که رکه رک ند 


َز کرذ خاجیا بَشوي مشهقذش وان 
هی یر ده و ره 
کانجا نوَقفی نه چو ضد خح اکبَرَشت 
بی طی ظلمّث آب خضز نوش بر َرّش 
کین دَوْلتَیشت رزشكِ روان سکندّزشث 
وان شید بُوی مُحَمّذ ز نوبتش 


مشق بلی دلیل بَمَغتی مضدزشث 


ی 3 و ها را / 
از مرج فتنه خوزد شود کشتی ز 


گنه ور از بَسلسلة آل بَلَنْگره 


۱ 


ژژاز بَز خریم وق آهشته پا نهیذ 
غلْمَانِ خلْذ کاکل خوذ دَشتّه بَسته اند 
یَشتّه کار شان همه جاژوب این دَرَشتُ 
شاها ستایش ثو بعفل زبان ما 
کی بیتوانکه فضل تو از عَل برش 


5 


سوت 


ههد کت 


ازضاف چون و پادشهی از من گٌذا 
صیقل زدن باینه بر انوزشت 


جَاتا بش اه مشنذ لولاك کر شرف 
بز تارلا شهان اولو العزم افسزشت 
انکِه بح آنیه بر ازرای ژوزگاز 
آن باب ز در ترش باب خیبرشث 


دیگز ور عضمتِ آنکن که ام آو 
مب هم 0 7 #9 ام ص ام د 
فقل زبان و خیرتِ عقل هنزور : 


آنیِه بُشوز سیلة آن زهز خوزدة 


۳۹۳ ۰ 4 
س ‌ 


کز مَاتعش هَئوز ذُو چشم جهانترنث 


انشاي بو فراش ز يك فطره کفترسث 


در جرا در در در دار جر دار رکه مک رک مک بخ بجر کبک بر بخ جر ره مه کر 


هب 


۱ 


هدک هرک کهری  .‏ ی کیکیکی 94 


رد دز مر دار هراد دار هر دار رد دص جر رک و 


ی 


م 7 9 7 ۳1 
دیگز بروح آفدس بافز که قلب آو 
مَز مَخْرَن جوامر اشراز را رش 
آنچه بنور باطن جَنْمَز که یسیته آش 
خر لبالت از در عزفان داورشث 
دیکْز بح موسی کاظم که بَعذ ازو 
ظ ص ء ۰۱21 4 ۲ 
بر رمره اعاظم اشراف سرژوزشست 
سون و ی 
آنکه فرص طلعتِ تو کز اشعه اش 


شومَنه ماه چازده و 1 شمس خاوره ت 


دیگز به یکی تقیل و پاکی نقی 
آنکه بَعشکری که همه چشم و جرْهَرَشت 


با بَر؛ شیر شززه بیسی به ز ماتزشت 


1 م۰ ۰ > وم و اک مرو 8 
لزان 9 نسم رمزمه زوز محشزشست 


هریت 


نو پادشاه داذگر این گذاي زاز 
۳۳ ب دیو سزکش و نس ستفگره ّ 


رن تراد ای ای از 
از جوز آکر خلاض شوذ وه چه کز خوشث 


نا افلم و سزاي نوازش نیم وّلی 
نا ال و آفل پیش کریمان بَرابََشت 


شوی کُیسی که خال در مك از فراشث 
۲ دیو مرید دز نظر هرز مُریدٍ او 


9 سل 4 ‌ِ 
مانشد پشه دز گذر باد صرضصرزشست 


آشوده زفرویشث بَسز منزل بقا 
وم له سر و 9 زر و 9 
پنهان بَمحمَن خرم فلس رَهيَرَنت 


و 


رتکد کتک کتک گت 


ْ 
۱ 


و ۵ ۱ 
از نام ایبش بوذ این نکنه آشسکاز 


گز جَانْ و ول ز یل غُلامان این رشث 


ار ز شم پر فن او شم رخمتی 
ما مفلسيم و ديته آو کیفیاگرشث 5 
نی نی مس شکنته ام و دار این أمیذ ۱ 


ص‌ 
۰ 


رز سردم که با یگهش مش هعه ژرشث 


رد در در در در در ار در در در رمک مک بر وک بر 


فصیده (۳) 
َجَایب تشتة زین دامن کهساز یی آیذ 
ز خاک ۰ یافت 9 کر" 0( اي مه رید ۳ 
تعالی الا چس ان از منك این کزداز می ید 
نشان از ملال عید وضل ذُوشث می بَحشذ 
مه ام هه و مه اه آند 
هان شم ز مجم بوستن رصسوار می: ا: 
و 2 هه و ۲ ٩ ۶ 6 ٩‏ ه 2 و 
رصن و ۱۳۸ کي و رم ...و 
دَمَادم نفخهاي طبلء عطاز می اید 
1 م8۵ م / هم م 1 ۰ 0 7 4 
علامتهاي زوز و شب بکلی از مان بر خواشت 


ز بش نکسٌ نگسشته از هم پزتوی آنواز می یذ 


از نه جای آن سز حلقَة مُشکین غرّالاتشث 
چرا زین خالك وی ناف تائاز می آیذ 


رد2 د مدرد درد در در در در هرید اج کج 


0 
۱ 
۱ 


بلی این جلوگاه دباي عالم آشوتشث 
که تضویر نظیزش بز خرذ دشواز می ید 


کی م۱ ی 


و یا و ات یت ری ی یک ۹ ۹ 
هر ماحخث دمی آن مَایهٌ جَانْ جلوه گز گزدذ 
ز خاکش تا بمخشز نکب کلزاز می ید 


ان جا شزمة چم اولو الابضاز می ید 


همه آزّادٍ زان بَندة بالای او کزدند 
خرامان چون بَعزُّم جلْوَه دز رفا ر می آیاز 

نکین خانم جَم شد مرا هز ذانة شزخی 
ز شوق لخل او از ده خونباز می آیذ 


لا مُشیاز باش از پزشو خشن ازّل اینجَا 
مادم بر ول مُشیاز می یذ 


۱ ۳ 


۶ 
ن‌ 
۰ 
۶ 


7 


به بيذاریم دادن آنچه در خواتش نمید مبد رد یم 


سعادّث بین مرا کْز دَولت بیداز می ید 


ی ی ی 1 72۳ 
سس تست سس 


شن و بشته ای با سیم طیختمخا 
۰ شمیم خاله کوي اخه خمٍّ مُختَاز می ایّذ 


۸ ۳ ریدم رم 


ٌ تن ۰ 7 1 
ايین لی مَع اله مُحْرَم اشزار ما ازخی 
زمی وضفش که گویم بز نز از پنداز می ید 


شهی تخت لعمرل شهشوار عزضة ولا 
مُجلذها ثنایش ز ز ایزد داداز می شلد 


ماه مقها و م ی م۰ 


ك« لد و ه و له و 9 مس ۰ 0 
صداي دوز شو دوز از دز و دیواز می ایّد 


زهی آ وانکه کت ده گان آستان آو 
ز شامنشاه ژوي یش غاز ی آیذ 


ز زیرین پایه اش شهباز فکرّت تا فراز عزش 
فص نارزسیله عونت از منقاز می ی 


ون قَززه ذازذ چزخ آز سوذاي پا وش 
آزین معثی چنین دز گزدش دوَاز می یذ 


کی 


مد 2 مدرد دار هرید دی کب 


از از آفل عنادغ دز رهش خاری خَلذ بز ول 


کُجا ُلچین ز خار لنش آزاز می آیذ 


رک ؟ 


مرا تا ثاری از گیشوي طرّارش بَجَنگ فاد 
کُجا مکی شکن از نافة تائاز می آیذ 


زهی شامهی که ناید غیر اندز رشته وضفش 

م۵ 2 و 1 و ام مر هن ۳ 9 
دَغذ باهش رفته تفبية زا از کف 
به شش چوذ ما خنسن ز آضعاز بی ی 

7 5 ۳ 7 مووولا مر 7 7 ری 

نایش از خرذ در تنکتای امیناع افتاد 


مَعْاذ الله چسان از عشل اینمقذاز می آیذ 


بوذ از آفریتش آفریتش باد پیمایی 
همین جَان آفرین از غُهْدَه این کاز می آیذ 


هدکرنه کت هکت کتک 
درک هدرک کب سل سمل نمی رل 20 


جهان زا میوان دز دانة خشخاش جا کودن 
7 زره رز 8 ۶ ر ۳ 92 ی 
ولی مدخش کضجا دز حیر گفتاز می ایّد 


ری ۷ و3 


۳ 


کسی کُو هز ذو الم ژو بسك الیظاغ آمذ 


چخه شوذ از گویمش بر زوراب سوداز می ای 


ره 


ز آسرار دژونش جبرئیل آکه تخواهذ شذ 


ز بر شق صدزش گر دمی صد باز می اید 


اد ها هدر در ده نهر را 


درٍین موم بیابّان طی مَکن بیهُوده ای خاجی 
که بَیث اله بَطوّف رَوضه دلذاز می آیذ 


تارذ کریمی کْز ژجود ایض الجُوذش 
در از دبای گم از خازه کل از خاز می ید 


و 
او از خسن خلقش بَخث دز کُلزاز می ید 


خن لاش میتوان رَشتَن دَرَآن ژوزی 
که از رده فراژان الفای از می آیذ 


ی 
هر در در در در دار کی رک بخ بح بخ بخ بخ بخ بخ بخ یکی 


گهی مه نیمه یذ ز اغجاز سر آنگشتش 
گهی بر تشتگان از ب" نج آو آهاز می ید 
5 


که این هُز خشته را مَرَم و زان آزاز می یذ 


نه تلا آموي وخشی بتضییفش زین کشا 
9 ان زب تس و 
ز شننگ خازه بر اغجاز او اقراز می اید 
که بَز پیك خرذ پیمودنش دُشواز می یذ 
مَلائك تا سره صف کشیده دز سو زاهش 


بشارّث گوین و بین هم سید مُختاز می آید 


کشتری خوزجید زورهش جلوه کر رد 
مه کنعان بََقدٍ جان شوی بازاز می آیذ 


ز مجرّش چوپ میالیذ زاژ و نو نمی میری 
اگز مزبی نرا زین زنذکایی از بی ایذ 


در مر در اور دار 2 ار جر در کبک بوک جر بر بح بخ رک بخ بکرم 


گهی دادشث نشبتِ قَذ و زخسشازش َو گل 


خرّذ شزمنده این فخر اهمواز می آیّذ 


جر رک و 


هن هرکرک هرک کرک مد کت کت کت 


اگز از یز کویی پزئر از انار او باشذ 
و ز کل فطوة شون آزان گُلزخساز بی یذ 


دس 


در در ار درد در درد رک دک کرک وک وک کت 


بوذ يك جبّه از عشق وق پَرْنز از ژویش 

نیاز از بیدلان و ناز از دلذاز می یذ 
4 ۰ 2 هم ۳ 1 ك م ۳7 1 3 
ازو خَیزذ تجلی از درَخت وادی ایْمَنْ 
ی 7 1 1 1 
وزو بر طور موی طالب دیدذاز می ایّد 


بر ۵ مر ۰ ۰ را ۵ مر مج ی مس ۵ ۰ ۳ 
بود حرف مفید ومحتَضر دز بخ پیژوخش 
٩۲ ٩0 ۶4 ۳‏ مر مه ۶ له 9 
بژون از استینش پنچّه فهاز می ایّد 
_ِ ۳۹ ۰1 گ: 7ه‌ِّ-ت-۵ة‌ ۹ ِ ۲ مار ه 
ز جودش ابز اگز بَز خویش گزید جَاي آن دَارذ 
کفش را ضذ هزازان خنده بر ابْحخاز می ید 


از بر بز چکذ يف فطره از تزياي اخسانش 
بَخْشگی هْز طرف صذ فلژم زغاز می یذ 


٩ ۳ ۹ ۳‏ مور رم ۵ وم 

درین مَغتی خکیمی کُور دل اندز غلط افتاد 
0 9 و م9 و ۵2 رده ۳ 0 
وساطت ز اوشت گفثت از کنْبد دَواز می آید 


تعحععحععمحححححححهی 


دنه نکن هد 535 


اک 


ی( 


۱ 


اک" 


متس 
د 


توس 


همین دای و بش کاب محر اشراز می ید 


۰۰1 ) ما 8 9 1 
گذازد انیب را رهره اند موف مخشز 


از نه جلوه گز دز عرصة آظهاز می آیذ 


بلی زین نکته بو خیل مك سالاز می آید 


ی 


. 


بزم فذسیان چون که از فضل بر راننذ 
نخشتین از مهّاجز وانگة از آنضاز می آید 
راردا کُردُونِ جَاه دمن شوز و شبز افکند 
زاب یفبز دز همه تکْراز یی آیذ 


3 

1 

8 

ِِ 

ِ 

(0 

0 

۳ 
7:52:55 


ز جُود خویش گو شزعنده شو ای خاتم طابی 
کز آن گُردن فرازان بخث از ایشاز می ید 
تاحححح وج وج وج 


]/0 ۵ 


از 


کی 


و ۱9 


له چون آنْ مهثر آزاده ان سَوَمَايةٌ ایمَانْ 

که دز هز مَنْقبث سر دَفْتَرٍ آبراز می آیذ 
صییق سور و صدّیق اکبز آنکه دز شأتش 
زان ای این لذ هما في الْعَاز می آید 

ما تیلك ژنده وش از خرف ید یمه اویئد 

نوی ند ارتضایسن ‌ ایرد داداز می اند 
بکام از پا بکُذاشث تا ژو ُونث ناز آرذ 
نو این یاری نه پنذاری که از هز باز می یا 


مک با شور ستان تاج بخشی خزقه پُشمینی 
که با عزعمش مقارن سطروّت فَهَاز می ید 


م7 ۵ چم ه 


6 رو ا؟ کت هه دب کون خن ده 
کیرد از شکوهش دیو دون ون پشّه از صزصز 
جر وق کی چنین کزذاز از از می آیذ 


عححععحححعححححححححححج ههد 


علْم وجلم و عذل و فضل و عرقان و کمالاتش 
جرذ سزگشته نز از گزوش پزگاز می ید 


در وی هم 


کرد در دم در در دمم در دم کار دم در دام رک کر کر 


ه و ٩‏ مس مه رم ۶ میگ هه 1 
چنین باشد کسی کز بُختِ بَرخوزداز می اید 


0 
اه گرفته نز قز ذو سا هز و سز آزپایش 


یاو داشتان پُور داشتان زا فلم بر ک* 1 


که بخ از گیژوداز خیدر راز می یذ 


ددم در در درد در دم در داماد رد 


کت کبک سک که که که سک »| 


9 ر ۳ 7۳ ۳ ۳ ۳ 
مدذ مدخت شه گزچه نیاید تشماز 


الم ۵ 


آنْ یه دز رزم دلش غنده بفولاد کند 
وان که دز بر کفش طغته ژند بز بَحاز 


4 1 3 5 ۳ 1۳ 

وان که دز بت ايرد بیچون گویا اشت 

7 0 و سر و ٩‏ 7 

شاهد خال بوذ یه فلا یا نار 
بَسخایش که دهَذ نشبّت جود حات: 
2 م م۵ ۳ و مر 7 8 0 
تاکنم رَذ بتزهان و دلیلش صد باز 

‌‌ 5 مر هه 4 

همّتِ عالي او ذاغ دل چزخ برین 

7 ۳3  ي‎ 1 

بخشش بی خل او رَشلكٍ ده ابر بهَاز 


دَارد از مزمبتش بَهرّه همه زوي زیین 
۳ ار ‌ِ ‌ س ار ۳۳ 
عَربٌ و کرد و عَجَم تاجك و ارَاكٌ و تتاز 


۱ 


۰ چاه و هی هط ۰ 


بزز یز دستي آو زشتم ذشئان افراز 


خر کر 


که کت 


2( 
ور که که ان 
وز کند دز که کین زوي سنان دز دشمن 


خضم را از غضبش کیك فد دز شلواز 


هر 97 


وز بوذ حفله بکوخت از چهو شیر شزژه 
کُوة زا کی بوذ از هیبة آو اسیفراز 
آفل چین را که کنذ فزق ز شبرنگ اگز 


‌ 
‌ 


نظر قهّر کمارَذ شوي اد مَرز و دیاز 


۰ و ٩‏ 21 بش .و ۵ ار ۹ و 2 ‌ 
نیشت اينة خوزشید بَصیفل مُختا 


۰ 


بهتر این شذ بَدعَا نم شوزذ این آشعاز 


کدگازا بشهنشاه شریر ولا 
هم بَشکُان شبشان سپهر دَوَاز 


۲ ٩ 
بَضفوف ملك و زمره اضخاب زرشول‎ 


جرج در جر در در در دم درک کرک که کر و 


ّ 
۵ 


مج 


درد جر دا دار در درد رداص 


باذ آن دازر دین با همه آزلاد کرام 
یمن از قاطبه صذمة جرخ داز 
تا اند عم وفهان دیق اوزنی تفن 
ی و اورتتی سس 
ذشعتش بَذ ول و ع خروم و یشنییده و ژاز 
آفسر مَجْذ سر شاید بَخّش دز بَز 
اس ۳ ۳ ‌ ۹ ‌ ه م 1 ِ 
در ٌ تسیب رات ات رس 


9 


1 ۹ ن ۳۹ و ۰ ه 
خشروت گر بنوازذ بکرم ذوز داز 


که که دک دک گت ک گن 
۳ 
1 
1 
۹ 
2 ععععحححعحعحعححححححححجج هد 


۱ 


در 


۱ ی ٩‏ 
بند «۱) 
سارباا زخم کن بز آززومندان ژاز 
وغده شذ تزديك تبوذ بَغذ آزین جای قراز 
کُن جذا غمانی گزکن راز بزق سیز 
بیحْبَر ز آب و عَلف کاز آزماي راهواز 
بی تشز بو شابن مفال از ژاشوض 
زشرة دزمانده گانْ را این که واه ز از 
تَاکتَم بر خویشتن آرامْ و آمایش حرام 
تا هم یکبازه خواب و خوزد و احث بر کناز 
رده ده مر یکی تا سزنهم دز زاو ُوضشث 
تا کشم دز دیده خاکی آیستانش شمه وَاز 
َادیه پیما شذ از هز دیده آغ ضذ قَطره خون 
شوي جانان دیز می جبذ چرا افشب قعاز 


نیشث تاب ششتي جمالم آز شوق جمال 


ف ۲ ۳ 7 رو فد رب 7 رک کبک هرک هر بجع کر یج ریک مر کرک مرب 
و هم اد در جر در در در در در در در کی رک دک بخ بح بخ بخ مک بخ مکی 


شوختم از آتش جَان شوز و هجرّان زینهاز 
خادیا خبر و بُلنْذد هنک کُن آواز را 
آز به رفض از توایی جَان فزا جشاز زا 


تعععحعوع- ححححححص 


کک 520 


۱ 
۱ 


مر دام درجم در درد رید درد رادار داد رد کب 


کمک کت ٩6‏ 


بند (۲) 
چون مش بیخودذ کن از ذزق خدی بَهُر خدای 
ول ز جا شذ تا کی مخل نمی جتبذ ز جاق 
کوش بز بان خدّی جَانْ شوي جانان رَمتوزذ 
تن با شام و ول با یاه بثرب دز هواق 
قبط وخی خلذا و مشرق نور هدّی 
مغرب مهُر یسپهر رَحْمَةً و صذق و صفای 
آب حَیِوّانْ آشث ابش خاك مُشکامیز او 
و ۳7 1 و مس ۵ 9 2 عح 1 
مزهم کافوز بر خشتگان بی نواق 
کزدگازا خشتکانرا مزهم کافوز بخش 
تشنگانرا شضوي آب زندگی زا؛ نماقی 
بُوي فزدوش برین اید از و مزتاپای 
مُردَةْ صذ ساله با ضد زغشه می جِنیذٌ ز جاق 
یذ از جانب ینرب نسیم جانفزای 
این نه بش وضفش که بَثرب چخشم شخص عالمهشت 


مزدذفش فخر جهان شالاز آلٍ آدعشث 


و 


0 دم در در در دار ار دار دام کر دم در درک دک رک کر سک 


بند (۳) 
من که سرگوداب جَانانم چه با از خانمان 
با مرا کی دز دل یذ فْخُرّث شود و زیان 
کز بیل تنگم جنان سوهاي یفرب رَذعلم 
جاي گنجایش کُجّا دَارَذ در و اد جنان 


۱ 


۳ ۱ 


اک > 


یرب آنْ خاکسث یم را دام آوزد دل 
ز آبادانی انْدَر و نه ناغ بوذ و نه نشان 
یفرب آن خاکسث جبریل آمین با صذ نیاز 
آمیی بر طوافش بر زین از آشمان 
مین ضَبخ و شام 
بقری طرَف آمدندی زمره زوخانیان 
از خَیال اینکه خواهذ کشث جای دُوشث بوذ 
پیشتر از ابدانی قبله گاٍ انش وجان 
هشث اون خواب گاه و خجالّث بین که من 
سالها بکَذشت از غُشر و نردم طواف آن 
خابذا تا کی نشینی دز خجالث منفیهل 
جیز گزد مرفدش بر کش ففان از شوز ول ر 


۳0 ] 25722 


سس 


صیاوم2۷ 


۱ 


رکه رکه رکه رکه رکه کته کت رو مر 


همکد کت کت کت 


بند (4) 
السلاغ آی چهره آث شنع شبنستان وَجُودذ 
لام آی قاعئث رو بهّارشتان جوذ 
الشلاغ ای آنچه تا آزانگاهث شذ زمین 
هسث خاله یره زا صذ از بز چزخ کبوذ 
الشلام آی آنکه بَز نز پاية هز بزثری 
ص[1 مزّازان ساله راة آز ساخث قَوِیّث فرود 
الشلام آی آنچه بَز ظلمث نشییتان دم 
از ثو شذ گنجینة ور عنایث زا شود 
الشلاغ آی آنیه بهرکور پی چشم دلان 
کَزذ تغلیکث جوامز شزمه آفلٍ شهوذ 
آلشلاغ ی آنیه اغجازث یکی از صذ مَراز 
الشلام آی آنکِه پیش از خی آدغ سَالهَا 
زوق دز مخراب ابْرویث ملاتيك دز شجُوذ 
من کُجاو خد تسليم و یا یر انا 
از خدَاوند جهانث باذ هر دغ صد سلام 


ولیک326 


خر در در در در در راکیب بخ بر بجر بخ بخ رک بخ رک خی 


حححجه 


لام «پاولره 


بند (۵) 
ای پناه عاصیان شویث پنا؛ آوزده ام 
کزده ام بی خذ خطا و الیجَا آوزده ام 
بوده ام سزگشته و تیه ضلالث سَالها 
۳ ۳ و ۵ مه ]روت هو 
این زمان زو شوي خوزشید هدا اوزده ام 
هشث مارا دز جهان جانی وا جَان جهاد 
وانهم از نو چُون توان کُفتم فدا آزده ام 
نو طبیب عالمی من دردمند دلفکاز 
۳ و و ۹ 0 و #4 
رو بدزگاهت تامید دوّا اورده ام 
زاذزة بُْرْدَهْ بدّزگاه کریعان نا مَزاشث 
شام از رو بر در بی زاد زاف آوزده أمْ 
مد ۸ ٩)‏ وا وم م هه و هو مس 
کوو بذوش از کناه و زخ ز خجلت همُچو کاه 
دارم امید وال کوه و اه ورد 1 
ها ی ما رت و ان ۵ 
گزچه دیوان چو ژوي خوذ سیاة آوزده أمْ 
گو بخاك دَرگهّت سَایغ جبی( ای جَان بَاك 


آنچه جضز از آب وان یافث من یابم ز ال 


هه در در جرد در دراد درد در جک دک کوک وک کرک دک دک سک ۱ 


خر رک ۱ 


تب 


درکن رکه رکه رک رک هن دک کتک کتک 5 


9 


کوک 


۰ 3ج 


سور عالم من دلذاده حخیران نوا 
واه و سَرْگشتة سودای همجران نوام 


همرت 


هدرکن ررض 


همکد کت کی کت 504 


شاه تخت قاب قزسین ثو من کنشز گذا 
کی بوذ يازاي آن گوجم که همان توا 
رخمتِ عَام ثو آب زنده کی من تشه 
مُرده بر فطه از آب خیوان توا 
دیگران بر طواف کَغْبه می ایند و من 
شو بشو آفتادة وه و بیابان ثوام 
دوش دز خوابُم نهادنذ آفسر شا بَسر 
گوییا پا می نهذ بر فرق دز بان وا 
جامیا آی بلب دشتان رای نت ذوشسث 
ای شحَنْ بس خشب خال آمذ ز دیوان نوم 
بر لب افتائه بان گزگین کی آم تشه لب 
آرژوهندي نمی از بُ خر اخشان ثوام 


1 
۱ 


تفش و شیطانم به پیشث آب زو نگذاشته اند 
ح آنانی ز ضلث کام دل بَرداشتّه انذ 


حععو-حححححححوول 


خق آنان که ثادز قید هشبی بوده انذ 

دم دز بجشتجوي خوامشث آفژوده اند 
هوشیارانی که دز آفر خرذ ژو خیره بوذ 
7 ری 5 1 ۰ 4 1 ۶ ور بر ۵9 
لت بتضدیق تو از زوشن دلی تکشوده اند 

و 0 ۳ ۷ ِ 4 ر ۳ 8 1 

شهریاران مُرفغْ وش بی تخث و کلاة 

کافسری شاهی ز شاهان جهان بو بودّه اند 
ی غفکساران نهاده گزدن اندز زیر تیم 
دز سیوکار وَفایِث بذدل جان بنصوده انذ 

ژوزه ذازانی بَجهدذ از ضبخ تا عنگام شام 

2 ۰ 7 6 م 4 ۳ ۵ ۰ 

یافقه نانیق و به درز زاه خدا بتخشوده اند 
خالد دلدادّه زا یتَء دل ده جلا 
۹ ۵ و ار ۶ ۲ 4 ۰90 
نفش و شیطانش برنگ مَعْصیَت الوده اند 

0 ۰ ض 0ص مر سب هم سم ۵ و ۳ 

در شمار ان کسشانش از کز ژوی نیاز 

سالها اه وضالث را بَجَانْ بیَمُوده انذ 


رد در در در در دس درد در کبک دک بح بخ بخ جک بخ مکی بخ کی 


و هه 


بو که از لطف تو آی سز چَضشمهة انعام عَامْ 


۰ 
۳ 


کرد کت کت کت 


کیک( 


گازش آزابش پیز آیذ بخشن شام 


22222 75 ححححححجیز 


سرت تججتد 
۷ 


۱ 
1 
من 


غرل (۱) 


گوش بَایذ کرد ازین سَرکُشتة آندُوة گین 
شمة آز صنعت خلاق کی آفرین 


حعححججج هه 


چنذ تن ژوزی ز هرادا ز جام یش عشث 
۵ سین ۲ لیر ۰ ره سس ه ‌ِ 
بر کشت گلشتان مج باهم هم قرین 


ده بده صخرا : بضخرا تا بکلزار ره 
نی باغ عَبدلان آن مَغدن ازبّاب دی 
ان اتف ز هز شو بانگ زذ ان پیدلان 
هذه جناث عذن فاذخلوها خالدين 


ندیس 


ون فژو بو دیم سر بَهُرٍ تماشاي چم 

از دل ما محو شذ سوداي فزدوش بَرِینْ 
رو و شمشاذ و صَنوبز پید مُشك و نارون 
ایشتاده صف بَصف تا دلبران ار 


ححححجججحججج هچ 


عزغر از سودای گل دیوّائه خواهد شذ مگ 
زان با فید جنونش گشته زلف یاسمین 


تععحعع و جح ححح جح 


۷ 


۱ 


عصصححصحع هه حححححح 7 


گوییا با فد جانان لاف رغنای رده 


جح 


ید مَجْنُون زان کت ژوی خجالث بَر مین 


طوطی و ذرَاجْ و سارك تیهو و کبکی دَرّی 
۳ م ۵۶ م و 2 
داده بو باذ از نوا انذوه غشاق خزین 
چهچه بلبل داي فمرق و بالگ تذزز 
7 ۳ 7 + رم ۰ ۳ ِ 3 ۰ مرگ 1 
کوده جا در کوش سَکان ‏ سپهر هشتمین 
قر ی مت و وی 
خوخ و ززدالو و اناژ و پشته انجیژ و نب 
هزیکی گویذ که آی طالِب با از من بَچین 


از لَطافث دز میا یب و آنژوذ عشث جنك 
مُشث ازان مَالنذ بر فزق دیگر از وی کین 


میشوان مذموش شذ از بُوی خاش تا أبذ 
بش که میرِیرّذ ز شاخ تال خشکش بز مین 


تححححججوو.- حححححججی 


۲۳۳ 


وگ 


بح هه درد دا در درا در در رک مک بخ رک بح جر بر مر بر خر ی 


ِ 


شیره می بارذ بجاي شیز از پشستان تسن 


چَنذ انواع ریاجین بَز کنار جویباز 


شون و لاله بتفشه تزگس دیده نمی 


ال ۵.. سس مر 


گل شقایق زلف عژوش تاج خروش بیله غوش 
مزیکی کوج منم بهز بشوي من ببینْ 
از توای نعْمّه سنْجان گوش گُرَدون کته کز 
از تواضغ زهره هز دم بر مین سای جبین 
میحُورَذ مز دم سعندّز عُوطها دز جوي آب 


و متیر ۵ ر ی و ر سیر 
ما اداه هه 1 و و اه مس امع ۰ هِ 


از تزاکث میبرذ آب زلالش بو کم 
۱۳۹ ۳9 ت۳۳ ۹ ای 
پیدلان را صَبْرو ارام و شکیبٍ و عقل و دی 


چون فژو رِیرَذ ز و بل با صذ طرّب 


ود از عکُسر ها مز قطره آش در مین 


رکه هد کت تک کت کتک 


۱ 


3 


با زب این آنشت ازین کوو لد یذ بزیز 
یا فلف از فشك ریرّذ فك حشوث بز مین 


ناه بربط بیاص گردن خوبان چین ال 


مر مه خن مر مه 


۹ رز ۳ ۳ ۹ 2 -ص 1 9 
ميشوذ شتیل پریشان همچو زلف خور عَیْنْ 


5 
آز داي دباي صانیش کزدذ خجل 


یزدگ زا شهشوار غرصهة ژوز جرا 
اوَرغْ پیشت شفیع و خضصرت روح الامینْ 7 


ال از فوط گنه شومنده دژگاه تسث 1 
قاغف عنه کل دنب انت خیم الراحمین 


مراد در دار دم در در ار دار در در در اک شک رک رک رک ۱ 


۱ 


خر وک کر که و 


غزل (۲) 


0 7 
ارام رزفت از دل و ارام جان ندید 
جَان ب لب آمَذ و زخ آن مهربان ندیذ 


4 
۰ 


یز کمن خزان ره ژویم ز لب شزخ 
ی رو زاو رای و و ۳ ار و وا ۵ 
بش جویبّاز رَوّان شد و سژو وان ندید 

2 مور 7 وس و كصِ ۰ ۳۹9 ۳ ۳ 

شد دامنم من ز گل اشك ای دریغ 

آن تزنهال رَزضه باغ چنان تبید 
۳ 2 9 ۳ تب و 
دزد ری که دیده ام از یا خط او 
از شهر پچري دل بیوانگان تییذ 

از بش که دَز ربُودَنِ دلها دلاوزنث 

۳ و [۳ ۳ 2 ۳ ۳ ۵ مر ۳ 

گویی شکوه و شوکتِ شاه جهّان ندید 


شامنشهی که هر که سز از آفر آو ناف 


دَ ششدر زماته ره ان و امان تدیذ 


جر در در دار در در را در درک دک بر دک بخ بخ بر رک بر مد کی 


وانکش که ببندگیش چو جوزا کمَز یبن 
آزافگاه خویش بجر آشمان تییذ 


ود در کی که ره 3 


هک دک کت 


زینسان ریم و عابل و غالم یگانه 


جع یس فد مد ما و 9 
نشیید گوش چزخ و زمینْ و زمان ندید 


بش تُسحَة مُصحُح و جایغ فتاده آاشث 0 
آنکش که آصف و جم و نُوشروان یذ 5 
مْث خدایرا که ز تأیید لطف او 5 
زخمی ز چشم فئنة آخز زمان ندید 
هر زوز بَرْنر اشت شلاليم رفعتش 5 
2 ۰ م9 وا. اصم و رن 8 
هر کز ننزلی کش ازاد نزدبان ندید 


1 * مْل ام ۰ جهّانْ " کی کاس | 
شزعنده اغ زٍ شم جهن ین خوذ جر 


بیئا اشث و مُدتیشث که آن آسئان تدیذ 


در در در ار در در خر در و کبک جرک جر ب خر بر بخ جر بخ بخ 


دج رک رک ۹ 


جع ححححححجوی 


1 


ی 
فرین دَولت و شوک خلیل خی رخمانی 


قیاس بَخْر ز کف میکنی ز تاذانی 


۱ کف سخاي ترا بر کُفتم و دل گفث 


چنین کریم و خرَمَندُ و داذگز که توي 
چه جاي حاتم طائیی و شاه ساسانی 


هه امه مره ۵ م 1 ۳ رز 6 تیا 
تویی ز ایب عَدلث همیشه گزگ وپلنگ 


شجاغ و عم و عاول و کریم ان کریم 
بهُوش و درك چو اضف ولی شلیمانی 
چن فرّق و آفسز شنله اش ۳ مد 


2 ۰ ۰ و هه مه و ۵ و 1 ۰ 
اگز ز مُعجز بیغبریش بر خوانی 


نهد کت 


۱ 


کر بَفن شواری بوذ شود توي 


بر شاه شوازان بوخ رای 


۱ 


تیب 


1 وگزنه نهر چه گردَد دَد خجل ز مُغجزه م ات 


سر توا اثراكٌ و روم و ایزانی 

0 
غرض خالِذ ازین مَذخ بوذ عزضص هت 
گزنه مذخ چه حاجث و یه تابانی 


ی 


جرد جر در دم جر دم در دار کر که 


۱ | 
۱ 


ار ار را ار دهم هر نار خر دار خر کی بت جک دک بح بو بر بر بر ی 


ححصحجه 


غزل (4) 
ل مش 4 ر ‌ ۳ 

ند اله که از اثبال و بَختِ خشرو تانی 
دز زج عسرّث آختر بُزج جهالبانی 

چراغ دما شیر شیران شاه گزذون جَا: 

حسن بک آنکه زیبذ نور چشم عالهش خانی 
ز آزاری که عالم از غمش بُودنذ در مَائم 
َاندلا ده صخث باب شذ از فضل یزدّانی 

سَرَذ دز شکر آن نغمث گر کژوپیان هر دم 


۳ 
بر 4 
۰ ف‌ 


تسجده سشرفژو انا ون آفراد سای 
۵ ۰ ها 9 ظ ۹ مرح 2 ٩‏ ۳۳ 
که یَففوب پَیمبز از یضال ماو گنعانی 

تن و جَان من و صذ هم چو من باذا فداي او 

ژجودش عافیث بَخْششث بَهْر قاصی و دانی 
ره امن ز یفن همْتَد ‌« 3 لاض از عم 
نز و شاداب گودّذ خاز و کل چون ار نیسانی 

7 ۰ و مج ی واه ِ 2 1 


که |شمهیل زا خق آفریذ از بُهْز فزبانی 


مرج 


مر دار در درد رادار درد راد رید سب ی 


وا 7/۵[ ّ 


1 


رکه همکد کت کت کت 


غزل (ه) 


<< 


تم را ۳ ۳9 2 ۵ مه 

داد از تظلم فلك خقه باز داد 

چندین هزاز خزمن هشتی به باذ داد 
رم م92 ء ۳ و ام و ور وف و رو 
دز کلشن جودذ ته شکفته شذ گلی 
1 رم مس گس ره 
کاخر ورق وَرّف نه بتخالد فثا فاد 

این مَغْدن مروت و این ان عقل و موش 

این بخ علم مثبع فان و عذل و ذاذ 
اه 1 ۳ ‌ِ ۰ ۰ 2 ب 
جاتش که طوطتی من خلذ بوذ شذ 
آخو بأشيانة اضلی خویش شاد 

و و ف ۵ و هو ره مره را و و 

یَعْفوث بوذ پُوسف زندان مرک شد 

دز زه وفای شه دذاذکر نماد 


"ویس رل ز جرد جع زعم 
مب ۳ و بلوه سدو, و را 
اوّل تریغ گفث و پش آنکِه گفث داد 


سس 


۳" 


00زورون 

غزل (1) 
الهی تا بکٌی شزغ دل اندز دام کاکلهَا 
بوذ دز مانده و با تسته ی حلال مُشکلها 


مروت 


گنه خامة مانی فیضث زشحه ریز آید 
9 2 ۰ 7 ۳ ۰ س 
ال هر وا م۵ مصّ 
گر نه بر گلشتان رت خشنث زدی عکیسی 


که دز وق میشییدی بانگ واویلای بلبْلهَا 


مرچ مر 


دج در درز ار درد در در در 


کبک مک رک بر بر بر مر خر خر خر بر 


میز 


بتفدیز از توبی دشست تفییرث جهَان آزا 
که زا دز موز یی شاطگی ژلْف شنبلهَا 
به يك پرتز ز ژوي ماو کنعانی دز آَفکلیی 
ز شهرشتان فرب تا بمصز آواز لها 
جَمَالی را که نه آزایش از عکس رخث گیرذ 
چه شوذ از ط و غل و غاژه و زیت و تجعلها 
بداذ خالذ بیچازه دز مانده رش یا رب 


که دَارذ فلزم جودث بسی چون او بَسَاجلهَا 


که کت 


۳ 1 ۳ : هد مب و 3 0 2 1 ِ ۰ 
یَك جنبش ز بَزق لامع نور فديم خودذ 
۶ هو 


بلطمّش وارهان از کردش دودو تسلسها 


و ۱/۵۱ 


۱ 


ده که هتکن 


غزل (۷) 


جک ؟ 


بیغعار غعث نز ساختم ويرانة ود زا 

اد کفْبه كردم عَاقبث بان خوذ را 

فژو ماندنذ آطباي جهان از چاره ام آخز 
بدزدی یافشغ دزمان دل دیوانة خوذ را 
ز سودایث چنین یذ ناغ کشتم دز همه عَالم 

یط ۵ و و مر ٩‏ 9 عِِ ها و 

بگوش خوذ شییدم هر طرف آفسانة خوذ را 

گرد و شمع ژویث بش که گشتم مادم از پرواز 

یر ی م۶ ب 4 

سرّث گرد چه زیبا سوخیی پَروانة خوذ زا 
ادیب من جلیس من شود دز حلقهة رئدان 

شش گز رسانم الة مستانة خوذ را 

مُحیث | 


در اقل 9 


جصححععهحجوححححححححححج همه 


با یِغمتَم با این همه دَز مانده گی اد 
یات چسَان [ بجَا شکر اه خوذ زا 


جح حعححح جع ححجسححححعجححححع هه 


غزل (۸) 

وا خسرتا جُدا شتم از خانة خذا 
از مضه وفث گشث شوذ دل ز تن جدا 
ما را بوذ خواهش رَفتن ز كوي ذوشت 
آثا چو آفر اونث ز سز میکنیم پا 
ال صفا بداغ غم مزوه مُزده آنذ 
من شاد چون زیم که شدم دوز از فا 

و مره او 9 ی 1-۳ ام 2 
حجْر و مقام و زرم و ازکان و مُلتَرَم 
۸ ره ۰ ۳ 4 ‌ِ ۳ ام 
گویتد باز کرذ کجا میروی کجَا 
دامان دل گرفته بَرْندَم شاه کشان 
خانة رژضه و مه و مخراب مُضطها 


اژ اشتياي یفرب و کزد فرا بیث 
۳ ۳ سِ م۱۳ 9 م7 
کاهیشث دل فتاده مان ذو کهربا 


تمد در در در در در ددم در ددرت هرید دک اج اج اج 


خالذ چو دشث دز همه جاجلوگو بوذ 
بر مب تک هو ۱ و2 


در وی سک ره 


۱ 


۱ 262 
غزل )٩(‏ 
وا بگرفتم بصذ جاد گرد نغلین نرا 
هشث جانی وآن هم از و ون دهم دین ترا 
بی تو اغ چنندان مُطوّل شد شب تاريك هجز 
دربهار و ۱ ۱ ان ۱ 
ماه نوبز مهز ابت عشرب و پزوین رواد 
وه چه زِییذ هیقب آشکال بی شین ثرا 
بو رضذ بندانْ نگودذ کشف این تا تیگرنذ 
و ۵ ۶ ِ ر وه م لو 214 1 
کِزذ ژوي خوي چکان جولان زلفین ترا 
۹ 9 ۹ ۲ 2 
نفي جزو خضر و فزد شفش و اشتلزام او 
بس متافی شدذ دهان و زلف و خدین ترا 
چشم بیمارّث دهد دز هَز اشارّث صذ شفا 
بو علی مُشکل که دانذ جکمَة العَین نرا 
چَهُره آث ز آب دل آزایی هوا زا داده نم 
تا برَخسارّث هویدا کَرده فزسین ثرا 


غاد از آبووي مشکیتث آکز گوتذ شکن 


رد2 در ردام درد رد ردنت اد رید دس اج 


ک 52 


در در در دار دار ار دار در در دم دک وک سک 


ون کَشذ آخجز مان قاب فزشین ثرا 


خر در ده 
غزل (۱۰) 
ای بی کل ژویت بوذ مُژگان بَجَشمَم خازها 
صذ ماو کنعانی بر چجون تفش بز دیوازها 
اخوال آزار مرا پزسیده بودنذ از كَرم 
سمهلشث با جر و بر جاه مخت آزازها 
لیك از ور انتظاز شذ چشم کزیانم چجهاز 
۳ ۰ قر و سم و ۳ لور ۳ ۳ 
شایذ کتَذ آن غمْکساز غمخواری بیمازها 
تا ده زا غير پسم از طغن مَردغ وجه نیشث 
عُشتنذ ضافی طیتان غاری ز عَیِبٍ و عازها 
تبوذ تَاوث پیش من از آمَدن ئاتامدن 
این بُس که خالِذ دز دلث باری کُدّشث از بازها 


امد جر دم درد در رادار رادار هراد رد اجک اج 
که هه رکه که رکه که همزمز کل 22 


۳ 
۱ 


و نا ۱ 


)۱۱( 


جر 


رد در دم دار در ار دام درد در رک رک رک 


میرشذ گر شوي ثو دوز ز ما 
تا تما ادن و از ۱۳ 


دل یکویّث نان شله اشث ایو 
بدا نیش برفم اتقتما 
دیده جوباي خال دزگه تست 
بی جمال ثو گز روم به بهشت 
۷ ای الرَوح بل ارّی الما 
دب دز فرافث ای هَمْدم 
تفر لین بالدْشوغ وا 


دل مذف پیش تیز عُفرَ؛ نسث 
لخظ عبتیك نز زعی کرما 


مدرد رد دار درد در جر رادار هرید اج اج ی 


خابد از عشق نو چه چازه ند 
خایق العزش بالهوی حکُما 
رد جرا ۱۱ 


جرج دم رد0 در دام هه 


غزل (۱۲) 


جز نو سزماية جَانْ نیشث مرا 
بی تو سوداي جتان نیشث مَرّا 
کی کم قزل کیسی دز خن نو 
گوش جز نو بچهان نیشث مرا 
گز شوم از سر کوي نو جذا 
غیر فَزجاد و فان نیشث مرا 


بی وضال و که جز و مَاية عیش 


تست ضادق بنوان تست مها 


بَوّفاي نو یه تا روز وفات 


جر وفا با و مان نیشسث مرا 


رادار د هدر درد رد دج وراج اک 


غزل (۱۳) ۵ 
وز غمث صبز بل قش بَز آبشسث شب 0 
از آتش عشی و کبابسث افشب 


و مر مر 
‌ 
4 


۳۹ 9 زو ۵ ماه م 1 
گل زخشاری تو نقش اشت چنان در دیذه 
س‌ تاو " ۳ ۳۳ ‌ ۳ ۳ 
آب چَشمم هَمگی عین گلاب اشث انشب. 
ایدم خواب مَبادّا که بَخوابث بیئنم 
یه بَختٍ مرا پین چه بَحُوابَشت (فشبٍ 
دز غْمَث یل سرشکم همه مَخموزه گرفث 
ار 0 ور م7 مر ۳۳ ۳ ۳۹ 
بی کل ژوي تواغ خانه خرابست افشب 
بَرلال لبث از که بوذ تشته لبم 


عالم آنتز نظرغ مزج مرانشث نشب 


در در در ار در ار جر در کبک بوک جر بر بر بر بو برع بکرم 


خالدا تا بَخبال نگهش مذهوشم 


کی مرا دَاعيَه باده انشست افشت 


رکه وهی ۱۱۰ 


دک دک کی ٩6‏ 


1 


در را دار در ار خر در ۳ زک ربص بح بح بر ی خر بر 


حححجه 


غزل (۱4) ِ 


گز چه آنباب طرّب پیش من نون نه کمنث 


۹ ی ۶ ۳ ماو 9 5 
شادیم بی کل ژوي تو همه دزد و غمهشت 


ای سر خوذ پاي مَیذ دز زو عشق 5 
کاندرین موحله موبا< تن ال قَدَمَست ۵ 
گرد شيشة من کی و مفالينة جَام 4 
اگرث آزژوي تاج کی و جام جمشسث 1 


جَانٍ من دزلت جاییذ بَدْنیا مفژوش 11 
گر کی نيك نز حاصل آَنْ یف دُو دس 0 


گر ری نوت شاهی بجهان تا مانی 


اژلث دزد بو آخر کازث تدمنسث 


شم نا خوزده ز خابذ طمع شغز مداز 
بسیئه آش گر بل نوخ و ژبانش فلمنسث 


کرک هرد رکه که که هکم نکیل نیع 2 


ی وب 


کج 


غزل (۱5) 
بی ژوي ثواغ آی مد نز خانه غزابشث 
ور مج ثواغ صَبُز بیل نقش بَز ابشت 
دز خواب توا دیدن و خواب ای 


از بس که مرا وبتة ال بخوانسث 


دُو شم بیگاه ثو دل از بَاده غنی بوذ 
تب ۰ عم اه ه م و سم ۵ ر امه ۶ 
خون جکز انشبٍ می و غم جام شرابننث 


گر بار دگو دشسث دَهذ آن می لغش 


7/۷ ۳ 2 ۳ 1 ۶ ۰ 2 و ۶ 


خالذ او آن غشر گران مَایه ز کف رفث 
اففان چه کنی قَاعدَه عم دْعَابَست 


که که همکد کت تک 


درد درد در در دک رک رک جرک بجر بح بخ بک جر بخ خیم 


۳/۵ 


1 


۱ 


غزل (۱۰۱) 
بارغ از شوداي مَهْرزوي دود پز ماتهشت 
4( حو صر 2 0[ ب 
رشته کارغ ز زلف دز همش خم دز خمشت 
آب روم ز آتش زختار او ربا شذ 
اری اری با وجود خوز چه جاي شبتمهشت 
2 و 7 وم 9 م1 .: 1 ۰ 
خوزده بیتان زا کتذ آکا؛ خالش زیر لب 
قز قضاي آفربکش کر بوذ بللش کشت 
9 ۲ سا و ده و و جم ۵ 4 
زخم دل زا مزهمی جشتم نمودی چین زلف 
۳ ۵ 2 ی 9 ۳ / ‌ 
مور ۵ مه ۳۹ چم ۰ ۳۹ ۵ و هم و ۳ 
خشتگانرا کی تسلاي ز مشکین مزمههشت 
ی و 
تن اه رندانی شود که رکشت 


خالد ۳ لها لاف فصاخث 
لك در ضف جمال آن پریوش ابَکَمنست 


۰ 


اه 


خر در در در در در در در در درک کر ی 


تن 


ز رش زو قدت پاي سزژ دز خاکشت 
بر ۳ ۳ لش ۳ 9 ۰ اس ۰0 
کتّان پیزهن گل ز وت ضد چاکشست 


پیژون ز دَايْرَةٌ فقْم و حَدّ اذزاکشت 


مدرد رد در در دزد رد وا 


0 ام مر و 9 زر و 
نه دیدءه من مشکین نظازه بتاشد و بش 
۶ ۳ ار ۶ ۵ م 0 2 4 
چو بگذری بَسری کوی کشته گانْ غْمث 
هزّار جان کریمیث بنٍ فثراکشت 0 
ان ۰ ۳92 و 2 ۹4 ظ ه 
سم الوجود زلال دهان و زلف کچجخت 
چه جای چشمة حیوان و مار شخاکسث 1 


بدا اییذ که چون باذ بمُذُری بَسرّش 1 
بر گذار ثو خالذ فشاده دز خاکسث " 


1 


خر کی 


(0 


7 


مرج درد در در در درد در دار رات 


جک تک گت 


غزل (۱۸) 


زو ٩‏ مر فرب مم ۵ فوی موی مه و 
13 م 4 8 ر خ اس و ۰ 
مَعْلوم شد مرا که نو خوّف خدات نیشت 


مدز فمار عشق ثو جان بَاختیم و ليك 


مرو 


با آن و رخ تو شاهی و پژواي تو ماث نیشث 


هر بلاي جان شخنی جشتم از بث 
خورشتند کی باه تو مرا بات نیت 


تم مک حباث بوذ لغل جَانْ فزاث 


گر بیئم از وّفاث ببالین پش از وفاث 
تقضودة اژ شتا بَفیز اژ فاث نیشث 
حبذ ز کلکث این غَرَلٍ ول کشا که رٍیخث 1 


4 


۶ ۶ مه ۰ ۳ ۳ ۳ ۳9 ۳ 9 0 


رد در دم در در 5 کبک بر مرک بر بح بخ بر بر خی 


لک 0 


اه 


در در در در در ار در دزو بک کب و بر بر ب بخ بر بخر بخی 


( 
)۱٩( غزل‎ 


ژو بَمخراب ذو ابروین عبث کردم عبث 


طرص 


هنکن هه هد مت هگن 


سجده شوي کُخْبَة کویث عبث کردم عبك 


آن نه زخمی بخال داد خواهان آیّدّث 


دشث دز زلجیر کیش ویث عبت کردم عبث 
۳ 9 ۳ ۵ وی رم 
بر سر راهت چو خالٌ افتادنم بی شود بوذ 
تالة شبگیز دز کومث عبث کردم عبث 
مرس هم 4 و و9 و یار ند 
کَاکلث زا مُشك چین گفتم خطا کُفتَم خطا 


2 ی ۳ ۵ ,م رز 9 ۳ ۰ م ۳۳ 4 
تشبّتِ خوزشید بارویت عبث کزدم عَبّث 
کت و م9 1 


یل دل ژوز ازل شویّث عبث کردم عبث 


یل بفثرالك نگاهث بستنم بذ بوذ بذ 


جَانْ فداي چشم جادویث عبت کردم عَبث 


و ۶ یه ره و و 
خویّت از خون ریزدغ زویّت دهد صد خون بَها 
خالذ آسا شکوه از خومث عَبَفْ کردم عبث 


جرج جرک که 


غرل (۲۰) ۱ 


۰ ۳ ی ۵ 2 كِ 0 ۶ ۰ 
این چه ناقشت کزو سکه دین یافت رواخ 
بر ره 
شد ازو مَمْلکت کفر و ضلالت تا رام 
بنذگانش مکی خرقة ضذ پازه به بر 
۳ و م و 2 ۳ و و من مه و 
پای بر تارك گودون و در ازرغ ز تاج 
مره ]و و امه و 1 
بززخ قلزم افکان وَجوب از نشدی 
2 9 ۳ و وق ۹ [ / 
2 8 اج 1 همم ع ما مه ره و 
شد نب و ولی از جرَعة جامش مذهوش 
۱ و 1 
ل ‌ ۵ 3 2 0 
لی مَع الله وَرا خاضه بلنْذد اژرزنگیشث 
تودْبَانْ گشث مان ی تخت شرف را مَعراخ 
بَازَم از دشث بَدامَنْ رَسدث پٍ نیس از ماگ 
تدشته ار کف مها اه 2 
هم ار ود ال بر ری ۳ج 


ای خوش ان وْفَثت که بیز ینم رخ بزم ازایت 


ره رح رد رح رس ماج رد یج رک هر کر یپک هریج مرک مرک رک ریک ری 
رد در در در دزد ار در در کبک بوک بجر بر بر بخ بر کی 


ون مه چازده باز دگر اندز شب دا 
و ِ اب حِِ_‌ نب 2 ّ ۰ قر 3 1۳۹ 
خالد از وَضف تو نام اورئی میخواهد 
چا ۲ 7 ۶ آ ۳ و 4 ۳ ۳9 و 2 1 
ورنه اپینه حور ست تصَیقل مختاج 


غزل (۲۱) 

آی شده دز دور لَغلث ثازه ایام سیخ 
زئله کته 1 دم نخان پوت نام میم مقسیح 

نه همین زنجیر موی کشت پا دام سیخ 
بای کن بْز تاركٍ گزذون نهادی از شرف 
گز تشد بز بنده کین خشم انجام عسیخ 

گٌز لب او را بُیی خاصیتِ لغلث چرا 

الم شفلی یمان وف نشذ رام سیخ 
خالدا مزدانه از دیا بو افشان آستین 
کَز نجذ فش ث گزذون جاي آزام سیخ 


دک کت کت کت 64 
ماج دمم در در دار در در دار دم در در در دک رک رک رک 


جر در در در ار دز در در در رک سک کر سک رک کر 0 


1 


غزل (۲۲) 
ی تاب زٍ آفشاب وه ز تاب ژخ 
پیراسته اشث ایردث از مش ناب رخ 
زین چاشنگاة ژوي تن ز من جرا 
دز چاشنگاه کن بلهفث آفتاب رخ 


مهر منیز باهمه خوبی و منزلث 


«س 


َو شب کنْذ ز شم ژخث دز نقاب رخ 
1 ه رفح و ٩‏ مس وم ۳ 
م فا4 ماه 2 م ٩1‏ م و م2 له 0 


خابذ اگز بُژوي نو کلرا فرین کنذ 
رد ۳ مه و دون در له و وه 
شوید ز خجلتِ زخ تو از گلاب رخ 


هرد کتک کت 


غزل (۲۳) ۵ 
جَان باشتقبال جانانْ مبرود 
تشته شوي آب حیوان میروذ 
یل شیدا شذ اراد از قفد 
زین عَجَایْب تز چنه بّاشذ دز جهان 
بهُز زا شب پره میهمان میرَود 
تاز کف دامان مارم شذ بژون 
خونم از مُوْگان بدامان میروذ 
در فراقش صَیْو کوَدَنْ چُون تَوَانُ 
جشم اگز با ایشتذ جَان یرود 
گٌوذ خالذ دامن از لغلث یمن 


دم نکن 


۰ وی 


1 


غزل ر؟ ۲) 
ده آی یغقوب دل کانْ پوسف کنْعَان زسیذ 
مخنتِ بی مُتهاي هجز را پاجان سید 
جاز گوذ آی جَان بو لب آمدگان تارنینْ 
عیسیی مَرْیَمْ صفث بر علاج جان سید 
وه عم بوباذ ده آق دل که با باد با 
بُز مشامم بوی خاله مشتم جانان زسیذ 
تلخیی دوران بیکْس مخز شذ از دل مرا 
چون سیم بو مُشامم ز آن کل نان زسیذ 
خالد ای مغ گلشتان فا بش کن شخن 
کان بهار زندگانی خوم و خندان زسیذ 


هک کت 
خر در در در در در در ارگ کم 


با رد ا 


ل (۲۵) 

سايةٌ این خوقة نیلی کرا مَأمن بوذ 

با دز این دیا کجا آسایش بك تن بوذ 
گوذش گوذون هرازان خانه رابزباذ داد 
نه همین بذ مفریش با تست یا با من بوذ 

چشم عبر بر کشاو طاق کشری را ببین 

رده اش کب وت و جغذ تبث رن بوذ 
شهریازان که بز آززنگ ززّین خفته آن 
نبك ینک تا کجاشان منزل و سکن بوذ 

بابحْالك آهشته نة خالذ که این سیارّه خاكٌ 


از غبار خط مَهژویان بسیمین ئن بوذ 


رادار دار در رد رد درد جر راد رید اج کج 
حححححعصحححعحعحعحعحعححححححححححج هد 


ند ۱ 
غزل (۲۲) ‌ 


۳ "7 ِ ۳۹7 99 1 و : بر ۰ 
خش و خازش بنظز شتبل و رَیخان امد 
هَمچو مُزغی که پش از هجز بکلرَاز رسد 
ام مس و اه مس ها ار مه مس عم سا 
شوره خاکیشت کزو شز نزده شاخ ماه 
۵ مس بر ام ۰ 2 ۰ تم ۳ ۵ سم ۳۵ 
نکهٌش زشك ده رضه رضوان امد 
0 3 بو ۰ 1 7 
خوانذعفش مُشك ختن ليك خطا میریم 
هگ ۵ 1 ۰ 7 9 4 سر و 
آن زمان کاشوی مشکین شکاز اندازش 


1 ۳۹ 0 #ح ما ۵ مر مج و 


در دا در درا در جر کرک کبک بح بخ رک رک جر بجر بخ پم 


چَهره اش زشك ده شضع شبشتان امد 


حالد آن حشرت جان بخش در آن شب که کشت 
و چه خوش بوذ ولی ژوذ بایان امذ 


رک ی 


رکه کته که رکه نهک مگ 


و 2/۵ ز 


۱ 


هدرک نهک رنه که کتک کب کل کی 06 


غزل (۲۷) 
کیشث این کَُز نگهی رَهرَنِ صذ جان باشد 
هر زمان جلوه کُنانْ بَز سر مَیدان بَاشذ 
خشروانه چُو پی گویی دوَانذ گلگون 
سر صد کُوه کتش دز خم چوگان بَاشذ 
خوز از عکُس زخش دشث ز عکُس شود ششث 


وای بُز خال آسیری که از اسان باشذ 


این همه فثثه کزان کال مُشکین خبزذ 
ابله آتنث که آندز غم اسان اقا 


م2 ۸ 4 و هد ح رز 79 
از قد و لغل و رخ و چشم و خطش شزمنده 
ما و را ۳ ۳۹ ماو م2 و8 
شرژ یافوت و گل و نزگش و ریْخان باشد 


بش که دز مضر لطافت تو عزیزی اشژوز 


مر مر دام دمم دار دام در دم در دمک دک رک رک کب 


۳ دم آمذ شدی مدگان باشذ 


ماج هرک .7 م3 


رکه رکه که ددع کت 


۱ 


۱ 
۱ 


دم در دار دم در دار در دام در 2 جر دار کر سک 2 


ماه بالذ که و زویث شود آخحز اچاز 
خوشه چین گُوَدد ازانْ بو رده دَامان بَاشذ 


بل تلهم گر هوسم لک تاتهان شافند 


خالدا تادهتم دشتعه گنداکتی: فرش ۵ 


رن ۲ 


تسب 


ححجحه 


حص 


رز جر در در دراد ره رد دار درد وراج دک کج اک رک اجک رک ۹ 


غزل (۲۸) 

بویا مشق ای راون تخراهته فتر 

همه بْذ آضل سنگی دز با گوهز نحواذ شذ 
شلیمانی نه زٍِجذ هر کرا خاتم بوذ دز کف 
هو آنکُو آینّه میسارّذ اشکندز نحواهذ شذ 
همه کس خویش زا اش : ق تَواند ود چون بیْل 
وی پزوانه وش جوبای تَزك سز نخواهد شذ 
همه کلگون شواری خشرو پَروِیز نتوان کف" 
همه زبا خی شرین صفث دلب نحواهذ شذ 

ی پینی خالدٍ بیچازه اشث اما 
چو اراهیم کش زَييْدة افسز نخواهذ شذ 


غزل (۲۹) 


آنیه صذ فضل بو زان دَارَد 
هْز که سشوداي نام آن دارذ 
فص ‌ ً 7 
نام ناهیی او بَبَیّتِ اخیز 
همچو در درضدّف مکان دَارذ 
گنج فضلشث و مَغدن عرفان 
زیبذ از خالدذش نهان دار 
آنچتان جای کوده دز دل تنگ 
ثو مپنداز جای جان دار 
۳ 5 1 9 
خاقه دز وضف ادییتِ او 
آخرششث گوچه صدذ زبان دَارَد 
9 ۳ ۳ ۳ 7 ی 1 ‌ 
زلف سر بَشته از دل غشاق 


مغ بابشته در میان دارَد 


رد ره ۵ میحر 7 0 ٩ ٩‏ یج 2ج هر یک هریج ربج ری هرک هریج ریک کر هک 
در درد در در را در در دار کبک بخ بخ بح بوک بر مرخب مکی 


1 


7 
3 


ححصععحععحححععحححححححححح 77 


۱ 


ل (۳۰) 
۳۹ 
بش دل ز دَاغ گس مشتّث مَستّث که لاله شذ 


‌ 
اماده اشت بَرم مد مقدمت 
و 


قذ چننگ و آشك تاو و چشمم پیاله شذ 


دز طفلیث مك دما وظیفه بوذ 


مر مره 


بی خحجِث و کون خط سر باه شذ 


تاریزعت کر 
آنرا بچاه غیفبث از وق خواله شذ 
خالذ ز مجرث آی کل بیراب آگز نفرذ 
مود داز م مگ ز بالا خواله شش 


اک( 


1 
۱ 


غزل (۳۱) 
شزگنذ بخاببی ز زغث گشث بییذ 
سوگنذ بآن فامث چون سوو یلد 
کاندز هُومش غمز بایان بَرسیذٌ 
وانگاة سم بآن هلال شب عبذ 
شوگنذ بان لغل لت ماية جانْ 
هز کش که بدیذش لب حشرّث بگزید 
شژگنذ بآن طرء پر تاب و شکن 
۳ ی ۵ ۵ ی م 2 0 
شوکند بان غة مَیْضون و شعید 
خایذ زغعث چنان زَا و نزاز 
این بیث نیکُو صادق خالش گزدید 
۳ ۰ 7 7 ۳ 7 ض 1 
تضحیف برادر پدر همدم آوشت 


ض ‌ ۳ ۳ 4 ۰ 


خر کی 


ک نک کتک 6 5۳5 


1 


۱ 


غزل (۳۲) 
ی وشات تمس فش یا 
آب تَیعث دز لو چُون فطرة حیِوان لیذ 
آَذّت زیبانی خالٍ خث از دل ثرفث 


وه که هنذوبچه دز میئو بوذ چندان لذیذ 


کاة مُوگانث زبّایذ از کَفم دل گاء خحط 
ما اه مه قه و۵ موه هه ی هر 9۵ ۳۰ 
دز گلشتان زخت هم خاز و هم رَیخان لذیذ 


اد خوزشيد زخث بز بل تمایذ آنچنان 


‌ مه مه ضّ و هو 2 ۹ ۰4 1 

بندی را پرتو خوز دز تك زندان لذید 
جان من آَ فورسث جانغ بل تزدیف شذ 
هُوشعَندَانْ جَان نیندَارَندُ بی جان ان لذیذ 

مج اه هر اه همع مس نهد ب و ِ 

۳ مر ۳ ۶ سم هار ‌ مره مب 5 

چود تبشمهاي کل بر بل خوش خان لذیذ 
آتش دوخ مرا ضذ باز آزان بسا لزید 


خر کی رک ره 


هن رک هک کت کت تک 


۳ 


غزل (۳۳) 
ای سَراسيمهء فهر توسچهر دواز 
گنه طاقی ز چه ه طاق فلف زاشث مَدَاز 
توامان واز کنی جشنع بهم اتش و اب 
فتاه خال نود فقس الشخر الا خر تاه 
هشث با کم و آسان تز هز از که هشت 
حل هر فده که باشذ بز عالم ذشواز 
موه و 9 ۹ و رصح | چ ۰ این 
سل مِهُرّث اک شغله بَکلشن نزدی 
مزع کی از پی گلزاز شدی دز گلزاز 
عزش عکسی بوذ از غشر بخاز کُرَمث 
يا خبابيشث ازآن فلرژم ااب کناز 
موز عشاحی اف ال کنذ دز چه تاز 
9 ی ۰ رم شب ان از أَدْهُان 
نبرذ ره بد بستان کمالث افلکاز 


عخ 2 ری که 


0 
۱ 
1 
0 


اج 


هه هر هد کت کتک 


هکره رکه رکه رکه رنه نت 


گر شوي الم بالا به بوذ آخر از 


مج 


نشوذ نیم جَو از ساحث فدسث اه 

گه دو صذجان کنذ ندز یی نشاز 
طزفه تز این که ز جانی ببدنها تژييك 
یله نژویکتز از بینش چَشم از ابضاز 

یك آگز شب پره از مهز ندارذ بهری 

نینسث چیزی بَجز از ضعف شوش مایم باز 
خالذ ای غْزفة گزداب هوّش از بنال 
پیش آزباب کر شود دهذ ناله و ژاز 


محر مج و هبعک کر یک جر کر کر رک 
جر را دار درد در دبک رک بر بخ بر رک بخ بر بخ بر بر که 


خر ری رک کر 


غزل (۳4) 
ای مك شیوه فرخنده شعاز 


1 ری فلك پَايهة ای مفذاز 


: کان فضل و هر و مهُر و فا 
/ نم شرم و دب کُوه وَفاز 


هدر هدر رک ره رن 


: مفضر زفرة دانشمندان 
1 عشتق و نیشت درٍین گاز از 
۱ ژو بُمطلّب نِهَم آژلیسث ازانکه 
1 بز تری زان چه تویسم صذ باز 


2 ۵ باس ۵ 5 ِ ض 
شده بوذ نامه نامیست اضداز 


تامه نه کاتب فه شت وود 


ی م ٩‏ م ع مر و مه 
شده بر صفخه مه عَیو باز 


دک کتک کت 


طرّه آش شلف ده گيشوي خوز 


غره اش دا نه عارض باز 


کی 0 


درد در درد در در وک کبک بر بر بح بخ بخ بر بخر بکی 


طرفه نز این که خط مُشکینش 


ی من ۳ 
شده مهم پی ریش دل زاز 


ام 2 ,م و 2 .98۰ 
رخ نما شد بَمن مخنت باز 

۰ ۳ ‌ ۶ 2 4 ۳ 1 

نافه شسان از کشادغ چو مرش 

۱۳/4 4 ه 4 2 ۹ 

این حوالی شد ازو زشك تتاز 
زشحة خافهة جاناتشث ای 
6 4 ۷ 
یا خم زلف پری بر رزخشاز 

...مر ۳ ۳" ۰ 

م‌ ه‌ و ۵2 ‌ 1 4 

جَمغ کزذشت بَهَم لیل و نهاز 
و ِ ۹ فو ره ۳ 
بش که جان بخش بود میزیید 
م 4 2 9 و 7 مره 
کنمش تابقیافت تکراز 

از همه سلسله اش زئجیری 

رفته دز پاي وان بر فراز 
خالد از مذحخت او زنجه مش 
9 ۰ 4 م ۰ 
زانیه یك عشر نیاید بَشماز 


هدن هن هد کت کت 


خر در در در در در در در رک وک و 


غزل (۳۵) 
1 سم مار ۶ بط ۳۳۳ ار ه 
نبی صلیق و سَلمان قاسهشت و جَعْفر و طیْفوز 
ما و و مر و هه و ۳ 0 صٌ 
زعید الحالق أمذ عارف و مَخمود را ره 
ما مر 7 ۳ م 
کزیشان شذ دیار مَاوَراء النهمز کوه طوز 
۳ 7 مر ی ٩‏ وم ۳ ۳۳9 ‌ 
علی بابْا کلال و تقفبناشث و عَلاء الذَینْ 
پش آز یغقوب چزخحی عواجة آخراز شذ عشهوز 
مُحَمّذ زاهد و دژویش مُحَمّذ خواجگی بافی 
رز تاو 7 23 2 1 و و 
مُجَدذ وه الوْنْیی و سیف اللّینْ و سیذ نوز 
حبیب اله مَظهز شاه عَبذ اله پر ما 


۳ ۳ 2 و .۵ ۵ ار ۶ ۳ 
ازینهازشك ضبُح عبد شد مارا شب دیجوز 


رادار جر دار ردام در دراد در دا درد راد رد اب 


مر ۱ 


۱ 


غزل (۳۰) 
" ث و مانومید از دیذار یاز 
الم ده عنثٌ و یوش و ماو چشم اش تاه 
عالمی دز عیش و نوش و ما و چ چشم اشك باز 
۱ , 5 ۶ 
هر کم با از دز کشت گلشتانشت و من 
ز آفشك شزخم شذ کنار از داغ مجران لاله ژاز 
جَان نار مه دم جَانانُ نکَُوده ددم 
۳ 1 ره از تمه جهای تخت جان نقاز 
یئوا و ول بز آز خاژو ریب و ترفتلت 
2 - 1 ۳ رِظ 2 و مه 4 ی 
ذ ت بز دل سر برانو چشم در رَة دل فکاز 
۲ ِ‌ ۰ ۳ 2 ۶ رو ۳ لیر ۳ ‌ 
سیته شوزان ول فدوژا گوبکه گوچه دز بل 
کش عبادا هم چُو من آوازه از یاز و دیاز 
که جوق شذ زهز چضشمم ژوان آز مخون ل 
عَافبث کردم وا 5اغ فراق سزچتاز 


2 
2 
0 


دک کت 


خایذا گز نیشتی دیوانة ضخرا نوزذ 
ثو کجاو کابل و غزنین و خاله فلاماز 


غزل (۳۷) ۵ 


ژوزم از مجْرانٍ شب دیجوز شد بار دگز 
لاله سَانْ شلد یل ز ذاغ لاله ژخسار دگه 


توس 


بر ول از پیداد خزخم بوذ چنیین بار غم 
داغ غزبث بز سر هز باز شد بار دز 
چنکف شد فامث ز دزد دور و از ون ول 
تا فد پیونته شد بز هر شوه ثار دگز 
چا واه زذ گریانرا ول زین غم که شذ 
نو کل کلزار جانم زیب تنئار یز 
بل آو مزگیز کُجا نایم غنخوار دگز 
بیوفای با وفادازان نه طور عاقلب" 
خاضه یاری نیشث مانثدّش وفادار در 


: 


هه هنهک دک کتک گت 


فز غراعش گنز ببیکذ یف نز کباب قری 


ت‌ بوذ هرگر نحْواهد رفث رفثار دگو 


راد هد در در دم در ار دم در در در دمک شک رک رک اک 


پیش مَهرویاد شوی خالد بَرّشواي عَلم 
دل مد زینهاز هر صاعت ببلذار دگر 


2 در دز روک رک کرک ار 


21 


هوجو 


1 


۱ 


یهت 


غزل (۳۸) 
وز شزح غم تو بی زبانی بهتز 
بیقاری که مُوجب دیذار نو بوذ 
صد باز ز صختٍ جوانی بهتز 
با وضل و ام ز شریّتِ مرک چه باك 
وضلت ز زلال زندگانی بهشر 
اززده مشو عزیز من ز ازارم 
صد چون مَنْ اگز مُرذ تو مانی بهتز 
رَنجُورَم و ز آززدگیت می ميرم 
بر من ز گل از شکز فشانی بهتز 


حَانْ مم کم و طاقت ریاد تفی 
جان کنتن عاشفان نهانی بهتر 


رتکد تک کت 


ایرث عشث کف جَزهر ج 


از بر نثاز از جانی بهتز 


وا ۱/۵ 


۱ 


مرجم در دار در در راد در دراد رت هرید رد اج 


غزل (۴۹) 
دل پرَاکنده شند: از اد دل آرزامی بَاز 
م م ۰ ۳ ۳ ۳ یل ۵ . 2و م ۰ 
لاله وش شذ جک از دَاغ گل اندامی باز 
9 7 ۳1 ۳ 4 و ی 
دَادّه ام جَان بحبَال لب شوز انگیزی 
دل ژبوده ز کم شیفته بادامی باز 
کَرده دز زفمگذر هر نگهی ذایی بّاز 
9 0 ۶ و و 
مَردم از هر خدا باد صبّا از مر لطف 
برمانش زمن ول شده پیغایی باز 
دهد ایا درم دشسث ز مشغودی بَخت 


که بْز ایذ ز لب لغل ثوام کامی باز 


وز پش مخنتِ دوری بنشینيم یم 
نم از دزد جُدَایی گله هنگامی بّاز 


خایذ آز ون وزدم از ارس جائوش چه غم 
للٍ میکٌون یم می کنذ [فرامی باز 
کی 2 


73 


بازغ افتاده بل داغ نگاری که ممزش 
گشته جان صید بت تازه شکاری که مهزش 
شده یل بَشثة فثراله شواری که مَمزش 
تا غبار فش انکبخته دز ذزر قمز 
از خطش ره بیل آوزده غباری که مرش 
نا بوون شدذ بَسمّو میکشدذ از قطرة افك 
خون دل َفبَدَم از دیته قطاری که میزش 
7 رم 7 / م ۰ و 
کو دی گر میکّده زا دز تنگشایذ خماز 
که مرا مشسث از زان دیده خماری که مپزش 
دارم از همجرت گل نالة زاری که برش 
تا شد از خنده گل صخن کلسشتانْ خالی 
سرفزو بُزده بیل چنگل خاری که مرش 


۳2 


بَهم آوزده بامید نثاری که مپزش 


در ار دار در ار جر در کبک مک جر بح بخ بح جر بخ بکرم 


بم در دزد 2 2 لک کر 1 


غزل ر4۰) 


رنه نهک هد کت کت کت 


۳ 


هَز شو رَوَذ از ویده خون جزلان کُنانْ یذ پژون 
سزو قد بلجوي ثو آق اژنین فزجاذ رش 
ول نافة تاناز شذ آشکم همه گلراز شذ 
هر گوشة از کوي نو ای نازنین فزیاذ زش 
کی بی رخث بُويمْ من بیرَارغ از مُشكب ختن 
گزباذ آزذ بوي و آق ناژنین فزجاذ رش 
خالیذ از بی ژوي زيباي نوبز گل بیگرذ 


شومنده باذ از زوی تو ای نازنین فزیاذ زشس 


مر دز مدرد درد رد ره هدر درد دا اک 
جر در در در دز در در در دارگ که و 


کی 


9و 


مار مر دار در در در در در در دک که وک 


۱ 


ار در در رهم در در جر در رید در اج ی ی 


غزل (4۲) 


نازغ نازنینی را که شد ار عکس زخشازش 
هه ۱ 
عیّان زینشان گلی صد دل کشد قلاب هر خازش 


آززافش و صذ یاقوتِ زمّانی بوذ دز کف 
شده هرز قطره شنم بَز جبین لولژي شهوّازش 


یا ۲ 


۰ 


از نغکّش زد مخض پشیمانیشث و ثاذانی 
همین کافیشث بّاشذ نیشث با ژوي دلذازش 


ار ۳ ۳ ۳ ۳ +8 ۳ رِ۳ 
شده پیراهن فیزوره اش صد پازه و اری 
همیشه بدَز کامل با کتال ایتشث گزدازش 


ماب 
سس 


۳ ۳ 1 4 ۳ 1 زق 4 21 
چه نقش اشت این که نقاش ازل بَنموذ دز کلشن 
۳ 2 8 و ره ز ض ‌ ۲ 8 
عزَاران آفرین بَز زشعه کلكِ گهزبازش 
ز اشستَغتّای خوبی بالب صدذ خنده می ای 
م1 زر و 7 ۶ 1 1 و 
نمَایذ چُون ببازار لطافت رو می بینی 
۰ 4 ی 0 ۰ ّ ۳ ۳ ۰ 
زلیخازش بجَان صد یوشف مضری خریدازش 


هرک و 


قرین مزیسم زمام اخیباز آلکش بَکف دارّذ 
که بوذ فزق پیش ال ول با نقش دیوازش 


ظو بازی تریبذ خابدا جز با یل آزامی 
بوذ پزوانه وش شمغ و چو بلبل گل کرفتازش 5 


رکه هه هه که هک لمع ی م2 


مدز درد درد رد رت د در دراد و۹ ۵-9 ۱ 


رد0 دم دام دار در دار دم ار ار دار ار <ارا 


در درب کبک رک بر بر بخ بر بر خی 


۱ 


غزل (4۳) 

ای گشته من فکاز بیشر 
ژارغ چه کشی بدزد مجران 
می تزش ز نز جوّانيي جویش 


با هت فرانشتع ری 


یاذ آری ز مهریّانیی خویش 


افراز بَسختِ جانیی خویش 
خوذ گوي که با که گویم آجز 


از ژعطلب دُو جهانیی خویش 


ط ۰ م و 0 هُ ۳24 
دک ی 


هن که هه ریت5 


۳ 


در کر در در ۵رد رای کب بر برع بر بر بر بح ربوم 


0 


دنکن 


2( 
غزل (4۶) 
ز شوفث شنغ چون پروائه رفاض 
نه تنها مغ بل کاشاله فاض 
و سر و ۳ ۰ مُ ۳ 4 
کر آتش چون نکْودذ دَانّه رقاض 
ار عشقث بکُوه آذ شبی شون 
و ۶ ۰ ۳ 1 
جَهذ از جای چُون دیوائه زَّاض 


ز تَمْکینْ شيشة 0 شيشة دل تیره کَوَدَذ 
۵ سا مر 2 
ودب باش و شز طفلائه رَقاض 


0 درز در در دز در دار در دار جر دک مک 


1 و دز دل دل یرت دز فاکش 
1 چوجان آزجفق شود ان ْاض 
ز شوز عشق خالذ چُون نرفْصذ 


کرو چُون جویش شذ بیگائه زفاض 


لرِ 


هنهک گنت 


وب 


ِ 


مر 2 مرو 


غزل (4۵) 
ای ز گلزار چهان شفشاد دل جویث غرض 
دز نگارشتانٍ هشیی ضورتِ ژویث غرّض 
ظ ۱ واه ۵ ره و و ک 
هشت از والشمس خوزشید رَخت مَفضود و بش 
مه درد ان ۲ م : ۲ 9 ه 9 
ور شواد طده واللیل سسد مویت عرص 
مجدّه پیش آدم خاکی کجا کدی مك 


7 
(09 


تبودی زان مبانِ مخراب روج غرّض 
تیره هاي غمره آث زا از دِل دلذادگان 
/ 1 : ۳ 4 2 2 8۰ ه 
هر طرّف بینم فتاده بر مر کوجت غرّضص 

نیت تابی این که بی پزده ز زویت دم زنم 

ای ۳۳0 ۳ 1 2 ۳ ۳ از ۳ ۰ 4 ۰ 

خویرویانرا ستایم زژوي نیکویت غزضص 
م9 4 کل ۹۹ ع مل حه ِ / با 9 زان 


شیم خوش چ؛ چشم د لگش تاب کیشویث غرض 


0 
1 
۱ 


مر دار درد راد رد رد جر رید دمک اج کج اج اک 


ال از دغ رد ز مد مشكف ای جان نکویذ از خطا 


نس و رز و مر ره 
چین زلفت مُدعا و خال هندویت غرزض 


هی ۱.۲ 2 


و5 


هرکرک مد دنکن 
مره 


مج 


غزل (4۱) 
دا یا جز ئو ما زا کیشث حافظ 
گٌدا تا بادشة را کیشسث حافظ 


ما هي موه موم و اه ها فد 
تنمخنئت خانه غیت شب و زوز 


ریب بی نوا زا کیشث حافظ 


۳ ِ ۳ دم 0 
شب تاريك و بی ره دز بیابان 
من بی رَهنْما زا کیشث خافظ 


مس و ۰ ای ‌ 
0 ۲ 


مگ 


ز دش اندازئی شیطان سوک 
من بی ده شت و پا زا کیشت خافظ 


کرک هکره رکه هرک رجا رکه که رکه ملس من رل من من نمی 20 


یی 


ِ 


تحعححعع وج حححح مس 


رد در درد در خر دار رگن حبص جرک بر بخ جر بخ بو 


غزل (4۷) 
ای جلوه گاه (یرد ذاداز لداع 
وق لبم لطاف آنسراز ود 
ای شافع گژوه کتَهکاز ژوز خشز 
وق واضع شکوو متُفکاز الوا 
آی مَحْرَنِ جوامر الطاف کزدگاز 
وی ه کمن ذخایر ابرّاز الوَدَاعْ 
ای آشیان طایْر آزواح آضفیا 
و آیتان حضرت دلاز لا 
آی معبد وه ولو العزم انیا 
و عضو مُهاجر و آنضاز لداع 
ای مطلّم کاب آنوار ایژیی 
وی مثبع لطاف آشراز لداع 
خَالذ چُو دیز دی و زود میزوی 
با شاوی کم و عُم بشیاز لداع 


خر کی 0 


هد هکت 


جاور 


۱ 


که هه جرک رکه رن رگن 


غزل (4۸) 
غمز شذ دز کار نا هدوار بَرباذ آق ریغ 
هیچ ژوزی ژوي فزدا ناورغ یاذ آق ریغ 
. می نهم هر دم بناي بُز هوا بیچازه مَنْ 


8 
۰ 


فضر آغمالم بَُذ بش یشت لیذ آق تریغ 
کزده بُز آمززش خن تکْبه بیبال از گناة 
مرگ از فقارتي آو ییدغ باد آق تریغ 


موس و ره موم 7 ۳ 0 
دز گنه چندان دلیر و دز نکوی ناتوان 
۳ و 0 4۷ مره زو مس و 
با چنین بد خویيم مادز چرا زاد ای دریغ 
۸ 2 ۳ ۳ ۰ 
چنذ دولثهای جاویدم ز کف دا آق ریغ 


راه باریکگست و شنت تاريك و همره دیو ی 
شا زیر بار عضیَانْ راز و ناشاد ای دریغ 


درم در دم در دار دم در در جر درک کرک اک کر 2 


یکی تا کُوده ثبث درز تامة ژوز جرا 
ی و مه ۶4 ب مه م ٩‏ هه مرو سم 
خالِدٍ الوده چون خواهد شد ازاذ ای دریغ 


دک کتک کت کت ٩6‏ 


3 


0 
0 


جح 


۶۵ 


ِ 


)4٩۹( غزل‎ 


ای که ژویث را بوذ به مغر تابان صذ شرف 


تیر بازان خیال غمره اث زا جَان هدّف 


نشبت ماه دو هفتّه با رخت از انلهيیشت 


۳ 


۲ 


و ء ‏ 
نه همین نقضانش از رویّت خشوفشت و 


آب خیوان مه خشان دز خث بّاشذ عیان 
۵ اه رم 2 9 هم وا مه 21 
مشك و عَنبر شهّد و شکر لغل و گوهر در دذف 


‌ ‌ِ مِِ ۳ ‌ِ ِِ ۳ 
ذشته دشته بشته سَیرّه زشته گوذ ملسبیل 


ار 
‌ 2 ۰ 0 ۳ 1 ۳۳ م۹۹ ‌ 
ژوز و شب دشتِ امیدم دز خم زلفین نو 
۵ 


وه رین طول اقل غمر عَزیرَم فد تفت 


غبَِم دز دس لب بر لب نهادی ژوز وضل 


. سر مر 4 4 م ی ۳ 


را تخل گا؛ جانغ بَز لبشث و گه یف 
خالذا آمید شادی بکشتا از دنبای دون 


اضر 


لشکر شلطان غْم صف صف بتاده هرز طرّف 


سس هی سس ده ی 
5 
1 
1 
‌ِِ 
۲ 
۲ 


۳ 


0 در در در روک رک اک 


_ 
۱ 


هد دک تک گت 


غزل (۵۰) 


از ژوغ تا بهنذ گرفتم نقب جان تکف 
هر نثار مزفد شد بو علی شرف 
بز وق فسَم بَجَايٍ غزیز مبازکش 
کاندز وفاش کَوذ جوانفی خودذ تلف 
هشسث این غلامرا برش حاجتی عَظیم 
لطفت کنند و از رهانشذش از اسف 
تافل ون اسان اسسیتل شه ام 


ی و )4 3 ؟ ع ر ۶ 
دز خضرتی که هند ازو پأفت صد شرف 


یَمُضی غلم الضلاح من الغفرِ ما بقی 
یأوی ای الاح من اللنب ما تلف 


شامی ز چشم شم بخ آزیگه ک 


س یم آن شود دز دل وا و 


1 
۱ 


بر ماه خاسف از کَرم از برد گهی 
بر ژوی آفاب شمارَذ ذو ضذ کلف 


که رک رنه نهد دک 


با فوّتِ غناش هر گفتز از خزف 
دز چشم افل دیده مسماش هم چُو آشم 
خالذ خموش هر چه نو گویئی بَطزز شغز 
بی دَوْلَان مبالغه دانندش و صلف 


هدر در درد دار درد در دار رک جر بوک رک بت بر بر جر بجر بخ دی 


ی حححححجمج 


۱ 


در در در در دراد اد رادار مدرد رد یت 


کت کتک 


باز شذ دل بدرون تاره آفنژوز فراق 
چُون دهم شزح عم و نضة جانشوز فراق 
خوابم از دیده و ضبو از دّل و ثاب از تن شذ 
ای من گز همه زینسان كُدَرّذ ژوز فراق 
بشکه دز آزژوي وضل شوم غزق ال 


‌ 
وا 


تیر مُگان شمرم تاو دلذور فراق 


دوزغ آفکنذ بَضذ مک و جیل ازتر خویش 
11 ازین مُکتبی مَشعله آشوژ فراق 


من نه آنم که ز ضل و کنم فطغ آمیذ 


خزمنم گر همه بوباذ دهد شوز فراق 


٩ ۳ ۳‏ مه ۸ ج ماو و 
خالٍ شوخته از مهجر نو زوزش تازشت 


رد در دار رد در دبک بوک بوک جر بر بجر بر بر بر بکرم 


۹ مك ۳ مر ومع ۰ وه ٩‏ 2 4 
شب پلداشت برس عره سورور فرای 


غزل (۵۲) ۰ 


الا ای جَامَه یو از غمث چال 
رگ حخم قذ دد نث للموّت موضل 


و زفیی لشکر جانهاث دز پی 
فیاطوبی بزوح که بلتَال 


دم در درد درا 


دار رد دج رید و 


برقع پاي اشیِغنا نبهادی 
زخال آز لاله ان فزدا ریم 
ئرانی هگا خیران سیمال 
تشوگ .و عهودث د نه بَنْدَم 
فان السوب بالاخلاف رب ال 


بُفردَوسَم مَخْوان راهذ که بی او 


ندی اغل المهُی ما طاب طوباكٌ 


1 
2 
۰ 
۱ 


مان میدرّذ خایذ پش از مرگ 
تاه اد یی تال معوااه 


1 ۱ ۳ 
غزل (۵۳) 


۱ 


ای مَهُ و خوزشیذ از زخشنده خسازث خجل 

۳ ور / و ۵۶ 4 4 2 ۳ ۳ 7 ۰ 
ف۳ ِ ۳ ۳ 7 ‌ِ 
اهموي چینی کل فزدزش و طاوس چَمن 
ماندانذ از غفته و زخساز و رفتازث خجا 


و وم ۰ ۳ و و 9 و مر و رت ٩‏ 
محتسب بیهوده ریچیر جتولد دار تکف 


2 
۰ 


اجه عانم شذ بتامژف طوازث خجل 


گفتعش خواهم کم مه زا برومث نشبیتی 
ی : ماو مرو و 21 هار فا 4 ۲ 
گفت رز رَو بو الهش بَاشم ز گفتازت خجل 
تا شوی آی باغبان از خسن گلرازث حجل 
از سر ُویث جْدا افتّاده دازغ زندگی 
زین گنه هشتم ز ویدازث ببیدازث خجل 
خالد از درد و غمش فان و زاری تا بکی 
تاله کم کُنْ شذ جهان از اله و ارث خجل 
۸ 6 مک بو پم 


رد0 در دم در در در داز در رد2 درک دک کرک وک رک کب 


رکه رک رنه دک دک کتک تک کی 5۴ 


1 


کت 
غزل ر؛ ۵) 
شش و تسث و خراب کیشتم 


۹ شود از جام شراب کم کيشتَم 


6ب ره 9 


ر ی بش ۳ بر و قرا 


ز آتش دل شوختم شو تایا 
ای ریغامَن کباب کیشتم 


ی 
3 
1 
۳ 


خاذ انز رفض و حاث دوه ان 
دز موای آفتاب ینتم 


6 
1 . 
3 
1 
ِ 
در در در در در در دز در ار اراک بخ بخ جرک بر بخ بر بح بخ بخ بخ بر بخ بح 


و9 


دماح 


در دار در در در دبک بوک بر جر بر بح بخ بجر بخ بخری 


۳ 


ی ۳ 
غزل (۵ ۵) / 
ز سوداي خوذ آز خی بکلك شزق نیشائم 
ذو صذ مجئون کنذ عشت جلون آنقز بستاتم ‏ ال 
بگیرذ شبهره خوزشیذ زا ون آییان دز بر 0 
0 1 ۳ 7 
رباجذ دی و دل از مَرَدمْ وکویذ مسلمانم 
دنم دز چنه کارغ چیشتم کر خنسن بی داش 
ام ۳ ِ لش زر 9۶ س * مار ۳ ین هر 
گهی چون گل بخنده کا؛ چون بلبل دز افغانم 
کند بدخویش هر دم پشیمانم ز جانبازی 
جعالش میلمایذ آز پهیمانی پیات 


نشانی از ول کم کشتة خوذ از کج دانم 


ببخراب ملال انوم ژو کُن ذیی خالیذ 


دک کتک کتک کت کت کب کبک 


ی ۳و[ 


غزل (۵۰) 
َچوگان قضا بادا شکشته دشست چوکانم 
که رهم رذ ملال ابزوی خوزشیذ تابانم 
را سودای چوگان بازی ندز سر کجا بُودی 
خر مر 40 , 3 ۰ ‌ ۳ ۳ ۳ 
ار قلاب مرش چنگ وا کزدی ز دامَانم 
وه ون تا هک گر له نمی ان وتو 
تا مید توش از دو دیده گوهو افشانم 


غرامت چون توائم دا زخم ابژوی او را 
که دخل هر ذو عالَغ زا بفوق زان چو تام 
چکْذ بز رگ تسریتش دادم لاله زان هر دم 
پخو غنچه ول بو از شون عم چخو کل پبازه کریبانم 
شم شذ ال از شون عشرق پیشانی جانان 
قبامث خواشث تا کی زنده زین نکته حیرانم 


زر در در در در ار اک بر بر کبک رک رک ار دبک کر 


که ت33 


جرد 0 دم دم درز دار دم در دم در دک مک مک وک اک رک 


۳ ۱ 


غزل (۵۷) 3 
آی شده دز دز بدانش عَلْم 
وق زده بر بهز ز عبر رقم 

فتاه اندوة زدّاٍیث تنل 

ویر ساح و ٩‏ را و زر ؟ و 10 

شوه کنان از مَنْ و رَنج و الم 
سلْسله آف مُزغ روانرا چُو دام 
زایخه آش آخکر دل را چشو دم 

ما و ۳ 

دز خی تو نیشت قضوری مرا 

لیك بآن جَان عزیزّث فسم 
۹ ۳۹ ۳۹ هر 
هوس سشد در دم بناز ادن 
رفث ز یادغ که بَخلمث رَسم 


هسث بیسی کاز یی |خجباز 
نب 4 نهانْ ۶ بِ ام ‌ 


ههد تک کل کب لک 56 


1 


غزل (6۸) 
جانا خدا کواشث ز ذوریث فقنسم 
وفتشث کاتشث برد از جاق خون خحسم 
بی یاو ژومث از بر يف نفش جذا 
بنْدذ چو مهُره شضدز دذزر دم 
م7 ۳ 2۳ ‌ 8 سس 
شرمنده تلطف ان زوح اقلسم 
مَنْ بی وفاء و غافل و سزکش نیم ولی 
4 ۰ مَ ام هّ / 
حَیرانٍ کار کنبد چزخ مفزنسشم 
دز دشر نیشت زبان آزری چُو من 
۰ ی ار ۶ 9 
تخریر داي ثرا نك و اخرسم 
عَالم مُساعدشث و بکار توبی کم 


مر در ره در رخ رد 7 0٩ص‏ ج ص بح اج کبک ص بجر رصع بجر بجر بر رک مر رک 
در در در در در در در دار روک دک تخر مک بخ بر بر بر مک ی 


ا 


1 


غزل )۵٩(‏ 1 
چه دول بوذ یا رب دوش من دز خواب میِیدَمْ 


که تخل مذعا را یز بر و شادآب مییتَم 


مه وم و ف 2 1۰ و زر 6 
سکندز بهُر آب زندگی ظلعت رید و من 


م2 چَهره کل خط م ما قذ سوو لب شکه 
یی جوم ی 
قیافث می تفود اژ فاعث و یگنت قدذ قامث 
بژوی خویشتن خبران شدّه مخراب یلدم 
شب یلد بزوي ژوز شتا خیز شذ پیدا 
ندانع با و زلفین بری پُز اب مییِیلم 
زین تشبید تشبية های نامناسب صذ مَعاذْ الله 


که بالله ذ بت مانند او نایاب میدیدم 


۱ 


۱۳ ۳ 
۳ 


مکی کیک 4هه 


باه پاش می غطب دم و شکرائه می کردم 


ثو گویی خویش را بر بشتر بسنجاب میِیدَمْ 


ز شزق شنفع ژونش جفله آغضایم برض امد 
لاخ ره 9 رز ره و ۶ 5 
ز هر مویش به ند جان دو صد فلا میدیدم 


1 
1 
1 
1 
1 


م 


بیغ زان شب فزخنده ضبجی پزئز آفکشر 
2 1 7 ه ‌ 9 ۰ ص 
اگز چه کلبه زابی شم و بی مَهْتَاب میدیم 


تنم یکبازه شذد ۳ چشم از بُراي دیدن ز وک 
َهَز غضوی جَمَال آن گل سیراث میدی دم 


کرش زه 


بو بشارّث بوذ خالذ خواب دوشيم 
هن پیعازغ وگل فگز و غاب بییی ده 


اک ۱۳ 


جرج ورگ 2 


محر در در دی 


غزل (۱۰) 


ارس که ز صهَبّاي هوش بی خوذ و مَشتَم 


و ِ ۳ مد ‌ ۷ ۳ ۹ 
بیزون شده سس رشته ادراك ز‌ دشتم 


<< 


سس م و رم ع ٩‏ 4 

دز مَغْرکه نفش بّسی بای فشردم 

بفریفث مرا عافقبثت و داد شک شکنتم 
لخظه پرَشییدن ذو نیم نمایذ 


خواعذ که کُتذ ژوسية از هد الشتم 


۰ 


نکن ی 


پیوستم و از غیر ثو یذ نتم ل) 
آضعاف گنه می کشم از تزبه خجالث 
خالذ ز بش آز بی خودیم تزنه شکستم 


هکره که کم ی لول ی 2 


۳ 
۳ 


مه 


غزل (۲۱) 
ز چنگ این سیر چنگ پوشث از چه" چنگ سان تالم 
مَکن عیبم که قاعث گشته از نيرنگ آن تالم 


جح جرج 


۱ ی [ ۱ و عم بر و وب ری 
ز بد مهّری و بد عفیي این کرذون دود پروز 

2 2 ۳ 3 و م ِ 
2 ز شفاکق و دغ شزدي این خون خوارَة عالم 
یک دوزخ شرازه شد هویذا از پی مَردم 
آییس نوا شد باز تیامذ هم چُو افبالم 


بي اریخ و جایش از بان خال یف واز 
کمانی خابداً داز الم کُفث فی الْحالْم 


مر جرا حور < جر < ره در جر هاگ هک هر بجع یج ربج هرک هر یک مرک هر یک ریک ورب 
رد دج دز اکن بر بر بخ 


مب بر رک بجر بخر بخمر پم 


یاون 
غزل (۲۲) 
خالذ با و عزم سفز زین معا کَنْ 
بر رزضه رضابیل و جان سلام کُنْ 
از کفتگوي خام زوانض یلم کرفث 
بزینذ باز و فطع شخنهاي خام کنْ ۹ 


رنه اج رین 


۶ و 


بز خی و ژوي دل بُدز پیر جام کُنْ 
از خاك فنذهار و هراث نیز دَرْکذرز 
عفض ود ل چُو خاض بوذ زكه ام کُنْ 
دز شام و مک آث کرة از کاز وا نشذ 
من بَذ ضبخ زا بر منذ شام کُن 
خودذ را باه پاي غلاغ علی فک 
مخو هواي رَذضء داز الشلاغ کنْ 
دز کار خواجگی همه غُمرّث بباذ رَفْث 
شوذ زا یی بَخدمتِ آن شذ غُلاغ کن 
خابذ چو هیچکش بسح مَزد ره تشد 
کذّز ز مز چه مش و شحُن را تماغ کن 


رد رد سرد 0 0و ٩‏ هک ربج عبر هر بجع یکمک مر جک هر بکرم در کر رک 
در درد ار خر ریبک بخ بر ربب بر بخ برخم 


یا عرق بَز جبِههة شوخ ستفکازاشت این 
کلكِ مَانی رید خت بر بر ه سم مُشك ختنْ 
یا خط نو سوزده بز زوی دلذاز اشث این 
شمهس خاوز بز سر سزو شهی بگرفته جاق 
یا بلا یاخوذ همین بّالا و ختاز اشث این 
هشسث ین یاقوث کاب یافوث جَان پییلان 
آب حَیوّان یا لب لغل شک باز امث این 
فطع ة آب بفایا زشخه جاو زنخ 


یسیب بان لزغ یا غبِغب یاز اشث این 


اج دج در دم در در ارگ دک رک وک رک دک وک 


کشت ای کر نله ان اه ارددن نود 
غاد دلشوخته یا تلبل از اشث این 


رزوی کر 


جرج 


هک کمک کتک کتگن نگ 


خر در در در دم در در ار دار 


دبک یک رک بحرک بر بر بر بخ بخ بر خر هه 


۱ 


نکن رنه رک رکه رکه رک نهک رکه هم( 


ملک 


1 
۱ 


جع 


غزل (۱) 


۵ ما مر ها سر 


عننه زان و ماه می زگری به فلف 
4۳ 9 1 لم 4 
عَقٍ شریا شود مایّل بگسیختن 

مر مر و دمم 4 ,ور 4 باق 

مه همه تن ژو شده چون نکرذ بو زخت 

نيشث ورا چارة غیز ز بگریختن 
از مُذه اث ای مره کته وه با ۰ 
نایزه پیز نیشث بَهر طرّب یخن 1 

۳ ۳ من مه و ق 7 ‌ 

دیدهة مشتت فکند شوز بدور قمَو 

ما ی سس 9 م و ‌ِ ۰ ۰ ۰ 

بُز سر کویّث ز بش خون جک ریخ 
یا شخ تلحْث لب وة که که رین بو 
5 2 ۳ ه 2 و 

۴9 رز ال ۳ 94 ۳ 4 ی 

شکوّه من خالدا ز نزگس شاب او 


اقب عستان بوذ بز یخن 


کر که 


۱ 


نهر کتک کتک گت 36 


غزل (1۵) ( 
آی از گل زخسارث خون شوزده کل میو 
با قَیٍ ثو تایکهو فزقی تبوذ یك مُو 
این شفع شب تازسث با پرتو زخمازشث 
این نافة تائاز اشث يا رایخة گیشو 


بز جیش مبدّل شذ بامهر جهاه آزا 


جرد در در در در در رح 


۳ 
4 


۳ ۶ و ه صه ‏ رظ ۳ 1 
با خود رخ جانان مقرون بخم ابو 
اه هه ی ها 
از غَمرَة خونریرّت دلریش بوذ جان هم 
یاقوث بوذ لَغّث موجان مرا یافوث 
دز دایرة اشوث تبوذ چُو لبث دلج 
دز بُرْدنٍ لها ژوث کی میشمرذ هاژوث 
گیرّذ بَنگه چشمث بو آشو دو صذ آشو 
ره ه رصع ۳ 2 ز 9 ۳ ۳ 6 م ه۵ 
گویئذ مکُو با کش چندین شخن عشقش 
کی گنج نهان گردذ دز دشنگة هنذو 


خر در در رک ربب بجر بخ جرک بخ جرک بر رم ار بخ 


لیکن نبوذ او زا زژژق غرّل خواجو 


رز در رد درد در یدرد رد رد رد دص ری و 
9و 


مد دم دم در دم دم در در دم در دم جر درک 


غزل (17) 
خشروی دارم که کْردذ دز که مهُمیز او 
لشکر جانها لکدعوب شم شبدیز او 
چون نهذ بَرهع لب ازك توان دیدن چُو دز 
عفد دندَانها عَيَانْ از لغل قندامیز او 
گر کشد بر برگ گل مانی ز مُشك نز رقم 
کی کشد تضویر ژو و خط عنبز بیز او 
دز پس آپنه وان دبذ ژوجش راز بش 
رخحنهاافتد در و از ۶ غْمُزة خونریز او 
انچه خار فاففش بَابرگ نشرین میکند 
دل نخْواهذ دیذ هزگیز از خدنگ نیز او 
گززدی خالد بَشرینْ عکس زوي خشرَوم 
۳ ِ ۳7 ‌ ۳ ۰ و 
تنک شکز میشدی بی شك دل پزویز او 


غزل (1۷) 
ون شذ دلم سیم با از 


حراص 


۱ 
۰ 


بر دشت شهر زوز دمی رَفگذاز شز 
رَفث آنکه مَابَعیش ش َرَانْ بوغ بکرم 


زینفاز ثو وکیل عنی دلیکاز شز 
میوش شا انجُمن و بَذ وان رَقانُ 
تزییی بازگاه بت پزده داز شز 

وا کن بَضذ مَراز أدَبِ بند بزفعش 


ِ‌ 
9 


حیران نقش خامة پژوزدکگ از شو 


شا چ طجه وی کیان گت نش 
مخو صفای سیئهً آنْ کلیذاز شستی / 


تاری ز چین طره اش از لطف باز کن 
گو سزچناز زا یه نو زشكٍ ناز شو 


ما ها مه ص 


غم بر ولم نششث چو کون ز دَاغ هجز 
بعشعه سار چکشع شم شزچتاز شز 


ی ۳ 9 


بیکاریسث کار جهان و جهانیان 
بگریز خالد از همه و مود از شو 


تتحعععجوی.- رک 


غزل (۱۸) 
ی گفته و مجلونع دز جشی و ناه 
از بر خدا لطفی باین یل بیوانه 0 


73 


پزواته صفث ماییم بزگزد زخث دایز 5 


وز شوز و گذاز ماهیچت غم و پروانه 


مد 


دک تشک کت 


1 .0 ۳ ط 0 ۲ 
آخزنگهی مییکن بَز خال من بییل 
ون که گشث ز سودایث جانْ از ه همه بیگانه 
تا اه اور ره شتّء جان دیلم 
مارانبوذ کاری با سبخه صذ دانه 
دز عشق و ژانسانم ژنسوایی چهان جَانم 
خواننذ بدشئانم دز مسچد و میخانه 
۳ و م مس 5 مرمع ۵ له مر و۰ ۰ 


جر رشتة کیشویث گر رندم و مَودَانئه 


۰ 
1 
1 


گزباده بَعّف آری خابذ ثو نه مُشیاری 
تاپیش نظز داری آن نزگس مشتائه 


غزل )۱٩(‏ 
هدغ بکوشم آیذ از شوز دل صدّایی 
گویا ز دَرذمَندان خالی نمانته جایی 
حال خویش گزیم از جوّر زلف شوخی 
ینغ بَاشتِ صیّاذ هز شزغ بُشته پایی 
گلزار خشن جانان هَوگز خزّان نه بیند 
بز دیده آنچه آیذ دز انظار ژویش 
چشم جهّان نه دیده زین گُو نه ماجّایی 
خال1 ز در اشکش دامن پُرشت دایم 
سازذ مَکْز نقازش دز پاي مهلقایی 


مر 2 فد در ره رد 0 ٩‏ ههبج صر برع هک ربج رک هر یج مر مزب 
در در در در درد در در در رای کبک رک بجر کبک محر بر بجر خیم 


کی که 


0 
1 
۱ 


ی 
غزل (۷۰) 
عزیزا گز ز زوي غنکتاری 
خبال دوستان دز خاطز آری 
ز مجْران آب بَخحرَیْن دُو دیله 
بگاه گزبه 1 صدذ خئله آید 
به آشك و آو ابر نوبهاری 
میازاز از تمرم دز فرافث 
لعنر اله ما فیه اختیاری 
دل از دَاعغث چتان شوزذ نشوزد 
من از مُردن نتزشم ليك تزسشم 
گهی بر تربشم تشریف نیاری 
ز هجر فوسث چلدین شکوه ال 
بعیدشث از طریق جان سپاری 


ج 2 کی 0 


هداد تک کت 


غزل (۷۱) 
ای بَقَدٍ سَزز بعارض همچو بذز 
کَوده ژلفث آفتابی زا نهال دز شب 
مُودّه زا لت حیات جاوذانی میدَهذ 
کسسین ازیینْ مَغچز رند دم قح 
۳ دل زَا از نو می خواهَم بتازی مَزهمی 
گر نقاب از ژوی بَرداری که خواهد فزق کرّذ 
مه بر امد ز ابر یا بنشوذ یارم رخ 


مُنکرانرا کف کُْرَدذ یه یخی الْعظام 
کشتکانِ خویش راز لب نهی بر لب 


۲ 


۳ ۱۳ 
حعععححعححعحعححححححححکح کج 


لتق از دار اییر چاه رنخ 


] 


گت 


2 


ار درد دار جر در در و کبک بر جرک بر بح بر بر بر بکرم 


۶ب 
غزل (۷۲) 
آی مه بُزج شرف و سزوری 
وق در درخ ضتف دلبری 
یر جهان اب و یر کمال 
تازه گل گلبن پَیخمبری 
چنذ بَفْشه ز رباض زلم 
تخب از کلشن گل عبری 
آاف ژتان آمّذه و دز دش 
با خط ثو داعبة هفتری 
دَاغ نهادیم به پیشانیش 
نی غلامی و زمی داوری 
اینِه بشزمندگی أمذ بَرث 
گُْتّه سیة و سز آفْکنده پیش 
مانده شمان ز زَبان آوری 
خابد دلذاده ز ژوي نیاز 
میمش آشث آز که اش بگُذری 


هه تن که کل کب که کی ۱ 


۳ ار 2 
ای زلف تو ماه را نقابی 
2 یس اون 2 
با مقر ژخث مین چه حاجث 
دازذ ب هی و آفتابی 
هه و مه و 1 
از شزم بلندیی تو کیوان 
٩ 3‏ مس م رگ و و س 
شد دز پس پِنج و شش حجابی 
شیطان میشان دُشمتث زا 
۳ ۳1 ‌ ۹ ‌ 
شمُشیر نو اقب السشهابی 
َاشذ دل دُشعنان کیابی 
سا شوه یس ی هه سا 
ی حرف تاذ آز کتابی 


هر رد درد دز درد درد در درکن کب رک بر بر بر بر جر بح 


غزل ِ 


در در درد رد ره در در درد دص 


وت 


درودی کْز نسیمش مشك تاتاز 
خورَذ خون هُمچو دل از طرة یاز 
سلامی کز شمیمش بُوي رضوان 
شود مزگشته چون جان بر جانان 
پش از جر از بسپاس ایرد پالكٌ 
بوذ بز جَان شامنشاه لرلالٌ 
پش الک باذ بز یارانٍ جانیش 
بتخصیض آلکه میکُوینذ تانیش 


هدک گت 
جر در در در دم در دم در در 


خر جر در رز در در در در امک کم 


۳( 
غزل ۰ ۷) 
۳ " و 4 0 ۰ ۳ وه ۰ 
بُرذ گل زشك از زوی مُحمٌد 
بم م2 و پر ار که و نج 
خویش خون گشته از خوی مُحمّد 
ی ما ور ام 
نظه درد بو ایبزوی 0 ۷ 
دهد شیز افکنانزا خواب خزگوش 
۳ ۳ 4 2 1 
شکوه چشم آهوی مُحمّد 
هو دج و۵4 و 2 م ۶ و مه و 
ز فزذزش برین جا دوز دازد 
آسیر ان دُو جادوی مَُحمذ 
۳2 ق ه‌ ۵ . 2ج مر قزر ۵ م 
نکْرَدَد بل اندز صخن کلشن 
ز باذ از بوذ بُوی مُحَشُذ 
گ. 9 اه و۵ 
غنی از شبخه و زناز شد دل 
مرا نش خال و گیشوی مُحَمَدُ 
ناده دز دم شرو مه سهي سر 
ی ی تن 
دو عالم زا ییَك شوي مُحَمّذ 


۱ 


2 مراد دار درد روت 


هتکن گت 


اه 


- 


۱ 


غزل (۷۰) 
آة ازین گرذون دون صدذ آه ازین 
نیشث جز مَردّان حق زا دز مین 
خر اخسان کوو عزفان کَانٍ جُوذ 
فخر دَوران پاصب اغلام دی 
میر غنمان آنچه رأی زوشتش 
بوذ نظم مُلك زا حبل المتین 
تس و ر مه 9 ۰ 9 
کشت جانش تير قدرّث را مذف 
باذ وی رَخمث از جَان آفرین 
اه ذی الحجّه بُذُ و بیش و یک 
زخش همّث کرد دز یکشبّه زین 
رَخت بیژون برد از دنبای دون 
خیمه بو آفراشث دز خلْذ برین 
و ی ح  ً-‏ وم م و 
ی ۵ روو مه و 
کشت با همُنام ذو النورَینْ فرین 


2 22 60 هر بو هر رم 


۱ ۱ 


صرح 


َََص 9 


ال بو فوق فقی وان َو و زفث 
٩ 0 ۰ ۶2 1! ۰ 6‏ مر و 
بش که گزد غم بَجنبیذ از جهان 
کش تدانذ آشمان را از رَمینْ 
زاریش زا شب همه شب تا سح 
دیله ها نکشاده جرج م هتم 
دص و ۱ 


با صذ بازه بَمرگش آفرین 


درد در دار درد رد رد ره دور در هرید دا 


2 
۳ 
ِ 
0 


1 
ِ 
۱ 


رحس 


50 در ده جرک کب جرب بوک بخ جرک بخ بر بر خر بخ 


غزل (۷۷) 


لیر 
۷ ۳۹ 


کُ شتم بر بساط مُزغزاری 
نِگة کردم که مُزغ گلشتانی 
نوا منجشث دز مَزئیه خوانی 
تذزو از مَذٍ آهش سَزز بز سز 
بل بیم فرافش گشته یس 
کشیده ففری از دوه جَانْ گا: 
اقا یز مس رو 0 
بان دز انما اشکو الی اله 
شُحُنْ و شون دز ججو گزدون 


با ال کَوده 


‌ 
۳ 6 


گرفشه ار و خال از با و مهاب 
کتذ فزیاذ و کف بو سموزئذ آن 


دا 


در در در در درد در جر دراد رد اجب 


در در دم در در در دا کبک بخ کبک بر بخ بخ بر ب خر بخی 


چنان گشتسث رکش مشث و مخژون 

و گوئی گاو چشمش ذاده افْیونْ 
م٩‏ 2 ره و ۵ م ۰ م2 8 
ننفشه دال که 4 از تظله 
2 1 مب ۰ مج م 8 
بان لاله لالشث از تکلم 


ناخ خال ژوی آه شمان کون 
یکی از سبزه وان دَر کلِسئَانُ 


و ۱ ام 1 
بپاشخ نز زبان شد هم چو مشتان 


که بخر علم و دانش کوو عزقان 


زج زهد و تقوی بهر زخشان 


لاه ضاجب الْحَلق العیم 
اقا العالم عبذالکريم 


۳ 9 موم 2 ٩‏ ۳ ۳ 4 زر 
ز چشم دغز شد خوزشیدوش کم 


اه وا ان هه 
ازان نز دامنم از اشك ستتم 


هه 


۳/۵ 


زير خال گنج انا چو پی بر 


ز رشك ازض کرد ون خون د دل خوزد 


مط ی 


1 


وس ك 7 ۳ شتا 
بجنَ جاق کَزذ آن فطب کامل 
نات افش وّش گزدش آقاضل 
ی تارِیحهم زبّی الژجیم 
کَ فاکُم خالداً ذاری الْمیمْ 


جر جر درا دراد درد جر دراد رد رد دس اج یر 
در در دار در در در دار در در در رگ مک کرک رک کب 


۳ 


غزل (۷۸) ّ 
امَامان کریشان زیب دی آشث 


همکد /؟ 


7 
۱ 
۱ 
۱ 
۳ 


۱ 
1 
: 
۱ 


پش از باقز غلیی و عشکُرٍی دان 
0 فحمذ مهییم زان بش یقین آنسث 


39000010 
جح جح ححححجحجحجح جح جح جح 


2 در دوک رک جک رک که کر 


زا ۱ 


غزل )۷٩(‏ 
و شم خرذ بطغنه بَکُمُث آی کناة کاز 
بکُذاخث از حجالتم از بسکه یاذ كردم 
ناافلی من و نم و لطف شهریاز 
تاضبخ دز مان من و او ترذ بوذ 
او شززنش نود مرا و من اغتذاز 
۰ ۳ و دك 92 و ط ‌ِ 
دز شزغ که چُون اشث کنی نقي اختیاز 
ُفتَم که پیم فضدٍ سَرَغ بوذ کفث رو 
از بیم سر چگونه کنذ زسله مزدکاز 
فتم که سز نوشت آزل بوذ کفث ان 
و غذز این بوذ بوذ کش کناه گاز 


1 
۱ 
۰ 


2 نتم علاج نیشث قضاي خدای را 
گفتا بلی وليك توي جای عَیِبٌ و عاز 


خر روک رک 


هه کت 


رد جر در در در را در در در دک کبک بر جک بر بخ بر جر بر کی 


آخو بلابه کمن ای غفل خوزده بین 


تذییز چیشث چود تبوذ اه اغتذاز 


2 رصّ هس ۰ ۸ وه ۲ مر ار و 8 
کفتا بو مُقصرغ مخترف بجر 
دز ماه از خجَالثْ و مهوت و شوه مسا 
۳ ظر 2 ۰ ظ 7 
دارم کناه چُز خطر وليك کزده ام 
وب زان کتَاء هزاران با هاز 
ی و یه مصر دم مج م2 
ون ۵ از وت ی ,۵ 9۵ ۸و 6 مه 
ور زند مَخو می شود از توبه اد هزاز 
شاهان بررگان چُو ظل الهیند 
بایذ کتنذ پیروی لطف کزدگ از 
21 1 ۶ و يِ ۰ : ۳ ۳ 
انم پززیی کنه خویش زرا ولی 
0۰ 5 مر ۳۹ ۰ ۳99 و م ۳ 
نشبت بَعَفو شاه جهان نیت درز شماز 
دأب شهنشهان همه عَفْوَشث و مَعْفْرَتُ 
رنه کسی خلاض نگشتی ز پزوزدگاز 
خر کی رک جرک بجر 


درکن هرکرک نت ددم کتک کت 


ون 


۰ 


و 7 ۵ ۶ 


پزورده عنایت خودذ را و مکرمث 
زین یك گنا: عذو کم آی شاه امداز 


کرک هرکرک 


ره ه ۳ 72 
کویشد چوب ز آب بوذ پزورش پیز 
و و 0 2 
او را ازان مرو سرد اب خوشکواز 
از مَکرَمت رجاي افندی و میر زا 
نشبث باین فقضر مُجرغ بو داز 
تا آشمان به نو خوزشیدذ زوشتشسث 
تامی چکت نم بَضَخن زمین ابر نوبهاز 
۳ راز نور مه 5 ۷ باد مه سر 


غبُرا ز ابر عوهبعث باذ سبره زاز 


دک تک کی کی کت 66 
جح صصححححصعحححععحححححححححححح مه 


شعحححجوج وم جوم 


1 


قطعه (۱) 


۳ ‌ 0 زر ۵ م و وه 
چاز جنت بود درین دئیا 


همه زیباو شهزه یام 


دز سمرءقنذ شغد و در بضره 


5 ۳ و ۵ ه 
هشث نهر له بنرام 


شعب بان بارش در شیراز 
ام ۳ ۳۹ ۳ 7 ۰ ۳ ی ۳ 
غوطه بّاشذ بهشتگی دز شام 


فقطعه ۲۱) 
9 مر وم و * هس ۵ ٩‏ مه * 
پش بَهَر کزدون ورّا نام دی سد سژزیوشست 


ابذ و زامذ بُدٌ و آژاب کز چَازغ نیب 


خاشم و شاکز مُطيم اشث و عرازل در بَه" بهشث 


درد در درد خر در رکه رکب مک بخ جر رک جر خر خر کی 


۰ 
۰ 
0 


۹ 1 مه و و 4 رم و 
خوائذ الیش شا بقبی ز وخمث تا یذ 
۸ ۹ ۹ 0 2 ۳۷ #۳ مرو 5 هر ۶ 
چون ز گلزار بهشت اش راند دز نفرین بهشت 


ب د 0 در کی کر 


زا سا ۱ 


با خیالث را بو تا ژو بگزدانذ ز من 


چُون به بنستز آزژوي خواب بَاشذ بی توا 


تابر اسایمغ یی با وق فژو میرذ مگز 
آتش افزوششه دز وان و 1۳ 


من بَدٌ انسانم که دانشتی ز هجرانث وَلی 
از گشتی هشث مر وضل ترا ای مه روا 
قطعه (4) 


ی ی 


و 0-7 0 0 

۶۵ ۵ م۵ م زر بو هم و م 2 اي رز +9 
طوپ اژدژوّاژ زا شون بو عَواده تکیه داد 
۳ 3 0 ۳ موش 9 ۳ ۳ م 4 ۵ ۰ ۰ هد 


1 
۱ 
ی 
۱ 


هن ههد کت کتک 


اي وی اي ۳ 


4 
21 


در در در ار جر دار دبک کبک جر بخ بخ بر جر بخ کی 


قطعه (۵) 
بی ژوي تو ّفث طاقث اژ ول 
دز دفث نمانذ اخیِیارم 
جر شوق وضال وی خوبّث 
نبوذ بیل خرین فرارَم 
از مج و جا لب زیسیه 
زخمی بنما بحال زار 


قطعه (۱۰) 
ای از موه اث غزقه بَحونْ شام 
وَژ خط و دز قید جُون شام 
دل دَادَهُ یله خمّاز آلودّث 
1 7 ۰ هر و 
عالم همه وَز جُمله فژون شام 
شیدای ذو آشوی شکاز اندَاّت 
صذ چُون مَنْ و دهاز چُون شام 


هرکرک ۱:۰ 


دنه رکه نک دک گت 


قطعه ۷) 


َهْجُورٌ و زبان بشته و سَزگردانم 


رَنجْوز و جگز شوخته و خیرانم 


از چشم و چشم الیفانی دارم 


لْدَادةءُ ده ثواغ گز قّمی 


بْز دیه نهی نار جَان آفشانم 


قطعه (۸) 


آز و خی سح نیشث دیگز کیشث که چُون و 

دز فنح معارف رده بو لوح قلمرا 
زین بیغ و شرایی که نو کزدی چه بجا بوذ 
گر در حق تو بَيم نمودندی سلفرا 


هه رن همکد هکت 


2 


افشوش که آشتاد دوم نیشث که بیئذ 
سر کشته ثز از چزخ نهم عفل دَهَفرا 


در در در در 2 5 راک کبک بر بجر کبک بر بخ بجر بکرم 


7 
1 


سم 
"۳ 
ت- 
7 


آی رام ثرا الق چزخ سزکش 
از یفن شه عادل آفریژون وش 
شامی که سرا سیعه شوذ ژال فلف 
چُون رتم آگز پا نهذ بر رش 
این نامه مزشوله برش عَزضه پداز 
از وج رم این هَمّه تضییخ بکش 
ما شاکن لفتم و ها آتش باز 
جر آب که دَز تفث زیذ با آتش 
زین پیش خیاث پش مُحالشت مک 


خوذ را فکتَم ژوذ به کانی بکتّش 


5 252۵ 


ِ 


0 


مخمس (۱) 
ای ضل تواغ۶د مظم امانی 
رز بی و بملفری جاودانی 


یف لخظه زیم بشاذمانی 


مس ال ۰ 
یارب نخورم بر از جوَایی 


مخمس (۲) 
دز بخر غُمم فتاه فششکل 
گشتی رَستم دیی بَساجل 
برباذ شبیم ز آتش دل 
شذ ز آب و چم ال تن کل 


که دک گت 


خر جر درد در در اک اک دک رک که سک 2 


آفشوش ثو خال ماندانی 


همم 


در دم جر در دم دم در دم در دار ی 


بی مهُر رخ نو شام هجران 
ریزغ چو سپهز خون بدذامان 
اش ی تن امن 


مفضوذ چخه شوذ خون فشانی 


مخمس (4) 
یزشته هون نچهبیوزم شود 
هر کوشه رَوَذ ز دیته جَیِضون 
دامن شته ز اف شزخ گلکُون 
بی فد و ليك سو موژون 
مارا چه هوّای گلشتانی 


جر زک رک هر 


هه هتکن 


1 
2 
۳ 


0 
مخمس (۵) 

گٌز زیشته ایغ که بی وضالّث 

غزق عَرفیم ازین خجالث 


مزگشت و بنام زندگانی 


مخمس (۲) 
رز و یت دوکر 
تین ادن رفن آززومنذ 
آی من بخیالی از و خزسند 
رید ز دذوستان جانی 


مرگ365 


رح 


مر در جر درد ار در در دم در در جر دار کبک وک رک دم و ری 


سره ۲ 


خالد ز‌ دو دیله خون شارا 
۳ میم ۵ ۳ 
می بّاز نهان و آشسکازا 
ان انز نبهال مرا 
شتاوات هی تفا دا را 


تاباز دهد همان که دانی 


مخمس (۸) 
یا رب بَهُجدانٍ لاد 
یارب بَشه شریر لاد 
از غیر و زشتگ ان بی با 
پیش و شفیغ آورغ تافصص 
ار دیگرم بْذو زمانی 


کرک .۰ 3 


رح 


هه هه هه هد کت لت کت 


بِجْز ثو خاطر این بُو فرش نییگیرذ 
بگوش غثثه ضنای جرش نییگیو؛ 


و ه آ ر 1 و و مر موه مه ۰ 


ج< مر 


مخمس (۱۰) 
چشو جشن مَغْز بوذ عقل پوشث وان کزذ 
نی زامذ تزك فزدزس دذوشث تتوان کرد 
بقل مُذعی از ضذ نکوشث نتوان کرد 
حرف زٍشث بَدَانْ تك ُوشث توا کزذ 
کسی که ول تکسی فاد بش تمیکینرد 


جر جر که جر رح ره 0 هک هر یج ری رک هر یک مر یک مر کرک رک هرب 
درد در درد 2 7 رگن کبک جرک بحرع بح مج بحرر بخکی بجر بخکی 


وس 


70527272202 


777755907 


گچخه ور ۳ رت ذرزات جهٌان جلوگری 
گاه در + ژ تمایئده و که درز بشری 
ليك چون ذاِ و از نگ خذوث اشث بری 
یه وا ؛ ای ذُوشت نه خوز و ته ری 


این همه بو و ججابنشث و چیزی دیگری 


مخمس (۱۲) 

بلبری از و و خوبَانِ جهاننذ ججاب 
خر زشارق و قزچه نه و ماد ججاب 
ین آنزاری و یر و بوذ تاب شراب 
ور تفای فانک شابن کا ان اقا 
لطف مَخضی و بهانه اشث لباس بش ری 


دراد دز دراد دار در درد در درد دید اج جر و 


جرج جر 0 2 درک که سک که 


مخمس (۱۳) 


۵ و اه ومع مر و 4 

نود جای سجن نک محتویتشی نو 
+ و اس ۱0 م ِ 98۰۵۰ 7 
مه اس ده هه # ۱ ل اه 0 
هزبرا ریبد و بس سرح دل اسوبیی نو 
رز سا و ۳ م2 9 4 ِ ‌ 

خد انیيشه نباشد صفتِ خوییی تو 


هر چه آندیشه کُنْذ خاطر زان خونشری 


مخمس (۱۶) 
بهمه ذرّه بُوَد نسبث و پپوند ثرا 
لیك دز هو ذو جهان نیشث چُو مانئد بر 
میچ ضورث وان که کتذ بند ثرا 
ز ضور ظامری آنانه اسیرٍ شوری 


کت دک کت کتک کن 6 


نیشث بی شوز تو دز ژوي زمین ه هیچ دلی 
نیشث بی عَکُس رُخثْ دز چَمن دغر گلی 
چلوه + خشن و از شکل نبواشث وی 
میتوانی که بهْز شکل کبی جلوگری 


مخمس (۱۱) 
نیشث آن خُوس آنا الحَن رده منشوز وی 
به ن از آرنی نغره زن طوز شوي 
شتجلی و و جويندة آن ن_وز وی 
ور مورایای نظو تاظر و منظوز توي 
وخدّتِ ذاتِ و از وم دوئی هُسث بری 


هی ۰۱ 3 


)۱4( 


خراص 


مرج درد درد در دراد رای 


همکد کتک کتک گت گن 


مخمس (۱۷) 
خویق و شش بوذ خاض نو دز کون و مان 
َاة دز یشوه یُوشف شوی آق ذوشتِ عیان 
گاة دز کسوتِ یغقوب بَرویش نگٌران 
میکنی جلوه نخُشث از رخ خوبان جهان 
وانگه از دید؛ شا دژو مینگری 


مخمس (۱۸) 
خالدا دغویی صاجب نظری چند آجز 
همان تکزیی بَبز آفل خقیقث کافز 
گوش کُنْ نْکْتَه آن س قنا زا ناش 
گر ثو از ويدة شاف نکٌزدی ناظز 
کیشث جایی که کذ دغزئی ضاجب نظری 


2 2 ری که 


محر دار مدرد د یدام درد راد رید اج 


عصعح جع عححححسححححححجحجححححح ههلا 


ط 

خسن مکش 
یت 62 9 ۹2/۵ 
اجه سم اه 


|| ده مالاره 
۳ ۳ 1 
۹ 3 7 
7 ی 2 7 
/ مر ۹ ‌ 
۱ سم 74 ۹ دور 
مس 


مارد 
رباعی (۱) 


انژوز که عنزلم نصیبین گزیذ 
از داغ غمث دلْم نصیتین گزدید 
ذُوری ز سر كوي ثو از من دوز اشث 
اقا چه وان کزذ تصیب این گزیید 


رباعی (۲) 
واه شوق جمال دُوشتانُ 
بی نصیب از گشث باغ و بان 


هک مد 22 
دک در در 5 اپرب بجر یم 


بنده وا مانده از وضل خجبیبت 


خالذ در فانده در مندوشتان 


۱ سس 
رباعی (۳) 

هز چنذ یل ز مخت ایام داغ یافث 

زفزی ز داغهاي فره جه ذاغ یافث 

اما چُو دیده بْراه وضل آشث وضل را 


زغم آن خبال کَزذ وز دانغش فراغ یافث 


رباعی (۶) 
نسیما گز فثذ ره بر در آن زو دلجُویث 


بو ای زفرة شیز افکنان نخچیز آهموجت 


نک هدرکن دک کت کت 


۰ ۲۳ و 6 ۰ 4 ۳ 7 [ 0 و 
ز طول مدتِ هجران و شام مخت دذوری 
تو مانی زئده خالذ گشث فربان و ایرویّت 


- 


۳3 


جرج جر در دم در کم حححححححححححححه 


در وک 2 


رباعی (۵) 
فاضیی ماد ملا مضطمّی دز سَز زَمینْ 
نب 5 فاضی خودذ ود ون دیگُرانْ شاهذ برین 
می بتانذ نا بینذ نان و هریز بَخواب 


خسواب مشتی از دو چشم دلبران تازنین 


رباعی (۲) 
شلامی - ۷ 7 زا چُولن در یو مه ۰ 
تجیایی فون تززان تیان 


بان نوی اوه با جوانی 
کته تشاد هه نی اي نسوک ان 


مردام دزد دراد رید در درد راد رقم بجع یک 


رباعی (۷) 


چیشسث بَرَآنْ کش که بوذ خالٍ شالار رب 
می بوذ تا ابذ بوباي پُز عطر و طرّب 
سيم و مد تیه و 2 ور ی 0 
و رم چندان مصییّت ریخت از هجرَان او 


گر بریزذ فی العثل بز ژوزها کردلذ شب 


رباعی (۸) 


گزبی تو شوم شاذ غمم ژوز فزون با 
شرتئاقتمم دز یع آناث نگون باذ 


که دا کتک 


کت 


وز بُْز گل و تسرین یرم بی کل ژومث 


۳ ۶ وه , 6 و و ۰۲ م 4 54 مه 
چون غنچه دلم یه یه اغشتة خون باد 


کل ک ٩36‏ 
22222 جح 


رباعی )٩(‏ 
تا 3 
القضّه ز ثو غهر نو کش واقف نیشث 
نازغ بت قلس وان بی مانند 


رباعی (۱۰) 
شووذ فز اه شون فشاب تن آز شاب کیویش 
نهد سز دز قدغ شزو هی از فد دلجویش 


جع ححححع 2 -ححححح کح 7 


از زاجذ بَجُواب آن شوخ را بیذ یقن دانم 
تارذ مجده گذ هزگز بَجْز مخراب آیوجش 


تححهعجهوی- ححححححح 


۱ 


با رن ا 


رباعی (۱۱) 
شون و شواز شامی بیمی ز ماث نيشث 
آن بة ضریخ گُوق و رخ ناوری بَهَْمْ 
این باز میفرشث وگز نه ز دشت نو 
خواهم بُرذ شکوه باه فلك همم 


رباعی (۱۲) 


اه هش ده مه وی ۰4 ها کر اس 
ای حون فشرده درز دل یاقوتت از رقم 
۳ ۰ ك 4 و ار م س ۰ ۳۳ 
تیر فلك چو قوش ز رّشکت شده اشت خم 


مدرد دز مادم درد رد در داد رادید دس و اج را 
مدرد مر دار دم در در در در دار در دمک که کر 


این بازهاشث کر پّي بك نامه سیاه 
دم روائه گشت نئه لا بوذ نه نم 


رکه ده که که که همع ی عم ی کل 2 


مفرد (۲) 
هرآن و مشتِ صهباي جلونشث 


2 م‌ و ۰ 7 ب را و 4 


مفرد (۳) 
جدل با مزیر تما میکنی 


مفرد (4) 
طَمَغ دَارذ ز جانان لطف شم 
شهید کزبلای عشق اخم1ذ 
مفرد (۵) 


ارم برَغنا دلبری سالار هز و عالعشث 
بیتم باي آخترش افشّانده تاج عالمشث 


مفرد (۱) 


خابذا کَزذ فلك فد ثرا خم یغنی 


۳ و مه ره و مه ٩‏ م2 ی ۰ 
که ازین دز بیّقین وت بژون رَفتن تشت 


ندرج رکه ۵6 


دک کت 


اه 


رم در در در در در در در ار دار در درک اک وک اک رک رک سک کر ۱ 


۳( 
مفرد (۲) 
یْكّ از يك چُون فد دز دز میانه 


شوذ امث هویدا ای یگانه 


مفرد 62 
عالمی را عاغ شذ درد و بلا 


مفرد )/( 
شذ چو ماه از تشر زرا مُنْجَل 


آ در م2 وه ره ررض 


مفر د ٩‏ 
فزیاذ ز تست فلكٍ سنگین ول 
بیاذ ز بیاد مه بهُز کسل 


مفرد ۱۰۱ 
شون قهري سزگودان کز جفث جُدا مَاند 
از مجری هی قدان دز دشث زرَنم کوکو 


اه یه که مات کت کل کل که هکل کی کت( 


مفرد (۱۱) 
زوی زمین جفله زَيْج1ذ شده 


۳ اه مه ٩‏ ۶ 4 
زاغ و زغن اخز ابجد شده 


مفرد (۱۲) 
غوث الم خواجة گودن فراز ربلد 
یکه تا ز عرصه تجریذ شاه نفشتند 
مفرد (۱۳) 
خاله پاي خضرّتِ صدّیق و شاه تفُشبنا 


خال1ذ در مَانْده تقصین بار مس مد 


مفرد (۱۶) 
راستق و بجید و بچشم بَادَامث 
اند بو اغل عاً علْم لفْظ افامث 


محر ره رد رح ره ره ید وا ٩‏ 2ج هک میج ریک هر پچ مر کوج مر یک وی 
را رد در درد در جر در دک کبک بر جر بر بخر بک ر بخر خی 


مفرد (۱۵) 
الا زشل ریم و مد 


۲ 
۱ 


3 
هرک رکه که که هکم و ی 22 


مفرد (۱) 
وَز از نفس کسی چراغ افشزد 
شم فبنتان وف ژرفن با 


مفرد (۱۷) 
جلاي اه ول ز دنک شوذ بینی 
غلام خضرّتِ ایشان مُحَمذٌ خسینی 


مفرد (۱۸) 
ژضیق وف و تلگی حال آفریده اند 
ما زا براي خون خوزدن ول آفریده ان 


مفرد (۱۹) 
صخن چَمَنْ و سَاية پید و لب جو 


سر سر ژاُوي بُب عزبه جوق 


مفرد (۰ ۲( 
اب و نب فناذ از تاب ژویث این دلٍ پی ناب 


۳ مه و 7و ۳2 و و 4 ۳ 
ز تاب کا کلت از سیئه شد صَیْرٌ و ز چدٌ چَشمَمْ خوابث 


ه ‏ س ه ه ستت سل ملع سس سب بت وم 


۱ 
۱ 


مفرد (۲۱) 
هشث تغریف ز تغریفاث ی رین کلام 
گا؛ حَدٍ اه شم و گا؛ تاقض گاه تام 
مفرد (۲۲) 
الم زشك ده مَجْنُونْ کُنْ 
وز عمث دیده من جیخون کنْ 
مفرد (۲۳) 
خَالِ اندز بهشث خالذ باد 
تا ی واه لاف تاد 
مفرد (؛ ۲) 
شرید خالذ دز مان ده ژاز 
سشمی شد مب ید ال آخراز 
مفرد (۲۵) 
طمَغ دَارَذ بفضل خی مخبوذ 
نغلام غاب و صدّین مخشوذ 


مد دج 2 در کی ره 


ن هن دک کتک کت 


ع صححعحح هه ححهححسححجححححجحجححححج سا 


771 


۱ 


جر رد رد رت در رد ید ید ی یج 


ککیکیکی 5۵6 


جر 


مفرد (۰ ۲) 
دَارذ آمید شمَاعت از شفیع مین 
زاجی لطّف داي مَز و عالم شغس دین 
مفرد (۲۷) 
ان یاس من ال مزسلین 
مفرد (۲۸) 
این مسأله دز ورف نباشد 
مفرد (۲۹) 
کی شکفث آیذ ز موف و کرامنهاي آو 
جفده ژثبه از فلف چون بَز َز آمذ جاي آو 
مفرد (۳۰) 
یغینی دهاتش نمی بوذ مُذرك 
مفرد (۳۱) 
خال شوزده ریز کوتاي و خطان 
حطانْ آزواجان پیش مُشك خطان 


در در ره در دار در در خر ار دک بخ بخ بوک بجر بح بح بر بخ بر بکرم 


میج ِ 

اه 7 . 
۳6| ۳ 3 ۱ 1 0( 
مکی( 


در در درد در جر رابکی 


وا ۱/۵ 


فغان از جر این خونریز فزهاذ 
شون نزن تون هت افکاد 


کلام و زیج و حكْمَث با نجوقش 
بیی یل فطره آز خر غُلوعش 
چَنان آگا: بد از آشسرار تتزیل 
نو گویی اوشتادش بوذ جبریل 
ز وج فکْرتش گزدون خبابی 
ز جلمش لزخ یف خرف از کِتابی 


4 4ج( ره و ؟ صا 2 بِ 
شیی نشخ از ذو صد چون گلشن راز 


ال ۵ هم 2 ۳ 
بلا فکر و توقف گفتیش بّاز 


وک که 


۱ 


جرد درد دار در راد راد رد در هرید اج 


ک کت کت گت 


ال نا دام بْز مَردم نقاده 
میسن فزضی باهش کن نشانه 


هر 


سرذ کر چزخ آزین مائم یسیید 


م ٩‏ و ۶ ۰ ۵ و ]8 9 
دو صد پزوین ز مهر و ماه ریزد 


ز بش بازذ ز چشم ختَرانِ خون 
که گرد ی شئون چزخ کلگون 
یا خالذ بشکری ایژیی گوش 
ز صهبّاي تخفل جُرع؛ة نوش 
لباس گزیه را یکباره هن شش 


روانش زا روا کُن رَخمة خق 


ار شد گر دا کر نی کر ون 


هکره هه که مک 2 


از پس حضد مك ذی الجلال 


بَغد دزود مه بزج کمال 


1" 


هه کته 


در در در درد در خر در دک رک زک رک جر بر بح بر جر بر بخ 


به که باژصاف شهی داذگز 
آن شهی دزیا دل و الاشباو 
دار دازا سیزو جم وف از 
هز که شود آز کرت بَهره واز 
ژثبة الیش بدانسان شود 
تاج مرش صیفل کیوان شود 
4 8 7 ۳ ۰ 1 
کشتی تن دز یج احسان او 
ی و 9 م و ص و ۲ 5 1 
حورد کنلد موجه طوفان او 
حضم خحجل کشته بشمشیر او 
جرخ سَراسي مه تدبیر او 
۳ ۳ ۰ ۳ 3 و 
عز که کید سزبنز از آثر و 
٩ ۸ ۰ ‌‏ م سم 5 9 ۲ 
خوزد دو سیل ز کف فهر او 


هک ۱۲۰ 230 


۱ 


دار دار دراد رد در د رادار هراد رد یج اج 


<< 


مر در در در دار دار در در در راکیب بخ جرک جرب رک خر بش برض خیم 


این که بَرُو چشمهة شمش و فمز 
مانده نشان بَشته ز جوا کم 
شاه[ افبال دز آنموش آو 
صد جَمْ و کی غاشیه بر ذوش او 
عم و رغبث ده آزتاب شرع 
ازض و سمائی اشث باضل و بَفْزغ 
کشث ز هم ناميي او پیش ازٍین 


ور و 


آنتن تمروذ چُو خلذ برین 
تازده آن بقر عدالث عَلم 
رزخث بوود بُزدّه ز الم الم 
۰ و ۳ ۰ ۳ ۵ رم 
باز نکن جشلك دهد داتنه را 
شمم نسشوزد پر پزوانه را 
الْغْرء از غایث امن و امَانْ 
داغ نهد بَدل نوشیروان 


۱ 


درد راد ند در درد اد دس اج بجر ۳ 


َهیی از گرد آزین با خبز 


مر دش و 


خی اش خر آلیمد 
ای این بْلده جنت نها 
رش لك ده رَوضةء ذات العمماد 
بُسکه فرخ میه1 این گلشتان 
خافظ شیزازی بلاغث نشان 
پینذ اکز يك نفعسش جاي خویش 
7 یقت نهر ۲ 4 
که ی ی مر زد ره 
کزد خرد ختم شخن این چنین 


ی 


اك فیهالین الخلبین 


هدک کت کت 356 
رم در در در در در در دم در در رک دک دک رک سک سک کر 


1 
۱ 


بخش 


خر ای اد 
0 2 


۳ ۱ ۱ 
قصیده 

کُلث مسلفةً كَنبد الامال 

خنذا من قذ عَنْ بالاکمال 


مر دز در درد 


وازاح مَزکبی الطریح من الشزی 
من اغتوار الط والیوحال 
تجانی من ید الاقارب وَالْرّطْن 
وَعلاقة الا خباب والاوال 
زمشوم آمهابی وَحشرة |خزنی 
شوم عبي وال الا 
وَمواعظ الشادات وَالْعلمَاء 
وق لاء الخشاد ژالال 


واجازني من أمة جمال 


دک کتک کت 


آغنی روانض درب اجان ای 
هُم أشنم المحْلونی في الافعال 
2 2 کی رک رک بح 


ی 


دم در در دم دم در در 


رابب اپرب بر بر بخ بر خیم 


۳ 


و( 
ومُضلها الکاشي اشضبیل رد 
قَذ حاز لماش ناز الجذال 
شخمّالذ من مه ملع کذاب 
بُغدا له من فثکر وال 


وغلاء فزس في حدیثٍ مُستٍ 


۱ ۳ و 


فذ بُشووا باطاعة الدّجُال 
وشزارأل الطوس من سَمواالیضی 
وَنْموسَهم مموا أجبة ال 
وم زاره یلوج لفط 
ومد 1۳۳۹ والاف]بال 
, 0 [ ۱ 
وم الافاغتة التی جبلوا علی 
غوض المَمَاسدٍ وافتحخام قثال 
فاد فطاع الطریق بحْیبر 
ون المجوس وما لهَم من وال 
منوا الاذان دغايءة ی الاسلام 
م 
ضلوا وخاضوا الیرم في الاضلال 


جرا وک و ور 


۹۰۹۰۰۰۰۰٩‏ ۹۹(حِ 


۲۰2۰۵ در دزد در در در کبک رک بخ بر بر خر بر کی 


وهُجوم آفواج البخار الرَاخرة 
وأذیْة ان کاس والغمال 
وم الْمعلعة اللوج الطاغية 
ما مفلهم في الازض عال ال 
وأتالني عآی المارب والمنی 
آغنی بقاء الموشد المضال 
ی نو ت: بْغد ِ 
آغني غلاع علی ۳ ۳۹ 
من تخظه یخیا الرمیم الب 
تمبیله‌ماسنغ الا اه 
ما ناقش الادَبَاء فی المتال 
هو یم فضل طوَد طل والکُرم 
تقفننا فضیلَء وخضال 
تجم نی 1 خی 4 غز ای 
3 


درد درد دار درد رد جر در هرید رد و اج 


در درد رد ار راکیب بوک جر بر بخ بر بر بخ خر یم 


کالازض جلما والجبال تَمکنا ۰ 


والشمین ضَوء ژالشماء معال 
ین المْريَة مَغْدَنْ الموفان 
عون البريّة مَنبغْ الافضال 
فطبِ الطرایق فده الازتاد 
غُوث الحلایق رَخلة الابْدال 
شیخ الاتام وَقِبل الاشلام 
صز الْعظام وَمزجغ الاشکال 
َاٍ ی الازلی بهذي شُخْتف 
داع ی الْمَولی بضوتِ عال 
مَخبُوب رت العالمین من افتذی 


بدا فل با قذوة الافال 


کم من جهول بالهزی مکبول 
نجُاه من لخظ کحل غقال 


هکت کتک 


نحعجههه۳ ۱۳ 
کم مُنکر لِْلو شأنه قد رزذی 
فاافه الم زلی اقا کار 


سر 


وی ما 
أخْفّاة رب انمز جَل جلاله 
بي فبِء الاغزاز والاجلال 
با هل مکّة حوله دز طایفا 
وَامجُر حجّازا (ن سمغت ما 
میت خی دغٌ قرکض محر 
عنی منی وال رّفي للایضال 
واشکُن بذا لاد دس غالا 
تغلی مَوّی این پاشیخجال 
من طوّف حضرت کنبة الامال 
ما السْغی الا في رضاء بمأتزم 
فا الطوف الا خزله تغاان 


ی ۰ 29 


هد ۱92030024 
در درد زر ار کی بخ بش بر اجرب بر یم 


جر < و 


در در در درد در در ار ۳ رنب بخ جرک بحر بخ بح بر بخ بر خیم 


َنْ شام معا من بُروفٍ دیّاره 
بمشاغ رزض الما کیف یبال 
انشث من یَلقاء مين مضرء 
تازا فبلي ابا بانبلبال 
فَهَجَزث آهلي قایلا هم انکُوا 
آزجغ لیم غبٍ الاشیشعال 
ونویث مجرانٌ اجه وَلوطْن 
وَرکیث من الاكْمَة الصْهٌال 
فطوی متازل في مبیرة منٍل 
واها لجار عابح شیشلال 
ومَوّاعدي من فرط شوق جمَال 
وبشط غذر الْفذر والاهمال 
لب ری لّي وعافي خاطري 
یر الخبیب وطیّف شوق وضال 
660۳ رک یبرم 


کرد دک تک کل کت 


ذ خانْ جینْ تشژفي بوصاله 


‌ 
زار اس گیگ 2 512۱2 ۶ 
تا اضر تعاناک [ز 


مفة علی من شم ریح زوا 
لد مه عم ۳ ۱ 
والله لز أغطیث مر الاخرة 
را ره و 2 ِ و 
وَنرَکت غیر الحٍَْ کل فعال 
وابیخ بي في کل عبت شُغوة 
آنفا بان فی لوف مقّال 
رأمیط عتي افش والشیطان کي 
لا بیان بحَطرة في البّال 
۳ 4 و و و 
فضرفت عمري کله في خفده 
بشراشري بدا بلا افمال 
ما أَفیرَنُ علی کِفّاء عَطیدة 


« و 


جرج رد و ۸ 7 ماج اج ند ٩‏ 2 یج هک عریجرصر یک هرک ور یج ریک یک مرک ری 
در درد 2 در رک کبک بر بجر کب بر بخ بجر نکم 


این العطیا ومي غیرز عَبیدَةٍ 
هب فا تفاس وب ون 
کیّف التَشعر هو بَعّض نوال 


8 


کف اخمَذ اظما او نائرا 


2 در در دار در در در در در در در درک کر اک ی 


لب الْجوْرْ والمجاژ بل 
رم ۳ عن الافغال 
الخلایق في نموت کُمَاله 
فالعجز نطمّي والنحیر فكرتي 
مَايَنْبني |لا الشکُوث بحال 
فکما فضیت لها في آشهر 
طیٌّا لِبْغدٍ مسافءة الاخوال 
وَوََیْتَْ افْدَامّا علی طی امه 
ونژو غزر وازتقاء جبال 
وَحبیتّا حفظا عن الافات 
وَمَتَختنا نا من الاغوال 


7 مر ۵ م م 
۱ مر تس ‌ ۱ تس 

9 مه ه ت- ما ه‌ 

ورَزفتنا .2 ی 


ِ 


مرجم دم ج مر درد درد راد رد درد رد اجک اجک اجک 


1 


جرد در در در در رد 2 در در دک کر ره رک رک ی 


فازژق له الغالمین بِحمّه 
دبا یلیل بدا انجتاب الْخال 
وأینا بیقایه وبفایه 
وعطابه ونواله المئوال 
زذ ین حياني في طلة غغره 
آیم الْوزی بحَماء تخت ظلال 
واجعلبي مشغودا بخشن قبوله 
وافتخبي ما ُزضیه من آغمال 
9 ِ م9 / 2 2 
زذ کل بزم في فوادي وَفعَة 
ما ذث حَیٌّا في جبیم الا 
نی مزضیا ندیه وراضیا 
عنة رضا يُجُبي مار مابي 
لخد لت الژجیم امعم 
القادر الم مس الفعال 
السْلاة علّی الوشول المُجْت 
خر الوّزی والسٌخب بَغدَ الال 


و 


ههد دک هت گت 


غزل (۱) 
خف ال یا بذر برج الکرامَة 
واطف اْفَاد الحریق اضطرامة 
فلّم تفیل اقزٍس في الاشسقامَة 
خلاف اْعهُودٍ وَتكٌ لرَاء لش 
انا قمینا بأمل الَفحَامَة 
وم ازتخلثم بدُونٍ اشتنذاني 
دعَوّث لِرَجْعَاکم بالسْلامَة 
یل ای السْبح قذ آخرفتني 
خرارة ار الجَی باتَامة 
وَلز هن ما أَخطرَنْ پنالك 
موابي یرل دا امه 


در در در درد مر در رک کبک بر جرب بخ خر بخ بخ بکرم 


ما بال با عن الخت خال 
ومَادٌا الرْجَاجَة لول الْمْدَامَة 


خر کی که 


هنکن کرد رهم۱9 


دک کتک کتک کت 


حادم دز در دم ار در دز دز دم در دمک سک سک 


ولو آن عَلفث لکُم خلف وغد ۱ 


ما آوقعن یل فی ذا ۳ 


مد صوث له خلیئکم بَخة هذا 


فسوف نری ما تری في الْقيامَة 


3 ۵ :1 
الا آلامم وختی متی 


یر فلي بصخر المَلامَة 
‌, وم نج ژ 


یاه الوّزی ظاهري الَْلامَة 


فلا أنکْبٍ المع مثْل الْْمَامَهة 


وآخبابه وّمي یر الْخّْامَة 
۷۸ ۳0 حیحص پم 


خر در درد در در درد راد رد هر درد دنت دس اج کر ی 


۱ 
1 


ههد کرک کت کت کت تک 36 
درد درد در در وک بخ رک خر و رم ره خیم 


۹ 
1 دواء عَنْ ِ تطاق 
یا جلي الفضل يا خلو المراخ 
یا ریا جُنلةّ الافرَانٍ ال 
چون زلطف خلق و خشن خلق ُو 
دم نم کز لعف داري تماق 
تسل عن با لا اراد 
آو شاپیب دُفوعي واختراق 
اي حلاك بالطْف رسیم 
نع قَذ خلاك من شب ایا 
والذي في البین آغطاني جَوّی 
لخظة فی الغُفر لس فی الْفوَاق 
یمن ما شهة في امرخ مقر 
وَهُوّ في الرْیْب من الخي المخاق 


هر هار ۱۰۷ 0 


۱ رد ۰۰۳5۳۵۰2۵ در در بر بر رب بخ پم 


ی وم 
ی 1 ۲ 
يَنظروني کیف لم الا بي 
وابل الذغم بنار الاشتیاق 
طیف نضب قمع کنر لجُفُون 
جَزنا قلي وجوا بایفاق 
َز لاف اه دوز از خث 
نیشث اي ژوزگارم آز مخاق 
صِزث من عغضب الْعَذّاب کَالْغُراق 
أمُوني الب قَزم في الوَداع 
لم یذوفوا من اراهُ من لا 
کیف يذري باضطرام لبال من 
لیس من خظ لین النْجُلٍ ذاق 
و ام ه سم گه م1 
مث في الهجر ولم ازج الیضال 
من یطیق ابر مغ هذّا العاٍ 
یذ آز لَغلٍ لبث یذ اورّذ 
ان بوذ تظْمش بو شَکو مذاق 
ار ۲۰ 3 


۱ 


مرجم دار دام در درد دیدرت درد رد رد رد 


گت 


درد در در درد در دا کبک رک خر بر مرب برخم 


آقذت نازرا فی الحشا 
آخرة ۳ کماتشا 


۵ ۱ 
۵ ۵ بر ی 
‌ ‌ ۳ ۰ 


با ليئبي َضميتبي 
فالئم بالشو نا 


ِِ 


۱ 
لاه ذ انميعني 
1 


کت 


جر در در در درد در درک کبک رح بخ بر بخ بر بخ 


3 


)۲( 
با مَزٍل من من قَدَم آَرّا 
آخرقث فوابي بلظی درا 
طوبی لك آن عَرّض مَخبوبي بك 
آزلی لك ما رات ما ترا 
صزث ملا پرژجه الاح 
ما یب ذُا ارات وما آژکاهٌ 
قذ تُهني وضال من تیئبی 
کذث فرخا آطیز من جرا 


۱-۳ مرا مرن 1 ۵ م9 
آززغبي یا رب علی الشکر با 
آنعنت وآن آغمل ما توضاه 


۱ 


هه رنه رنه هرن مه 


دید دسا ۱ 


درد در در در در 


جر مادم جر درک رک کر 


۱ 
۱ 


3 


(۳) 


مامر جلم وخايِم لا 
آزخيي ما لٍ درا 


اج دشر وحامي |سلام 
آغلم واغمل ونم درا 
طلغ ه سغد آخمدشوسل 
سخو را مَضو کودّه دز أملال 


رباعی 


ندز القَراض الَزض کالْمَرهُون 
جَان رَكْاء شون الْمهون 
کِتَابه موضی بیغ المُفلس 
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۳ ۱ و 
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رزبان کردی 


غزل 


دیسا دیارولبز وا عشغبشتان داذ وباز 
نوز بون بر کوي اخذ طوماز بَطوماز آیسکاز 
خوش خوش نسیم عنبرین بین خوش دکاین سر زمین 
انانبویی منبرین یا نافة مشك تاتاو 
بیواده افو ژوژ هلاث یا ور جانان ساث بَساث 
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وشن دکاین سر بساط ف الیل قد یخی النهاز 
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آراغ مندن سوداي فرافث 


دل قَعنش اسان چه اشتیاقث 


چه ذوری مات ت قیامّت خیرّانْ 
همجرت شرارهة جهن سیر ان 
کاری پیخ کزدن مَخزومی رَازث 
تردن و دل نیم نگاي نارّث 
فذر عافیت وضأث نزانام 
شکرانة شکر راّث نوانام 
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زئوز یا مَخشودذ وانان زکریٌا 
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مزکش پي آماجلاي پیژوال 
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رش و جی ذنياي فانی بی بُاذ 
صد و بیشث و چهاز هَزاز ینز 
سشه صد و د سرد رضول رهب 
برَاهيم و نوخ و مُوسّی اولو ارم 
عیشی محشذ بزآتش و جر 
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شهنشاي شادیم ماث تاماتن 
بث پرشث آسا آزوام جَلاتن 
چخه حجره شراژکی مبی زاهی 
ند مَمدر و ماه چه بُرج ماهی 
وَادة تن آمانْ صذ مان 
ریزه رَازاتث شفان پی زمان 
یسئباوز تشریف ای بَز کزِیلم 
چه روي مَزذمی چاکز یلم 
وزنه هانمام نائره ذوری 


وكوي نوزه کَرذ سر تا پاي نوری 
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صفحة من المخطوطة المستعان بها 


دهید ازمن خبرآن‌ش اه خوبآزاه بنها ی 
کهما م زنده شداردیگر ازا نیسای ۱ 
صف نظارهکان درانتظارش چشم‌درراهند ۱ 
پری‌رو بآن‌همه جچعند ومط رب درغر‌طنوای | 
خرامان و جن اصدهراران‌عشوه ودستان 
کندندم یف رآیکدم اععن‌کلشن ارزنی 
کذاردا ز کف وپالا له رامي‌هم پداخ دل] 
نهد داخ فلا می لا له رو تانرا به پیشا نی 
بردآب از اطافت از کلهای بها ری را 
دهد آب ازمالت و نها لان کلستای 
غلا م قد خود سازد هبه ازآدسر وانرا 
دهد فشا درا از لاق رضا ی بسها فن ] 


صفحة من المخطوطة المستعان بها 
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دهید ازمن‌خبرآن‌شاه خو بارایه پنها ی 
ک‌ما م زنده شدباردیکر ازابرنسای 
صف نغطاره کان دراتظارس جشم درراهند 
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خرامان وجن اصدهراران‌عشوه ودسئان 
کندتذم یف رآبکدم ععن‌کلشن ارزانی 


دهد آب ازتعالت تو نها لان کلستای 
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دهد تعشا درا از لاف رعنا ی ییات ۲ 


صفحة من المخطوطة المستعان بها 


من 


یبای ز نیش بان دی شر رورت 
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